







کت ۱۳۳72 ان ۷ ا( ان سر 


وم 
۹ 


۳۹ 








ازدواج از دیدگاه قرآن و سن 


سرشناسه : بيستوني محمد, - ۱۳۳۷ 

عنوان و نام پدیدآور : ازدواج از دیدگاه قرآن و سنت ۱۱۲ ۳۵۲۲۱۵96 
۲ 0۱۲۵۲/ با نظارت محمد بيستوني گروه تحقیق لیلا 
حمداللهي زهره نوري علیرضا مقسمي باهمکاري و کارشناسي اسدالله 
اسدي‌گرمارودي 

مشخصات نشر : تهران : بیان جوان , ۲۸۴ ۱. 

مشخصات ظاهري : ۴۱۷ ص :۱۱*۱۷ سم.. 

فروست : ...سري کتابهاي روش انس با قران 

شابك : 964-8399-38-7 

وضعیت فهرست نويسي : فاپا 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس 

موضوع : زناشويي (اسلام . 

شناسه افزوده : حمداللهي لیلا, - ۱۳۵۷ 

شناسه افزوده : نوري زهره 

تا سراف مرخ مین درا 

شناسه افزوده : اسدي‌گرمارودي اسدالله , - ۱۳۴۰ 

رده بندي کنگره : ۸۱۷ 6۳۲۳۰/ب9الف۴ 

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۳۱ 

شماره کتابشناسي ملي : م ۱۵۴۸۶-۰۸۴ 


جلد1 


موضوع. صفحه 

متن اور حضرت آیت اللّه خزعلي مفسشر و حافظ کل قرآن 
کریم ۰۰۰ 5 

تعربف ازدواج۰۰۰ 7 

ازدواج يك سنت الهي است ۰۰۰ 12 

اهمیت و فضیلت ازدواح۰۰۰ 14 

ترغیب به ازدواج آسان و فراهم کردن مقدمات ازدواج براي افراد»۰۰ 
16 

ترك ازدواج به خاطر ترس از فقفر و کیفرآن۰۰۰ 22 

ترك ازدواج در ادیان دیگر ۰۰۰ 30 

همدف از ازدواج سکوننت و از افتستشن است ۰۰۰ 32 

)235( 

ازدواج وسيله‌اي براي حفظ نوع بشر و وسيله‌اي براي تربیت فرزندان 
صالح ۰۰۰ 36 

انار دنيیوي ازدواح۰۰۰ 41 

آثار اتسور 956 ازدواح۰۰»۰ 4 

ازدواج برپایه ایمان و اخلاق ۰۰۰ 45 

ازدواج برپایه مادیات و شهوت ۰۰۰ 47 

پیش از انتخاب همسر چه باید کرد؟ ۰۰۰ 48 

همم کف و ببودن در ازدواج۰۰۶۰ 50 

ذكرمصاديقي ازهم کفوبودن درعصر کنوني ۰۰۰ 35 

)236( 

1 همتايي در ایمان ۰۰۰ 55 

2 - همتايي در سن ۰۰۰ 57 

3 همتايي در دانش ۰۰۰ 60 

4 - همتايي فكري و فرهنگي ۰۰۰ 67 

5 همتايي اخلاقفي ۰۰۰ 68 

6 - همتايي جسمي و جنسي ۰ 71 

7 همتايي سياسي ۰۰۰ 76 


8 - همتايي روحي و رواني ۰۰۰ 76 
(237) 
یه 2 
0 - همتايي خانوادگي ۰۰۰ 80 
اوصاف شایسته در انتخاب همسر ء ۰ ۰ 90 
نگاه کردن پیش از ازدواح»۰ه 104 
نگاه کردن از دیدگاه فقهیي :۰ .۰ ۰ 107 
پيشنهاد پدر و کسان دختر در ازدواج با پسر عیب نیست ۰۰۰ 109 
آبا مي‌توان با همسري بدون مهر ازدواج ک ۰۰۰۹ 113 
تعبیر به «ازدواج» همسران دائمي و موقت هر دو را شامل مي‌شوده»۰ 
116 
(238) 
شرایط عفد ازدواج دائم و موق ت ۰۰۰ 117 
دستور خواندن عقد ازدواج دائم و موقت ۰۰۰ 118 
دستور خواندن عقد دات م۰۰ 119 
دستور خواندن عقد موقت (غیردائم )۰۰۰ 120 
فسجخ عقد ازدواج ۰۰۰ 121 
رت واژه مر (صداق)۰۰۰ 127 
مهری ۰۰۰۰ 129 
1 - مهریه تجلي فطرت و طبیعت است ۰۰۰ 130 
(239) 
2 مهر قانون عشق و جذب است ۰۰۰ 137 
3 - مهریه‌پاداش و نشانه حیا و عزت زن است »۰۰۰ 146 
4 مهر باعث کنترل و بقاء خانواده مي‌شوده»۰ 149 
5 مهر موجب تعادل اقتصادي است ۰۰۰ 152 
06 مهر عطیه الهمي به زن است ۰۰۰ 155 
7- مهریه پیمان صداقت است ۰۰۰ 157 
8 - مهربه تضمین مادي امنیت تربیت است ۰۰۰ 159 
تعیین مهر با رضایت زوجین ۰۰۰ 162 
(240) 


قوس وه 3 1 

1 قائلین ببه محدودیی|عت مقر ۰۰۰ 1604 

نقد نظریه قائلین به محدودیت مهریه ۰۰۰ 169 
2 عدم محدودیت در مهر ۰۰۰ 172 
کم‌بودن مهر مستحب است و زيادي ان مکروه»۰۰ 193 
میرهتا ادا ری بل ]۰۳ 191 
معلوم بودن مهر* * * 199 

ناکت ا 267 201 

)241( 

مهریه ملك زن است ۰۰۰ 201 

حکّم شیربه ۰۰۰۱ 206 

حبس مهربه۰۰۰ 208 

)242( 


ال و المْوَسَین الْمْعذ لِقطع ۳9 3 ی لایاء قیر و 
معالم الین, 
الححة تن الْحَسَن صاحب الْعَصٌر و الرّمان عَجّل اللّْ تعالي قَرَجه السریف قیا 


اللاء وبا مذل لاد اء مها اسب لختصل ج ین الا ض‌والسماءقَدهَسنا 
و اهلتا آ ا ‏ ۳ ۳ 

مرُجاخ من ولائك و مب قارف تا الک مره جت 

فَصْلكَ و تصذق علیْنا بتظرة رَحمة منك 

انا تريك من المُحسنین 

1)( 


بش نیمه حضرنت ابیت آاارخ علی ففشر وخافظ کل قران گرنم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هر زماني را زباني است يعني در بستر زمان خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌اید که مردم ان دوران خواهان انند. با وسائل صنعتي و رسانه‌هاي 
اثرگذاري هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
و 
که علامه اميني با الغدیرش و علامه طباطبايي با المیزانش. در این میان 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب آقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موسسه 
قرانی تفسیر جوان به فضل الهي این کار را ای رم و آثار ارزشمند 
مفسران را با زباني ساده و بياني 

)5( 

شیرین؛ پیراسته از تعقیدات در اختیار نسل جوان قرار داده علاوه بر این 
انان را به نوشتن كتابي در موضوعي که منابع را در اختیارشان قرار داده 
دعوت مي کند. از موسسه مذکور دیدار کوتاهي داشتیم, از کار و پشتکار و 
هدفمند 9 آثارشان 0 و ۰ شعله ور شد؛ از خداوند منان 
شیرتفسیری هم از معارف آسلامی درهای وسيعي ان ات شود. 
آمین رب العالمي 

1 ربيع‌التاني 1425 

1 خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 

6( 


تعریف ازدواج 


- تعریف لغوي : اين واژه در لغت به معني آمیزش جنسي و عقد است که 
برخي از پیشوایان لغت , وضع آن را در معني اول و برخي دیگر در معني 
دوم و بالتبع در ديگري به استعاره دانسته‌اند . این واژه در اصطلاح شرعي 
نیز عقدي است که به نحوه خاص , مشتمل بر ایجاب و قبول بین زن و مرد 
منعقد مي‌گردد . در قرآن کریم بیش از پنجاه ایه به مساله نکاح و لواحق 
ازدواج در قرآن کریم با عبارات مختلفي از جمله , ازدواج , انکاح و .. بیان 
شده است , زوج(1) به هر دو قرین از مذکر و مونث در حیوانات و گیاهان 
1- قاموس قران قرشي . 

ازدواج (7) ۲ 

جفت گرفتن يا زن گرفتن مرد و شوهر کردن زن , و «انکاح»(1) از باب 
افعال يعني تزویج کردن زني با مردي و بالعکس و همچنین به معناي بسته 
شدن و گره زدن زن و شوهر به یکدیگر مي‌باشد . 

زوح و ازدواج در انسان‌ها و جانتداران در آیاتی»چند بیان ش-دم از خمله 


و من ایاته آن حلَق لک قزر آنفشسک ار واجا لها الما ول سیک فده 
و رَحمَةّ .. : و از نشانه‌هاي او اینکه خلق کرد براي شما از خود شما 
ره اس ای اما ی 
و رحمت ... » ۰ (2) 


« فاطژ السّموات و الاأرْض جقل لک من َْفْسکمّ آژواجا و من الانعام 


۲ ۳ 

1- فاموس قران قرشي . 

(0 

(8) ازدواج ۱ ۱ 

یدروم فیه... : او آفریننده آسمان‌ها و زمین است و از جنس شما 


همسراني بر شما قرارداد و جفت‌هايي از چهارپایان افرید و شما را به 
این وسیله (به وسیله_ همسران) تکثیر کنسد 4 >> 1(۰) 

«والاٍض مَدذناها و لقمّا فیها زواسیب و نا فیها من کل رَفج تهیج : 
و چگونه زمین را گسترانيدیم و در آن کوه‌ها افکندیم و در زمین 
رویاندیم از هر گياهمي جفت که خوش‌منظگره و بهچت‌آور است» 


۰( ار 

سبحان الذي خلق الاژواح کل ممَا ثثبث ی الأدضد وم آنفسیهم وممَا لا 

تون 7 : منژه است آن كسي که تمام «زوج‌ها» را خلق کرد تقناوا از آنچه 

از زمین روییده مي‌شود و از خود آنها». (3) 

2 7 / ق . 

3- 36 / یس 

ازدواج رو 

«تمانتَة آژواج من الصَأّن ان عفن الهتز از نثين : هشت جفت از نر 

و ماده از چهاربایان ۱ 9 
۰ در ۱ ۳ 

و من کل شَیء خلفنا رَوَجَین لعلکم تذکژون : و از هر چيزي جفت خلق 

کردیم شاید شمامتذکر شوید» .(2) 

در اسلام و قران , ازدواج از مباني زندگي سالم و معنوي معرفي شده تا 

آنجا که حضرت محشد صلي الله علیه وله نکاج را سنت خود معرفي کرده و 

فرموده است «هرکس از سئثت من روي گرداند . از من نیست» (3) . 

ازدواج حادثه‌اي مهّم و باارزش , بلکه 

1- 143 / انعام . 

3- بحارالانوار , جلد 103 , صفحه 1220 . 

(10) ازدواج 

تولدي دوباره براي انسان است ازدواج يعني تشکیل زندگي مشترك و يكي 

شدن براي رسیدن به آرامش و حفظ نسل و تربیت انسان‌هاي برتر از خود 

, از انجا که غریزه جنسي غريزه‌اي است سرکش و نیرومند و ریشه‌دار که 

در نهاد هر بشري قرار داده شده است و روشن است که وجود این غریزه 

تنها براي لذت بردن و تمتع نیست بلکه اثر وجودي این غریزه روي نظام 

حکیمانه الهي و براي تولید نسل و بقاء نوع بشر است . 

اصولا خويشتنداري در برابر آن نیاز به تقوي و پرهيزکاري فراوان و 

ایمان قوي و نیرومند دارد ات تنها راهي که بتواند جوابگوي تمام 

خواسته‌هاي جنلسي باشد ازدواج مشروع و قانوني و گرفتن همسر 

است . 

خداوند در اين باره مي‌فرماید : 

« الا علي آژواجهم, او ماملکت ايمانهم فانهه رم لور . فمَن ابتفي وراء 

ذلك قاخلیك هد العادون : ی ۳۹۲ من 

کنیزانشان دارند 


که در بهره‌گيري از آنها ملامت نمي‌شوند . و هرکس غیر اين طریق را 


اتخواع با کته آلشفی آزنته 


گرچه امروز شاه ازدواج آن قدر در میان ادات و رسوم غلط و حني 
خرافات پیچیده شده که به صورت يك جاده صعب‌العبور براي جوانان 
درآمده ا تن ولي قطع نظر از این پیرایه‌ها ازدواج يك حکم فطري و 
هماهنگ قانون آخزتش است که انسان براي بقاء نسل ق اوامش 
جسم و روح و حل مشکلات زندگي احتیاج به ازدواج ۲ دارد. 

اسلام که هماهنگ با افرینش گام برمي‌دارد نیز در این زمینه تعبیرات جالب 


1- 6 و ۱/7 مومنون . 

موّثري دارد . 

از جمله حدیث معروف پیامبر است : «ازدواج کنید تا نسل شما فزوني 
مباهات مي‌کنم» 1(۰) 

و دز خدیت دیگری از آن خضرت می‌خوانیم.: «كسي که همسر اختیار 
مي‌کند نيمي از دین خود را محفوظ داشته و باید مراقب نیم دیگر 
باشد» (2) . 

باز در حدیتثت ديگري مي‌فرمایند : «بدترین شما مجردانند» 
3 

و همچنین فرموده‌اند : «هرکه براي پاك نگه داشتن خود از آنچه 
خداوند حرام کرده است ازدواج کند بر خداست که به او کمك 
کند» (4). 

1- سفینه البحار , جلد 1 , صفحه 561 . 

2- سفینه البحار , جلد 1 , صفحه 562 . 

ای رن روت 

4- میزان الحکمة , جلد 5 , صفحه 2252 . 

ازدواج (13) 

این احادیث نشان مي‌د هد که ازدواج يك سنت الهي است و از محبوب رین 
عبادت‌ها به‌حساب قی اند و بااقدام به‌اين آمرمقدس, لذت‌زندگيرامي‌توان 
احساس کرد نی ازسقوط و انحراف و هوس‌هاي 
شيیطاني حفظ کرد. 


و أَنکِجُوا الابافی مق الصالحين من ۶ غبادکه 5 اک ان | فقراء 
ُْنهمٌ ال من فطّله و ال واسع ليم : مردان و زنان بي‌همسر را همسر 
دهید و غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را اگر فقیر و 
تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز مي‌سازد : خداوند 
واسیع و آگاه است » 1(۰) 

1- 33 / نور. 

(14 ازدواج ٍ 

خداوند متعال در قران مجید و پیشوایان و امامان معصوم در احادیث خود 
اه ای را سا که تس زر ری 
مي‌کنند که در زیر به چند مورد از انها اشاره مي‌ شود : 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله مي‌فرمایند : «هیجچ بنايي در اسلام , 
به اندازه ازدواج , ارزشمندتر و محبوب‌تر در پیشگاه خداوند متعال 
نمي‌باشد» (1). 

امام صادق علیه السلام مي‌فرمایند: «هیج لذت و عيشي در دنیا و آخرت؛ 
بالاتر از مجامعت با زنان و ازدواج نمي‌باشد» .(2) 

«ارزش هیچ چیز نزد خداوند متعال , به اندازه خانه‌اي نیست که براي 
1- وسایل الشیعه , جلد 14 , صفحه د. 

2- روضة المتقین , جلد 8 , صفحه 99. 

ازدواج ساخکفه مي‌شسود» 1(۰) ۲ 
امام محفدباقر علیه‌السلام مي‌فرمایند : «دو رکعت نماز شخص متاهل 
بهتر از شب زنده‌داري شخص مجرد است که تمام شب را به نماز ایستاده 
و روزش را به روزه‌داري بپپی_ردازد» .(2) 


ترغیب به ازدواج آسان و فراهم کردن مقدمات ازدواج براي افراد 


« و آنکِخُوا الايامي منم و الصالحین مِنْ عبادکمٌ و امائکمٌ ... : مردان و 

زنان 

(16) ازدواج 

بي‌همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و 

درستکارتان را اگّر فقیر و تنگدست باشند. 

آنکحوا : ازدواج‌کنید, به‌همسري‌دهید. أتخ : ازدواج کن . 

ایاما : مردان بي‌همسر , زنان بي‌شوهر , دختران و پسران مجژد , 
ایم . 


لماء : کنی زکان , برده‌هاي زن , جمع أمّة. 

آیه فوق علاوه بر اينکه ؛ ی 

این فوطات. ی رد و به آنان فرمان که که تسهیلات لازم را در امر 

ازدواج جوانانتان فراهم سازید . مسأله‌ازدواج و همسرگزيني را در جامعه 

گسترش دهید و از اين طریق از شیوع فحشاء و فساد در جامعه 

جلوگيري نمائید . 

«اععواه ۳یا زا سر نهد با آنکه اروواعریت آمر ایاریو هه 

یل وی اس مس اس ات س مات ا وا وا سا 

سازید , از طریق کمك‌هاي مالي در صورت نیاز , پیدا کردن همسر مناسب 
, تشویق به 

ازدواج (17) 

مساله ازدواج و بالاخره باذرمیاتی را خل.فشکلا نب که متصول. ور ابر 

موارد بدون وساطت وان انجام‌پذیر نیست . 

تدون شا اصل تعا ون اسلا می انجاب‌می کندکه. مستلما نان زخرهر رت به نکو یک 

کنند ولي تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر اهمیت ویژه آن 

چنانچه در حديثي از امیرمومنان علي علیه‌السلام 

اس 

*بهترین 0 آن است که میان دو نفر 7 امر ازدواج ميانجيگري 


در حيني از امام کاظسم علیه‌السلام 
«سه اه که رات در سایه عرش خداوند قرار دارند , روزي 
که 

رشان اتحم سس رنه رو 

(18) ازدواج 

نایک فا ای مت کیک نزن وی جراخ ماما شرس را 
فراهم سازد و كکسي که به‌هنگام نیاز به‌خدمت؛ خدمت کننده‌اي براي او 
فراهم کند و كکسي که اسرار برادر مسلمانش را 0 1(۰) 

و همچنین از پیامبر صلي‌الله‌علیه وآله مي‌خوانیم 

دهتر عاهت سر اسان رن انتن زا 0 و فا بگوید , 
ثتواب بث‌ تا سال عبادت در نامه عم‌ص(م او 
ی و 

رسول خ دا فرمودنضد.: ۲ 
«مردان بدون همسر را زن بدهید زیرا با این کار خداوند اخلاق انان 


ر‌ 

1- وسایل الشیعه , جلد 14 , صفحه 27 . 

2- وسایل الشیعه , جلد 14 , صفحه 27 . 

ازدواج (19) 7 ٍ 

نیکو و روزي‌هاي انها را زیاد مي‌کند و بر جوانمردي انان مي‌افزاید» 
1(۰) 

همجن فرمودند : 

«هرکس براي رضاي خدا ازدواج کند و براي رضاي خدا كکسي را به 
ازدواج ديگکري دراوز3 سزاوار ولایت و دوستشي خداست» . 
(2 

وی زفرمودند: ۲ 1 
«هرکه مومن عزبي را زن دهد تا آن زن همدم و مایه پشت‌گرمي و 
اسایش او باشد خداوند حورالعین بهشتي به همسري او دهد و در 
آنجابا 

1- بحارالانوار , جلد 103 , صفحه 222 . 

2 المحجة البیضاء , جلد 3 , صفحه 53 . 

(20) ازدواج 

همريك از ال خانواده و دوستان ايماني‌اش که بخواهد همدم 
گرداند» .(1) 

امام علي علیه‌السلام مي‌ فرمایند : 

«بهترین وساطت‌ها این است که در میان دو نفر در امر ازدواج وساطت 


شود تا سر و سامان بگیرند» . (2) 

بنابراین بااستفاده از ۳۳ موردبحت و احادیث مربوطه ننیجه مق زيم که 
پیروان اسلام باید سعي کنند به سادگي و بدون تکلفات و هزينه‌هاي 
کمرشکن , آن را در جامعه عملي و برگزار کنند و رسم‌هاي غيراسلامي را 
که مانع اجراي اين امر مقدس در جامعه گردیده کنار بگذارند و تشویق در 
امر ازدواج مجردان و هرگونه کمك ممکن : به این امر باشند , مخصوصا 
اسلام در مورد فرزندان مسئولیت سنگيني بر دوش پدران افکنده و پدران 
و مادراني را که بي‌تفاوت 

1- میزان الحکمة , جلد 5 , صفحه 2254 . 

2 میزان الحکمة , جلد 5 , صفحه 2254 . 

هستند شريك جرم انحراف فرزندان شمرده چنانکه در حديثي از پیامبر 
مي‌خوانيم : 

«كسي که فرزندش به حد رشد مي‌رسد و امکانات تزویج او را داشته 
است و اقدام نمي‌کند و در نتیجه فرزند مرتکب گناهي شود این گناه بر 
هر دو نوشته مي‌شود و وي شريك گناه فرزند خواهد بود» .(1) 


ترك ازدواج به خاطر ترس از فقر و کیفر آن 


...ان یکوئوا فقراء بُْنهمٌ اللهْ من فطّله و اللْهُ واسخْ لیم : اگر چنانچه 
کقیو .و تنگدست. با شند ۱ ار فصل خفم آنان. را مش بای م‌شسارم 
خداوند واسع و 
ما ره 
ك است» .(1) 


: اگر فقرا : نیازمندان فَصّل : کرم , , فزوني , برض|ري 
ِ : باشند , خواهن-د بود واسع . وسعت دهنده , گشایشگر 
علیم : دانا يَغني : غني مي‌کند , بي‌نیا زمي‌سازد . 
«ازدواج در اصل يك عمل مستحب موّکد است و اما اگر كسي در اثر 
نداشتن همسر مرتکب گناه گردد در این صورت واجب است زن بگیرد و 
خود را از ارتکاب به حرام و از تحمل ناراحتي‌هاي جنسي 
نات دهد» .(2) 
1- 33 / نور . 
ازدواج (23) 
از انجا که بسياري از مردان و زنان براي فرار از زیر بار مسئولیت الهي و 
انساني , عذرهايي از جمله نداشتن امکانات مالي را بیان مي‌کنند در ایه 
فوق صریحا گفته شده است که «فقر» نمي‌تواند مانع راه ازدواج گردد 
بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بي‌نيازي مي‌شود دلیل آن هم با دقت 
روشن مي‌ شود , زیرا انسان تا مجرد است احساس مسئولیت نمي‌کند نه 
ابتکار و نیرو و استعداد خود را به اندازه كافي براي کسب درآمد مشروع 
بسیج مي‌کند نه به هنگامي 1 درآمدي پیدا کرد در حفظ و باروري آن 
مي کوشد . 
اما بعد از ازدواج شخصیت انسان اجتماعي مي‌شود و خود را شدیدا 
مسئول حفظ همسر و ابروي خانواده و تآمین وسایل ز ند کی فرزندان 
آینده مي‌بیند , به همین دلیل در حفظ درآمدهاي خود و صرفه‌جويي آن , 


تلاش مي کند . 

بي‌جهت نیست که در حديثي از امام صادق علیه‌السلام 
مي‌خوانيم 

1- توضیح المسانا بمشساله 2452 


«روزي ۳۹ همسر و فرزند است» .(1) 
و پیامبر اکرم مي‌فرمایند : «هرکس از بيم‌تنگدستي ازدواج‌نکنداز مانیست» 


2). 

و در حديیث ديگري از پیامبر مي‌خوانيم : 

«مردي خدمت حضرتش رسید و از تهي‌دستي و نيازمندي شکایت کرد و 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: «ازدواج کن, او هم‌ازدواج کردوگشايیش 
درکار او پیدا شد» .(3) ۱ 

و در حدیث ديگري از پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله داریم : 

«كسي که ازدواج را از ترس فقر ترك کند گمان بد به خدا برده است زیرا 
1- تفسیر نورالثقلین , جلد 3 , صفحه 595 . 

مت آن الحکیه رخا کم ظفح و5 ور 

3- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 25 . 

ازدواج (25) ۳ 

خداوند متعال مي‌فرماید: «اگر آنها فقیر باشند خداوند 
انهاراا زفضل‌خودبي‌نیا زمي‌سازد» (1). 

پیامبر اکرم در مورد تقبیج ترل ازدواج مي‌فرمای-د: 
«شرورترین افراد شما مجردها هستند و چنین اشخاصي برادران شیطان 
هستند» (2). 

از این احادیت استفاده مي‌شود که ترك‌کننده ازدواج شخص بدبین , 
عقده‌اي و همکار شیطان و گرفتار گناهان است . 

البته باید به‌این‌نکته نیز توجه‌شودکه این‌قسمت ازآیه وظيفه‌افرادي را بیان 
مي‌کند که‌زمینه و امکاناتاولیه‌ازدواج رادرحداقل آن,دارامي‌باشند و 
به‌علت فقر و بي‌جيزي از تاه تا کی آنتاخ نگرانند و اما اگر زمینه و 
افکانات اولیه از دواه را فاقد باشند :خکم آن در ايتة ویر بیان می‌تتود 


2- جامع الاخبار , صفحه 119 . 


(26) ازدواج ر ۱ 
« چ لیستقیف الذین لا بجدون تکاحا حتّي نيد الله مر فصله.. و انها 


که وسیله ازدواج ندارند, باید عفت تس اه را با 
فضل و کرم خشویش بي‌نی از سار ذ» 1(۰) 

اصل عفاف و صبرجنسي براي مرد و زن در تمام موارد و مواقع لازم و 
ضروري است , انجا که انسان هیچگونه وسیله و زمینه ازدواج در اختیار 
ندارد و فاقد امکانات اولیه‌ازدواج - ازقبیل مهر و کابین, نفقه و هزينه‌هاي 
لازم و امثال ان مي‌باشد و پا موانع بازدارنده ديگري در میان وجود دارد و 
با تاکتون کنسی آفاده 

1- 33 / نور . 


ازدواج با او نگردیده است و به هر صورت از ازدواج کردن عاجز و ناتوان و 
محروم مي‌باشد . آاهمیت بيشتري, دارد و در این‌گونه موارد اسلام يك 
وظیفه به دولت و مسلمانان نگ ورگ منوجه مي‌سازد که تسهیلات 
راچان افرا را امسر مت کر بر مود ای افواه یود 
که عدم. تمکرن. آن فهسر کر یی فنجک نم عجار فحشاء و بي‌بند و باري و 
اشباع غریزه جنسي از طریق غیرمشروع نیست و این‌گونه افراد باید 
عقای و رحس رایس و ارو از سرگر کی و ریس 
, خود را پاك , پاکدامن و مصون نگه بدارند , گرچه آزمایش بسیار سخت و 
ذشنواز اسنت. ولی خداوند به ندرنح. در نخات: نبه روي. انها. :م ی کشاند :و 
وسال وتات رها وا رای سا فراهم موان ارو 
و لیستعفف : باید عفاف بجوید . باید شرم و حیا کند . 
را 
الذین ۰ ک کین مشک |[ و 
یجذون ۱ بیدا مي‌کنشضد ۰ 9 . لا یجدون : نمي‌یابند : 
ِ هون اس رو روا ات وه س ( | 

: غني مي‌کند , بي‌نیاز مي‌سازد 
1 راه حفظ و پاکدامني و عفت را این گونه بیان فرموده‌اند 


«اي جوانان , هرکس توانايي دارد ازدواج کند , زیرا ازدوا سبب مي‌شود 
از نوامیس مردم چشم فرو بندد و دامان خویش را از آلودگي به بي‌عفتي 
حفظ کند و هرکس که توانايي ازدواج ندارد روزه بگیرد , زیرا روزه يکي 
از راه‌هاي مهار طفیان شهوت جنسي اس ت» 1(۰) 

1- اصول كکافي , جلد 2 , صفحه 79 . 

امام علي مي‌فرمایند : «هرگاه خداوند براي بنده‌اش خیر و خوبي بخواهد 
به او توفیق مي‌دهد تا در برابر خواسته‌هاي شکم و شهوت خود عفیف 
باشد» .(1) 


گر لت ازکفاع در افیا شکور 


« قنادثة الملائیِکة و هو قائخ یصلي في المخراب ار الله دك بيکيي 
قض ها بکلفط من له وش دا فسضورا و تا من الضایحین : و هنگامي 
که‌اودرمحراب ایستاده, مشغول نیایش بود » فرشتگان او را صدا زدند که : 

خدا تو را به "يحيي" بشارت مي‌دهد ما ی اس ها ی 
تصدیق مي‌کند و رهبر خواهد بود و از هوس‌هاي سرکش برکنار و پيامبري 
از صالحان است .(2) 

1- غرر الحکم , جلد 3 , صفحه 167 . 

2 39 / آل عمران . 

(30) ازدواج 

واژه «حَصُور» از «حَصر» به معني حبس گرفته شده , در اینجا به معني 
کسي است که خود را از هموي و هموس , منتع کرده است , این 
واژگان به معني كسي که خودداري از ازدواج مي‌کند , نز 
تخشتین سوالی که در ایتجا پیش مي‌آید که اگر «خصورا» به معتي تر ك 
کتتنده: از دواج پاش آیا اب کصل بر آی. انسنان امتیاد ق, مجشنوتب می‌شود که 
درباره «يَكْيي» آمده است . 

در پاسخ باید گفت : اولا هیچگونه دلیل قاطعي بر اينکه منظور از «حَصور» 
در آپه ترك کننده ازدواج است در دست نیست و هیچ بعید نیست که حصور 
در یه به‌معني ترك‌کننده شهوات‌وهوس‌هاودنياپرستي‌وصفتي همانند زهد 
بوده باشد . 

ثانیا : يحيي نیز همانند عيسي بر اثر شرایط خاص زندگي و اجبار به 
سفرهاي متعدّد براي تبلیغ آئین خدا ناچار به مجنّد زیستن بوده 
است . 

ات قافن کی سرا اه تیوه ان باشد و اگر خداوند او را , به این 
صفت 

ازدواج (31) 

مي‌ستاید به خاطر این است که او بر اثر شرايطي خاص ازدواج نکرد ولي 
در عین حال توانست خود را از گناه حفظ کند و به هیچ وجه آلوده نشود , 
به طور كکلي قانون ازدواج يك قانون فطري است و در هیچ آئيني ممکن 
نیست حکمي برخلاف این قانون فطري , تشریع گردد . بنابراین نه در 
قانون اسلام و نه در هبیج 0 ديگري ترك ازدواج کار خوبي نبوده است . 


« و من ایایه آنْ حَلَق لک من کم آژواجا لِسْکنوا لها و جقل بتکم 
مَودة 5 رحمَءهٌ ار في ذلك لایاتِ لفَوّم بتفکر ون : و از نشانه‌هاي او 
اينکه‌همسراني ازجنس‌خودشما براي شماآفرید تا در کار تماارا نز تیا ۵ 
دز میانتان مودّت و رحمت قرار داد , در این نشانه‌هايي است براي 
کرواهی که کسوهی کت :۱1 

(32) ازدواج 

آیات : نشانه‌ها خلق : خلق کرد آفرید آژواجا : همسر 

تک ۱ : آرامش‌باط وانس‌بگیرند حعل : قرار داد مَودة : دوستشي 

رَحمة : مهرباني یتفکرون : مي‌اندیشند , تفکر مي‌کنند 

خداوند: ذر این. آنه: می‌قرهاید ؛ «دیگر از نشانه‌هاي خدا این است که از 
جتس.خودتان همسرانن: براي تقضا آفرید تا ذر کار انها آرامش‌بانید» و از 
آنجا که ادامه این پیوند در میان همسران خصوصا و در میان همه 
انسان‌ها عموما , 

ره 

ازدواج (33) 

نیاز به يك جاذبه و کشسش قلبي و روحاني دارد به دنبال آن اضافه 
مي‌کند : «و در میان شما مسودت و رحمسست قرار داد» : 

جالب اینکه قرآن در اين آیه هدف ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده 
است و با تعبیر پرمعني «لتَسکنوا» مسائل بسياري را بیان کرده است و 
نظیر اين تعبیر در آیه 189 سوره اعراف نیز آمده است . ٍ 

به راستي وجود همسران با این ويژگي‌ها براي انسان‌ها که مایه آرامش 
زندگي آن‌ها است يکي از مواهب زو و الهي محسوب مي‌ شود 1 
آزاعش از آشتحا ای هی شوت که ان تمس لیکو کرد 
شكوفايي و نشاط و پرورش یکدیگر مي‌باشند به طوري که هریلب" بدون 
ديگري نافص است و طبيعي است که میان يك موجود و مکمل وجود او 
چنین جاذبه نيرومندي وجود داشته است و همچنین این از افنتتن و سکوت 
هم از نظر جسمي است و هم از نظر روحي , هم از جنبه فردي و هم 
اجتماعي . 

دا ای اسمصن یی روصت 
(34) ازدواج 

تازه‌اي در خود مي‌یابد و احساس مسئولیت بیشتر مي‌کند و این است 
معني احساس آرافننشن در سابه ازدواج : 

و اما مساله «مودذت» و «رحمت» , در حقیقت ملاط و چسب مصالح 


ساختمانی حامفه انساتی اس جراکه صامفه اد فری فرد آنسان‌ها تشکیل 
شده , اگر این افراد پراکنده و آن اجزاء مختلف با هم ارتباط و 
پیوند پی دا کنند جامعه‌اي به وجود نخواهدآمد. 

فرق میان «مودذت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلف 
1 «مودّت» انگیزه ارتباط در آغاز کار است , اما در پایان يكي از دو 
همسر ممکن است ضعیف و ناتوان 9 و قادر بر ضشدمتي 
نباشد «رحمت» جاي ان را ق دیراد 

2 «مودت» در مورد بزرگترها است که مي‌توانند سبت به هم 
ازدواج (35) 

کنند اما کودکان و فرزندان در سایه «رحمت» پرورش 
3 - «موژات» غالبا جنبه متقابل دارد , اما رحمت يك جانبه و ایثارگرانه 
است , زیرا براي بقاء يك خانواده خدمات متقابل لازم است که 
سرچشمه آن مودت است و گاه خدمات بلاعوض که نیاز به ایثار 
و «رحمت» دارد . 

البته خداوند ایه «مودذت» و «رحمت» را میان دو همسر بیان مي‌کند و 
اشاره دارد که خانواده بدون این دو اصل امکان‌پذیر نیست و از میان رفتن 
این دو پيوند و حتي ضعف و کمبود اه مایه هزاران بدبختي , ناراحتي , 
اضطراب در خانواده و جامعه است . 


« پسافکر عون لقنو حرتع آمی سم و قتفوا شیک و توا اللْةَ 5 
اعْلْموا کم مُلاقوة و بَشر الْمْوّمنین : رنان شما موضع کشت شمایند پس 
36) ازدواج ۲ ٍ 

هرگاه که خواستید مي‌توانید با آنها آمیزش نمائید و براي خودتان پیش 
فرستید و تقوا بورزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به ممنین 
بشارت رحمت ده» (با تربیت فرزند خوب اثر نيکي براي خود از 
پیش بفرستید) .(1) 

در این ابه زنان تشبیه به مزرعه شده‌آند و در حقیقت موقعیت زنان مانند 
زراعتي است که احتیاج به زمین مساعد و تخم سالم و ابياري به موقع 
دارد ۳ بهره بدهد و در حقیقت قران مي‌خواهد با این بیان ضرورت وجود 
زن را در اجتماع انساني مجسم کند که زن يك وسیله اطفاء شهوت 
نیست , بلکه وسيله‌اي است براي حفظ حیات نوع بشر . 

همانطور که انسان براي ادامه زا کون به تغعذبه نیاز دارد و 
1- 223 / بقره. 

ازدواج (37) 

بدون کشت و زرع مواد غذايي حیات او اهوم نمي شود , براي ادامه نوع 
خود نیز نیازمند به وجود زن است . 

«حوّت» مصدر است و به معني بذرافشاني است و گاهي به محل زراعت 
که «مزرعه» مي‌باشد اطلاق مي‌شود . 

«ائی» از اسماء شرط است و غالبا به معني «هتي» که به معني زمان 
است استعمال مي‌ شود و گاهي به معلي کلان هم استعمال مي‌ شود از 
کلمه «[تي» اگر زمانیه باشد توسعه در زمان آمیزش جنسي با زنان 
استفاده مي‌شود که شامل تمام ساعات شب و روز مي‌گردد يعني آمیزش 
جنسي در هر ساعتي مجاز است و اگر مکانیه باشد , منظور توسعه در 
مکان و محل و چگونگي آمیزش است . 

جامعه اسلامي براي بقاي نوع و نسل محتاج به زنان است زیراکه خداوند 
تکوّن انسان و مصوّر شدن او را در رحم زنان مقرر نموده و مردان را 
جزئي از 

(38) ازدواج ۱ 

ان قرار داده و هدف از ازدواج و امیزش جنسي تنها لذت و کامجويي 
نیست بلکه باید براي ایجاد و پرورش فرزندان شایسته استفاده نمود تا 
وسيله‌اي براي یاد خدا و ذکر او باشد و فرزندان صالح کارهاي نيك انجام 
دهند و خیر و وابش عاید خود و پدر و مادر خود باشد . پس منظور از 


«قَدمُو ۱ لاتَفسکه» پیش فرستادن عمل صالح براي قیامت است . دون آخنر. 
آبه توصیه به تقوي مي‌نماید ۰ در ین هم باید رعایت تقوي بشود و از 
حد ود و مقررات آن تجاوز ننمایند و بدانند که سرانجام کار در قیامت با 
خداوند اشت. و مومنین را بشارت دهند بة باداش اعمال شکسان,. 

و تس اهر ارم اه انامه سل ریا وه کت 
فرم_ود : 1 
«هنگامي که انسان بمیرد برنامه عمل وي نیز تمام مي‌شود و دیگر 
نمي‌تواند پس‌اندازي براي خویش تهیه کند مگر به وسیله سه چیز که اگر 
آنهاترا داشته 

ارفا( 9 ۱ 
باشد پس از مرگ براي او نتیجه‌بخش خواهد بود. «صدقه جاریة» آثار 
خيري که در مجراي منافع اجتماعي همواره به کار گرفته شود . همچون 
مسجد , مدرسه , بیمارستان و مانند ان , «اثار علمي» چون تالیفات 
کتاب و یا پرورش شاگرد . «پرورش فرزندان صالح» که براي 
پدر و مادر خود با عمل و سخن طلب امرزش کنند» . 

بنابراین مي‌توان نتیجه گرفت که ثمره اصلي ازدواج . داشتن فرزندان 
صالح است و تمام لذایذ طبيعي و باداش اخروي و انس و محبت‌ها در 
میان زن و شوهر , براي تحمّل تربیت و تولید فرزندان استوار است و لذا 
روایات اسلامي پیروان خود را براي نزویبع با افراد زیاد تشویق نموده‌اند ۰ 
مولا لین سب الساامر اریا شش را تغل مي نی که فرسو دنه 

«هرکس دوست دارد پیر و آنین ره ناشن بداند که ازدواج جزتي هن 
(40) ازدواج 

است سعي کنید که به وسیله ازدواج بچه‌دار شوید زیرا در میان سایر 
امت‌ها ۰ به زيادي پیروانم مباهات مي‌کنم» 1(۰) 


اسان دنيوي ازدواج 


ازدواج علاوه بر اينکه تکلیف ديني و سنت الهي و نبوي است مرات و 
ميوه‌هاي شیرین نیز دارد 1 يك انسان متأهل علاوه بر تعبد و پيروي از 
دستورات الهي با ازدواج خویش سعادتمند شده و از مرز انزوا و تجزد به 
کانون اجتماع و مسئولیت قدم مي‌گذارد و متقابلا از سوي دیگران و اجتماع 
مردم اعتبار و ارزش بيشتري کسب مي‌کند و مورد احترام و استقبال سایر 
انسان‌ها قرار مي‌گیرد . عاطفه انسان دوستي و به ویژه عواطف پدر و 
مادري در چنین فردي شکوفا 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 3 . 

مي‌ شود و هرگاه يك موضوع ناراحت کننده و پا احیانا انحرافي پیش آید به 
کانون مقذس خانواده پناه‌مي‌برد و بااعصابي‌ارام‌وارامش خاطر به کار 
خودمي‌پردازد . 

بنابراین ضرورت ازدواج بر ۳ انسان‌ها که غریزه خود را از بین نبرده و 
امل فحشاء نمي‌باشد معلوم ۱ ست . 

خدا آمده و از فقر شکایت , #9 خدا 1 به ِ 
چاره‌جويي فرمود : برو ازدواج کن يکي از اصحاب رسول خدا 
صلي‌الله‌علیه‌وآله , آن جوان را دیده و گفت : من دختر زيبايي دارم و 
مي‌خواهم او بر تو تزویج کنم و آن جوان نیز سفارش رسول خدا را 
جامه عمل پوشانید و خداوند نیز در روزي او گشایش عجيبي فراهم 
کرد» .(1) 

1- شرح من لا یحضر , جلد 8 , صفحه 84 . 

(42) ازدواج 

همچنین رسول دا دستور مي‌دهند که با ازدواج کردن و تشکیل 
خانواده , گشایش روزي و توسعه تا ای نود را فراهمم سازید 
(1) 

افای ضایق شالتم میفوناند. ۶ اسر اکتیم 
صلي‌الله علیه وآله فرموده است: 

«دیدار و برخورد به نامحرم از کارهاي شیطان است ۰ هرکس نگاهش به 
نامحرم افتاد و تاثیر پذیرفت به سراغ همسرش برود» .(2) 

این نشان مي‌دهد که مرد در مواقع تحريك باید همسري داشته باشد تا 
آرامش خاطر خود را حفظ کند ._ 

از این چند حدیث نتیجه مي‌گيريم که آرامش خاطر و تلاش در اجتماع و 


1- سفینه البحار , صفحه 561 , 

2 فروع كکافي , جلد < , صفحه 494 . 

ازدواج (43) 5 

اعتماد مردمي و گشایش روزي و فرزندان صالح از آثار دنيوي ازدواج 


است . 


افتاو ۱ خشروي ازدواج 


علاوه بر آثار دنيوي ازدواج که فرزندان صالح شاخص‌ترین آنها است از 
نظر معنوي نیز این عمل خدایسندانه مورد توجه مي‌باشد , ازدواج انسان 
را از گناهان بازداشته و عامل تقژب در پیشگاه خداوند است این سنت 
نبوي پاداش عبادت را دو چندان نموده و خود ند نیز از بهترین طاعات الهي 
محسوب مي‌گردد . 

رسول خدا مي‌فرماید : هرکس دوست دارد عاقبت به خیر باشد و 
باایمان کامل و بادلي پاك از دنیا برود ختضا بابه شاهصل باه 
)1 

همچنین. می‌فرماید : «بیشعرینن افراد ال اتش.: مجردهضا هستند»* . 
)2( 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 4 . 

2- روضة المتقین , جلد 8 , صفحه 86 . 

(44 ازدواج 

هفخیین م‌فرماید کب صیباداش نی عکعت مار که شخض. هل 
انجام‌مي‌دهد, از هفتاد رکعت نماز شخص مجرژد بالاتر است» .(1) 

از اين احادیث به دست مي‌آید که ازدواج موجب مصونیت از ارتکاب به 
گناه و تحصیل رضا و قرب درگاه الهمعي است . 


همسر موجودي است عاطفي که انسان تصمیم مي‌گیرد بت ی ند کی 
مشترك با وي را آغاز ز کند و اسرار بيروني و دروني زندگي خویش را 7 
ار ان چنان روابط نزدیکی با هی بیدا کند که تشبیه. آن در 
كکسي متصور 

1- - جواهر الکلام , جلد 29 , صفحه 12 . 

ازدواج (45) 

نیست و لذا در هنگام ازدواج باید متوسْل به خدا شده و از وي استمداد 
نمود و علاوه بر آن سزاوار است که از هيجان‌زدگي و ذوق‌زدگي و از هوي 
و هوس در انتخاب همسر کاملا اجتناب نموده و با پدر و مادر و افراد دیندار 
در این زمینه مشورت کند و صفات همسر , به ویژه دیانت و فرهنگ و 
اخلاق او را در نظر بگیرد و آن‌گاه به این امر مقس اقدام نماید . 
امام صادق علیه‌السلام مي‌فرماید : «هرگاه كکسي از شما قصد ازدواج 
کرد سزاوار است دو رکعت نمازبخواند و خدا را بخواهد که همسري 
عفیف و امین , با دیانت و متواضع و حافظ ناموس , نصیب وي کند» . (1) 
رسول دا مي‌فرمایند : ۱ 

«هر گاه خواستگاري به سراغ شما امد که داراي "دیانت و اخلاق" 
1- - جواهر الکلام , جلد 21 , صفحه 39 . 

(46) ازدواج 

آوران کیدال فتتهه فا وروی زمیی: زا فرا مي‌گیرد» . 


ازدواج برپایه مادیات و شهوت 


ازدواج براساس هوس , جاه‌طلبي , مال‌اندوزي و غیره معمولا نتیجه‌اش 
ندامت و پشيماني است زیرا این قبیل ازدواح‌ها بر مبناي غرض‌هاي 
غيرمنطقي و بدون ريشه صورت مي‌گیرد و موقع برخورد با کوچك‌ترین 
نهآ و هی ترا دا «هنگامي که مردي با زني‌به جهت ثروت و 
زيبايي اش ازدواج کند, ازآن بهره‌مندنمي‌شود اما اگرازدواج براساس‌دین و 
تقوا بوده باشد, خداوند مال و زيبايي نیز به وي عطا مي‌فرماید زیرا در 
سایه دین و کمالات معنوي رضایت و خشنودي‌شوهرش رافراهم‌مي‌سازد» . 
)1( 

1- روضة المتقین , جلد 8 , صفحه 114 . 

ازدواج (47) 

و همچنین مي‌فرماید : «كسي که با زني به جهت مال و منالش ازدواج کند 
, خداوند او را به آن ثروت واگذار مي‌کند و هرکس به جهت زيبايي زن با 
وي زناشويي کند, سرانجام پشیمان گردد اما اگر دیانت و تقواي كسي را 
در نظر بگیرد , خداوند همه این‌ها را به وي مرحمت مي‌فرماید» .(1) 

از این احادیث نتيجه‌مي‌گيريم که ازدواج‌برپایه مادیات و شهوات, در صورتي 
که دیانت و تقوا و اخلاق‌اسلامي بر آنان حاکم نباشد , بدون تردید نتیجه‌اش 


پیش‌از انتخاب همسرچه‌بایدکرد؟ 


چون مسأله «ازدواج» يك موضوع حساس و سرنوشت‌ساز است و در 
زندگي 

ار ۱ 

(48) ازدواج 

هر کس جنبه بنيادي دارد لذ| اشخاص اقدام کننده به این امر مقذس , 
وظیفه دارند از پیشگاه خداوند استمداد جسته و با دعا و نیایش و توکل بر 
ااطافت ای اب هی تفت ان هرن 

امیرمومنان علي صلي‌الله علیه و آله مي‌فرمایند : «پیوسته انواع بلاها و 
مشکلات خویش را پیش از وقوعش از طریق دعا و نيایش پيشگيري نمائید 
ها کر ی ۱ 
شعاد صی‌آند با لفکسن ار 
الهي است و هیچ موهبتي از نعمت‌هاي دنيوي به‌پاي آن‌نمي‌رسد» 1(۰) 
از حضرت امام صادق علیه‌السلام آمده است که : : «هنگامي که اراده 


ازدواج نمودید, 

1- فروع كکافي , جلد < , صفحه 327 . 

ازدواج (49) 

ابتدا دو رکعت نماز خوانده و سپس حمد و سپاس الهي بگویید و آن‌گاه 
دست به دعا برداشته و بخوانید : خدایا ! من اراده ازدواج دارم , همسري 


را برایم 0 خویشتن دار باشد و ناموس و 
مالم را حفظ کند , روزي او فراوان و برکتش عظیم باشد , اي خدا ! از 
وي فرزندي پاکیزه برایم روزي فرما که در طول حیات و پس از گم 
جانشین صالحي براي من گردد» 1(۰) 


9۶ 
هم‌کفو ببسودن در ازدواج 


هم کفو بودن دو همسر , يعني : تناسب ۰ همتايي . هماهنگي هگا نی : 
سنخیت , کفائت و هم طرازي بین دختر و پسر و به اصطلاح با هم جور 
درآمدن زن و شور . 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 79 . 

(50) ازدواج 

ازدواج نوعي «ترکیب بین دو انسان و دو خانواده» است . زندگي مشترك 
يك پدیده مرکب است که اجزاي اصلي و اساسي آن «زن و مرد» 
مي‌باشد هر قدر بين اين دو عنصر #9 ۳ همفكري , تناسب و 
سنخیت روحي و اخلاقي و جسمي بااشد این «ترکیب» استوارتر 1 
مستحکم‌تر , پرثمرتر , ها , لذت بخش‌تر 9 جاودانه‌تر خواهدبود و 
هرچه این اس هیا هنگي کمترباشد زقدکی سست‌تر , تلخ‌تر , 
نایایدارتر خواهد بود . 

دو انساني که در کنار هم قرار مي‌گیرند و مي‌خواهند يك عمر با هم زندگي 
کنند و در همه امور شريك باشند و تصميم‌هاي مشترك بگیرند و فرزنداني 
را به وجود آوزتد .و تسربیت کتندد و به. سعادت: نرسانند.. ختما باید 
هماهنگ و هم سنخ و کفو هم‌باشند. ‏ ر 

تناها تخ در فساله «ا تخاب سر مجمو لا به «خوت بوژن خر فی ۷ اکتا 

ازدواج (51) 

مي‌شود و به «هم‌کفو بودن» دختر و پسر , توجه كمتري مي‌کنند و حال 
آنکه وی > معيارهاي انتخاب همسر , همین «همتايي» است . 

توجه ! 

همتايي و هماهنگي و تناسب صددرصد , امکان ندارد ؛ زیرا هر «انساني» 
داراي مغز , روح , اخلاق , تربیت , محیط و خانواده مخصوص به خود است 
و با ديگري فرق و فاصله دارد اما باید کوشش کرد هرچه قدر ممکن است 
این فاصله کمتر باشد . 

همان‌طور که خداوند در قرآن مجید فرموده : 

»2 ز الائسان خلیق هلوعا : همأنا انسان حربص و بي‌صبر خلق شده» . 
)1( 

1- 19 / معارج . 

(52) ازدواج 

و از سويي اگر به انسان شر و زياني رسد سخت بي‌قراري مي‌کند 
کما اینکه خداوند فرمود : 

» اذا قرته 2 لش جحزوعا : (1) 


ازانجائي‌که انسان‌هاي‌معمولي مثل ما, نمي‌توانند همچون بزرگان دین و 
اولياي الهي دربرابرسختي‌ها وناملایمات تحمّل داشته‌باشند, ازاین‌رو 
عجولانه‌تصمیم گرفته و اقدام مي‌کنند و در اطراف اهداف خودشان به 
درستي فکر نمي‌کنند و در نتیجه » ممکن است عواقب غیرقابل جبراني 
اتفاق بیافتد و انها را از هیز زنديگي ساقط سازد . 

1- 20 / معارح . 

ازدواج (53) 

در مورد خانواده نیز این قاعده . صادق است و این‌طور نیست که همه 
بتوانند در مقابل ناملایمات زندگي دوام بیاورند و اگر آمار طلاق را در 
سال‌هاي اخیر مطالعه کنیم این گفتار تصدیق خواهد شد . 

ی ی ی در رابطه با حضرت نوح استناد کنیم 


در روایت آمده است که حضرت نوج علیه‌السلام مستجاب الدعوه بوده 
0 خداوند متعال هر دعايي را که حضرت نوح مي‌کرد فورا اجابت 
مي‌نمود , او همسري بدخلق و بدزبان داشت و با زخم زبان‌هايي که مي‌زد 
1 دائم ان حضرت را ناراحت مي‌کرد . اصحاب و هواداران ان حضرت به او 
گفتند : «یا نوح تو که مستجاب‌الدعوه هستي چرا همسرت را نفرین 
نمي‌کني تا خداوند او را نابود ساخته تا و دست هد آسوده‌خاطر باشي ؟» 
حضرت در پاسخ فرمود : «اگر من مستجاب الدعوه شدم به خاطر صبري 
است که در بدي‌هاي همسرم داشتم» . 

با نقل این داستان کاملا مشخص مي‌شود سختي‌هاي زندگي , که برخي 
واقعا 

کمرشکن و غیرقابل تحمل است مثل همین داستان , ایمان راسخ 
مي‌خواهد تا انسان‌بتواند باگذشت فراوان درحقیقت با ایثار زندگي کفه 
ترازو را متعادل سازد. 

و مراداز مطرح‌کردن این مسائل پيشگيري از این حوادت مي‌باشد پس باید 
قبل از ازدواج به موارد زیر دقت شود ۳ اینکه دست بسته, تسلیم 
نامرادي‌هاي زندگي نشویم. 


ذکر مصاديقي از هم کفو بودن در عصر کنوني 


ذکر مصاديقي از هم کفو بودن در عصر کنوني 


از جمله عوامل , ه م‌کف و بودن , چه از لحاظ شرعي و چه از 
لحاظ اخلاقي , عرفي و منطقي عبارتند از : 


1 - همتايي در ایمان 


ایمان يكي از ارکان مهم قوام و دوام زندگي محسوب مي‌شود و با وجود 
ایمان واقعي , بسياري از مشکلات از میان مي‌رود , چپراکه موّمن باور 
دارد با 
ازدواج (55) 
صبر » , پیش خداوند قاخور دون و اند ایثار و گذشت بي‌باداش نخواهد 
ماند . 
اینجا است که باید تا مي‌توانيم اعتقاداتمان را نزديك ساخته و با تقرب آن 
درك بیشتر نسبت به‌همدیگر ایجاد خواهد شد . 
فرض کنیم دو زوج به خاطر مشعلات اقتصادي با هم اختلاف داشته باشند , 
زن به خاطر چشم و هم‌چشمي , از شوهرش بیش از توان مالي او 
درخواستي را داشته باشد و او را در فشار قرار دهد و از او بخواهد به هر 
نحو ممکن خواسته او را اجابت کند و شوهر با منطق به او يادآوري کند و 
بگوید : «اگر من خواسته تو را برآورده کنم لازمه‌اش تجاوز به حقوق 
دیگران و عصب مال ديگري است و سرانجام این کار دول دز آتسن 
جهنم خواهد بود , با این منطق اگر زن معتقد به خدا و روز جزا 
باشد , نصیحعت دلسوزانه شوهر در آو نار تشه و او نفس 
سرکش رادر‌جاي خود خواهد نشاند . 
(56) ازدواج 
پس با يكي شدن اعتقاد , این مشکل برطرف شد اما اگر خداي ناکرده اين 
اک 3 
افتد و با مرافعه , زندگي را تلخ نمود و این اختلاف ممکن است سرانجام 
به طلاق منجر شود و يا اين که به خواسته همسر تسلیم شود و معلوم 
است عاقبت این اطاعت او را به دزدي و غصب مال ديگري و نهایتا , به 
ظلم خواهد کشاند که نتیجه این کار در دنیا زندان و حبس و ابروريزي و در 
صورتي که توبه نکرده باشد در آخرت , عذاب الهي است . 
از این سخن , نتیجه مي‌گیرم که تفاهم اعتقادي زوجین و ایمان آنها , نقش 
ارزنده‌اي در رفع موانع و مشکلات زندگي زناشويي ایف]ا 
کند. 


مي 


2 - همتايي در سن 


اصولاً هرچه سن به هم نزديك‌تر باشد تفاهم بیشتر خواهد بود به طور مثال 
ازدواج (57) 
دو بچه هنگامي که بازي مي‌کنند هرجچه سن آن‌ها به هم نزديك‌تر بااشد از 
بازي بیشتر لذت مي‌بردند و در صورتي که این بچه نتواند با هم سن خود 
بازي کند در طول زمان از بازي کردن خسته شده و با بهانه‌هاي مختلف 
اسباب ناراحتي اطرافیان را فراهم مي‌کند . 
و این چنین است در سایر موارد مثل دوست هم سن , از آنجايي که 
عواطف و سلیقه‌ها و در لت انسان‌ها متفاوت است ِ صورتي که تفاوت 
سني زیاد باشد این اختلاف سلیقه‌ها بیشتر نمود خواهد کرد و احتمال 
مصالحه کمتر خواهد بود از این رو در صورت مراعات نکردن این قاعده 
تفاهم و همگوني شدن نیز مشکل خواهد بود ولو اينکه ممکن است در 
چند مورد محدود , این تفاهم خيلي بیشتر بوده باشد . 
علاوه بر اینکه تفاوت سني در زندگي زوجین , در صورتي که ازدواج 
(58) ازدواج 
تکفیلی ادا بر خارد در تاه غراف و صامعه کیز تا یر دافته و آنها اجه 
طور غیرمستقيم در دخالت دادن به امور خانواده‌ه] ِِ 
تناسب سني که مورد قبول تمام روان‌شناسان و عرف مي‌باشد و عقل نیز 
به آن مهر تأیید زده و همچنین با مقایسه سن تکلیف شدن دختر در اسلام 
۳ نه سالگي است و پسر که پانزده سالگي است «6 سال» مي‌باشد 
بعنی: از انجایی. که دختر شش سال زودتر بالغ مي‌شود بهتر است پسر 
چندسالي از دختر بزرگ‌تر باشد . 
البته اختلاف‌سن مرد با زن يكي از شرایط ایجاد ازدواج مطلوب است نه 
همه آن. لذا در مواردي ممکن است باشد که سن زن و مرد هنگام ازدواج 
یکسان و يا زن از مرد بزرگ‌تر بود و اين طبق توافق زن و مرد صورت 
گرفته و مشکلي نیز به همراه نداشته باشد . طبعا رعایت دیگر شرایط 
و محاسن ازدواج 
ازدواج (59) 


وب اسان قز فاات‌فان 


يكي دیگر از ويژگي‌هايي که در بهتر شدن زندگي مشترك موّثر است 
همتايي در دانش است به این معني که در انتخاب همسر آینده دانش و 
علم او را نیز لحاظ کنیم و اینجا دو سوال پیش مي‌اید : 
1 - نقش سواد و دانش در سرنوشت انسان چقدر است 
3 


2 آیا بهتر است همسري که انتخاب مي‌کنيم با سواد باشد يا فرق 
نمي‌کند ؟ 
مردم عوام . بي‌سوادي را مانند كوري مي‌پندارند يعني همان‌گونه که 
انسان‌هاي کور از دیدن يك سلسله واقعیات خارجي محروم‌اند اشخاص 
بي‌سواد نیز از درك بعضي از واقعیات عاجزند يعني اگرچه ویس دارند 1 
واقعیات را درك کنند اما چون درك آن به علم و دانش بستگي دارد لذا 
محروم‌اند و براي 
(60) ازدواج 
اينکه بتوانند درك کنند باید باسواد شده و از طریق علم آن واقعیات را 
لمس کنند . 
قرآن کریم نیز با این استناد که خود مردم نیز بین عالم و جاهل فرق 
م‌فرماید: 9 

»هل نوی لخن فعلنون و لیا عون اما شیر آفلوا االیاب 
يعني آیا آنهایی. که.مي‌دانتن با آنمایی. کة ِِ یکسان هستند 
خردمندان متذکر مي‌شوند و همچنین پرواضح است که فرق علم با جهل , 
مثل فرق نور با ظلمت و تاريکي است».(1) 
ِ متعال #۲ ۱ ۳ ۱ 

کل قل یی الا عمی.و الضید ام هل وی للم و ال 
او 


ازدواج (61) ۱ 
پیاهیر - به مردم +.بکو. ابا کور و نابیتا با بسا يکتي. استت و. آبا 
تاريكکي‌ه ابا نور يکي است» )1 

هماتطور که فشاهده مي‌شود قران..مخید مقل. علم و.جهل. را« ستل 
نور و ظلمت مي‌داند و ند و درك را در سایه عم 
مي‌داند. 

البته مراد از علم آن علومي است که در راه تکامل و رشد انساني به کار 
گرفته شده باشد , مثل علم اتم‌شناسي که در نیروگاه برق مورداستفاده 


قرار گرفته که در راستاي سعادت‌بشر مي‌باشد اما همین علم در صورتي 
که جهت ساخته شدن بمب آتمي به کار قرفته شود از بدترین علوم 
خواهد بود و همچنین است سایر علوم. 
1و 
(62) ازدواج 
ما از دو راه مي‌توانيم به چيزهايي که نمي‌دانیم اخاشن پی دا| کنیم : 
رارصا ار یو اس ماس ماهر 
بین انها را پرسیده و به خاطر بسپاریم و اين علمي است که به مرور زمان 
بشر از اطرافیان خود اموخته است . نحوه خوردن خوابیدن , پوشیدن , راه 
نرب ها با ور دا مان از ال وم رات 
دوم اینکه : انسان علاوه بر علم به ضروریات , علاقه‌مند دانستن و فهمیدن 
چيزهايي مي‌باشد که در قبل از او بوده و یا نخواهد بداند ماوراي این جهان 
چه خبر است. دانستن این قبیل موضوعات احتیاج به داشتن سواد است. 
چرا که بدون سواد امکان فهمیدن مسائل گذشته وجود ندارد و در مورد 
ماوراي ماده, نیز نیاز به سواد داریم و هر چه سواد و دانش بیشتر 
باشد بیشتر مي‌توان مجهولات را درك کرد و بر انها فائق شد . 
ازدواج (63) 
از جمله موضوعات نیازمند به سواد و دانش زند کی است و معلوم است 
که همه چیز را نمي‌ شود به تجربه واگذار نمود پعني نمي‌شود گفت : «حالا 
ان کاز دا هم انحام دهد ار سح مطامی اوه هر ماه رک آن 
را انجام نمي‌دهیم» چون تجربه کردن چيزي , شاید سال‌ها وقت ببرد و چه 
بسا هیچ وقت نتوان از تلخي حتي يك تجربه بیرون آمد . اینجاست که باید 
از تجارب و اندوخته‌هاي دیتزان استفاده نمود و ان هم تن ۰ 
عافي نمي‌باشد ۰ 
پس ما مي‌توانیم به وسیله دانش و با مطالعه در اطراف انواع ات کون و 
حالات اشخاص 1 ژقدا کین خوب را انتخاب کنیم و با اجراي آن سرنوشت 
خود را رقم بزنیم . 
خوبي یا بدي نسل اینده به طور مستقیم به خوبي و بدي نسل حاضر , 
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دارد و در صورتي که نسل حاضر با بینش و توان علمي مناسب به تربیت 
فرزندان خود بپردازد , فرزنداني پربار و داراي فرهنگ غني تحویل جامعه 
خواهد داد و راه تعقل و فک اسان را براي دستيابي به زندگي بهتر و 
جامعه متعالي باز نموده و در نتیجه انسان‌ها يكي پس از ديگري بهتر 
خواهند شد . 


با این بیان نتیجه مي‌گیرم که سواد و دانش همسر آینده ‏ زن يا مرد - در 
باروري خوب فرزندان , تأثیر مثبت دارد به همین جهت بهتر است که در 
انتخاب همسر , میزان سواد او را نیز به عنوان يكي از ويژگي‌هاي مهم 
لحاظ نمود ق ان قراي نز و هرد 1 جیاتن ۲ جک بهتری 
خواهد بخشید . اما ممکن است کساني بگویند : «مرد اگر باسواد 
باشد ۰ اما زن اگر بي‌سواد باشد اطاعتش از شوهر 
بیشتر خواهد بود» . 

در پاسخ به این‌گونه افکار , ابتدا چند روایت را در مورد دانش بررسي 
ازدواج (65) 


اول : روايتسي است که از پیامبسر اکرم نقل شده که 
فرم و 

ار ی رهق رای هر 
مزر مستلم ان فاخب است» 1(۰) 


/ ِِِ است که از حصضصرت محضد صلي الله علیه وآله نقل شسده 


7 نب : الختر له ی او رام ای تاه 
وا وا را ۱ 

سوم : روايتي از مولاي متقیان حضرت علي علیه‌السلام تن 
فرم_ ود : 

هلا ری الجاهل الا مفرظا: اخخفطا اه ومادان راندن کارها تفیش 
با 

الاو هر 

و لد مه رگن 

(66) ازدواج 

اف را ارم شش فا تا 

حال اگر غرض ما از زندگي فریفتن مردم باشد پرواضح است که 
بي‌سوادي اشخاص در رسیدن به اهداف پلید , انها را ياري خواهد کرد . 
چون مردم نادان زود فریب خورده و زود منحرف مي‌شوند . 

ایا ار ریت وت راما شا فا همه او ام یرت 
باسواد و بادانشي را انتخاب کرد زیراکه کسب دانش وظیفه هر مسلمان 
اعم از زن و مرد است و تمام خیر و برکت و سعادت , دانش است و 
برعکس تمام شر و بدي از جهل سرچشمه مي‌گیرد پس این‌طرز فکر که 
همسر بي‌سواد بهتر است باطل و مردود است . 


4 همتايي فكري و فرهنگي 


تفاهم و توافق فكري و فرهنگي میان دو همسر در زندگي مشترك نقش 
ازدواج (67) 

اساسي دارد , براي ایجاد يك زندگي پویا و پربار باید معماران این کانون 
بتوانند یکدیگر را درك نموده و مکنونات و محتویات دروني خود را به هم 
تفهیم کنند و در بسياري از مسائل , تصمیم مشتركِ و یکسان گرفته و بر 
مبناي آن عمل کنند و در نشیب و فرازهاي زندگي دس 
امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند 

« العارفء لا توضَع الا عثد العارف : زن عارفه (فهمیده فرزانه) باید 
در کنار مرد عارف (فهمیده اهل معرفت) قرار گیرد نه غیر 
آن . 


و ب هت ات ات لافس 


(68) ازدواج 

با توجه به این نمونه که : 

«زیدبن حارثه» پسر خوانده رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله با «زینب» دختر 
عمّه پیامبر ازدواج کرد . اين زن و شوهر از نظر «تدین و ایمان» در مقام 
بالايي قرار داشتند ؛ اما از جهت «اخلاقي» با هم تفاهم نداشتند و اختلاف 
و نزاع شديدي بر زندگي آنها حاکم بود . رسول خدا بارها آنها را نصیحت و 
سفارش به تفاهم و سازش نمود . اما اين «زوح جوان» توان تحمّل 
یکدیگر را نداشتند . سرانجام خداوند وساطت فرمود و آنان را 
خرس ناساس ۱ 

در اينکه هر دوي این زن و شوهر , انسان‌هاي شايسته‌اي بودند , ترديدي 
نیست , در شايستگي «زید» همین بس که رسول اکرم او را به عنوان 
فرزند خود برگزیده بودند و گاهي او را با لفظ «زیدالحبیب» صدا مي‌زدند 
و در شايستگي «زینب» نیز همین ببس که خود خداوند عقد او 
رام ای ار 

ازدواج (69) 

خواند و او را به همسري پیامب رش درآورد. 

گوشه‌اي از این داستان در قرآن جبین آمده است : 

«ر5 ادتفُول يلذي انقم اللهٌ عَلَیْه 9 اتععت عَلّه اخسك عَلیْك رَوْجك وان 
اللد و ئَخفي في تفسيك مَااللَه مُبدیه وتخشي الثاس وال احق ان تخشهٌ 
قلقا قضي رید مثها وطرا روَجْناکها لِکتلا تکون, علی الْوْنین ج حَرَحٌ في 
آتواج یباتهم اذا وا مغ وطرا و کان َژاللّه مَفْْولاً : به خاطر بیاور 
0ب 
داده بودي هی گفتین همسرت را نگاه‌دار و از خدابیرهیز( و پیو سته این امر 
را تكرارمي‌نمودي ) و تو در دل چيزي | پنهان مي‌داشتي که خداوند ان را 
آشکار مي‌کند و از ۳ مي‌نرسيدي در حالي که خداوند سزاوارتر است 
که از او بترسي, هنگامي که زید از همسرش جدا شد ما او را به همسري 
تو در آوردیم تا مشکلی: بر آی:مومنان در آزدها با همتسر ان 

(70) ازدواج ۱ ۲ 

پسرخوانده‌هاي آن‌ها هنگامي که از آنان طلاق گیرند نباشد و فرمان 
خدا انجام شدني است» .(1) 

نتیجه مي‌گيريم که تنها «متدین بودن زن و شوهر» براي ایجاد يك زندگي 


موفق و در تمام موارد , کفایت نمي‌کند بلکه بررسي جنبه‌هاي دیگر نیز 
لازم است . 


«توازن و تناسب جسمي و جنسي» در ژد کون همسران ,. نقش بسیار 
مهمي دارد . مسائل جنسي , يكي از ارکان اصلي و بنیادین «زندگي 
زناشويي» است . 

«اشباع و ارضاء و رضایت جنسي» زن و شوهر از هم , , تأثیر عميقي در 
موفقیت زندگي دارد . اگر یکدیگر را از اين جهت اشباع و راضي کنند , 
تا زار 

ازدواج (71) 

هم خواهند بود و با «دلگرمي» به وظایف و مسئوليت‌هاي خود عمل خواهند 
کرد و مشکلات زندگي را تحمل خواهند کرد , اما اگر در این مورد 
باشند 4 از هم متنفر مي‌ شوند و از انجام مسئوليت‌هاي زد کی 
«دلسرد» مي‌گردند. 

این نکته تکتف زار کف است که تا سسقانه در بسياري از موارد 4 را کوچك 
مي‌شمارند يا نادیده. مي‌گیرتد و یا با «خجالت» و «رودربايشتي» از آن 
مي‌گذرند و بعد , ضربه‌هاي سهمگینش را مي‌خورند . 

اگر يكي از دو همسر , از نظر جسمي و جنسي , قوي و «گرم مزاج» و 
ديگري ضعیف و «سرد مزاج» باشد در بسياري از امور زندگي‌شان خال 
وارد مي‌شود و احتمال فساد و انحراف , بسیار قوي است و این عدم 
اکر مردان يا زنان همسرداري را مي‌بينيم که مرتکب فساد جنسي و رابطه 
نامشروع با بیگانه شده‌اند , قضیه را ريشه‌يابي کنیم درمي‌يابيم که ريشه 
بسياري از این موارد (نه همه انها) در «نارضايتي و عدم 
اشباع جنسي توسطِ همسر» مي‌باشد . 

با توجه به نمونه که چر قرآن بیان شده : 


« فلقا سمقث یعکره ارسلث لین و اعتَدبٌ لهْنْ هتکنابو عاتث کل 
واجدة متفر سیکینا و قالت ازج علبهن فلا رها آکیزه و و شن ده و 


9 
کرد [ و براي آن‌ها پشتي‌هاي گرانقيمتي فراهم ساخت و به دست هر 
کدام چاقويي ( براي بریدن تم بل و در این موقع ( به یوسف ) 
گفت وارد مجلس آنان شو , , هنگامي که چشمشان به او افتاد در لعجب 

فرو رفتند و ( بي‌اختیار ) دست‌هاي خود را بریدند 


ازدواح (7/3) 

و منزه است خدا این بشر نیست , این يك فرشته بزرگوار 

است» . 

« قالث لک الذي كي فیو و قذ راوده عرا تقبیه قا سْتَعْصَم و لین لَم 

فعل ,ها عاعوه لیسکره بو لیکویا من الطفرین و 

این‌همان کسي است که به‌خاطر (عشق) او مراسرزنش کردید(ار ي)من 

اورابه خویشتن دعوت کردم و او خودداري کرد و اگر آن‌چه را دستور 

مي‌دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و ۳ خوار و ذلیل خواهد 

شد» .(1) ۲ 

۷ 

, این چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بي خبر دست‌ها را بریدید 

1- 31 و 32 / یوسف . 

صبح و شام با او مي‌نشینم و برمي‌خیزم ؟ 

يكي از علت‌هاي عمده انحراف «زلیخا» و تمایل او به حضرت یوسف 

«ناتواني جنس ي»* شوهرش بود ۱ 

به هر حال , در «انتخاب همسر» حتما باید توجه داشت که دختر و پسر از 

نظر جسمي و جنسي «کفو» باشنید :یکی او .نان قوی السته و انشین مرا 

و نیرومند نباشد و ديگري ضعیف الجثه و سردمزاج . 

بلکه با همم «سنخیت جسمي و جنسي» 0 باشند تا بتوانند 

پکتدیک رز زا اشباع و راضي کننضد. 

و همچنین ؛ , بر همسران لازم است دراین ن امور ۱ 

پات و از ربا آگاه به این ات ای ۲ کنند . و اگر با 
ي.متواجه شندند ,با آنتان مشورت. کنتد.. 

با توجه ايینکه : يكي از علت‌هاي «ناتواني‌هاي جنسي» بيماري‌هاي عصبي و 

رواني مي‌باشد که در هر ناتواني جنسي و ناتواني در اشباع همسر باید 

درصدد فزمان ان تا ر عبر آمدهو با وان پرشتو رها شنانس ماه در 

میان گذاشت . 


تناسب سياسي يعني اینکه معتقدین و طرفداران يك نظام با افراد و 
خانواده‌هاي موافق ان نظام چنانچه ازدواج نمایند بهتر 


8 - هم‌تايي روحي و رواني 


يکي از موارد شرط همتايي «هماهنگي روحي و رواني» است و پا به 
عبارت دقیق‌تر «همگوني شخصيتي» از نظر علمي و روانشناسي شخصیت 
,. طبقه‌بندي‌هاي متعددي نسبت به شخصیت افراد صورت گرفته که يكي از 
معروف‌ترین آنها , تقسيم‌بندي «درون گرا» و «برون گرا» است و چون 
«درون 
(76) ازدواج 
گرايي» و «برون گرايي» يك امر نسبي است و در حقیقت يك طيفي است 
که مي‌توان از شماره 1 (درون گراي محض) تا 100 (برون گراي محض) 
شماره‌بندي کرد و از طرف دیگر مطابق معيارهاي ارزشي اسلام , 
برون گرايي صرف (از خود بیخود شدن) یا درون گرايي صرف (رهبانیت و 
گوشه‌گيري) نامطلوب است یس باید ۹ شود , 
بزا اند ی مطلوب اسلامي, نمي‌توان گفت افراد درون گرا باتیپ خود و 
بالعکس برون‌گرا با هم گروه خود ازدواج کنند بلکه باید «تعادل» ایجادشود. 
لکن درعین حال براي جلوگيري ازدرگيري‌ها و عدم تفأآهم باید فاصله‌زيادي 
شیف ایس ار 0۱20 ساره فاصاه ارت 


9 هم‌تايي در زيبايي 


توجه به توازن و تناسب میان دو همسر در «زيبايي صورت و اندام و قیافه 
ازدواج (77) 

ظاهري» نیز لازم است. اگر يكي از آن دو «زیبا و خوش اندام و خوش 
تیپ» باشد و ديگري زشت صورت و بداندام , احتمال به وجود آمدن 
نار زین و مشکل براي هر دو و عقده‌هاي‌رواني و انحراف و یف غفتی و 
حسرت و... براي فردزیبا وجود دارد . 

دو انسان که مي‌خواهند به عنوان همسر و یاور هم باشند لازم است 
یکدیگر را از هرجهت دوست داشته‌باشند و ازاندام وچهره‌وشکل‌ظاهري 
هم خوششان بياید. 

«زيبايي» يك معیار و اندازه معین و قانون استاندارد ندارد که بشود افراد 
را با آن سنجید بلکه تا حدودي به سلیقه افراد بستگي دارد حتي ممکن 
است فردي در نظر كسي زیبا باشد و درنظر ديگري‌زشت . 

پس صفت زيبايي يك خصوصیت نسبي است و لازم نیست در حد عالي 
ی یم , یکدیگر را از نظر قيافه ظاهري و 
اندام بیسندند و از هم‌خوششان بر بياید و دلخواه هم باشند ۰ 

(78) ازدواج 

زيبايي همسر درحفظ و تقویت عفت و ایمان‌همسرش یدرد اکن 
همسر. از زيبايي همسرش راضي باشد , چشم و فکر و عملش , متوجه 
دیگران‌نخواهد شد . 

اما باید به این مساله. تفه داشت که «زيبايي» باید در کنار دیگر صفات و 
معیارها , مورد توجه و بررسي قرار گیرد نه بطور مستقل , يعني زيبايي 
ی متيازي محسوس نمي‌شود بلکه 
خانوادگي ... داشته 1 آنگاه «رسانی* ۳ «کمال و 7 و 
امتیاز» محسوب مي‌ شور و وه «بلايي» است ز توا کر .: 

پیامبر اکرم صلي‌الله علیه وله فرموده‌اند : 

«مَن ترَوَح امْرءة ... لجمالهاء رأي فیها ما يِکَرَّة : كسي که صرفا براي 
زيبايي زن و همچنین مردي با او ازدواج کند , در او امور ناخوشایند 
خواهد دید» . 

ازدواج (79) 

كکسي که ایمان و تدین و عفت و ارزش‌هاي اصیل و حقيقي را زيربناي 
ند ی قرار داد و زيبايي‌را به عنوان يك امتیاز تکقیلی. دز کناز انها به 
حساب ژغان تضی‌توآند ان نی را فرشود کند زیترا: 


۳ 
۳ 


« آلذین امَثُوا و عملوا الصَالحات سَیجعل لَهْمْ الرّحْمنْ وَداً : خداوند , محبّت 
مقمنان نیکوکار را در قلب‌هاي دیگران قرار مي‌دهد» .(1) 

خداي‌مهربان, به‌پاداش تدین همسران‌باایمان, چنان محبت و اشتیاق 
شديدي در قلب‌هاي‌پاك‌آنان‌قرارمي‌دهدکه هیچ عاملي, حتّي سپري شدن 
دوران جواني و شادابي, نمي‌تواند ان را سرد کرده و از بین ببرد . 


افواخ تفر سامت اوه با توا و قافن هل از 
اين‌رو 

هر« 

(80) ازدواج 

خانواده دختر و پسر باید با هم «سنخیت و تناسب» داشته باشند سنخیت و 
تناسب ديني , اجتماعي , اخلاقي و غیره در مس اه «انتخاب همسر»؟ 
معقول نیست که انسان بگوید : «من مي‌خواهم با خود این فرد 
ازدواج کنم و كاري به خان‌واده و خویشان ندارم» زیرا: 

1 این فرد جزيي از همان خانواده و فامیل و شاخه‌اي از همان درخت 
است و این شاخه , از ريشه‌هاي همان درخت , تغذیه کرده است , مسلم 
است که بسياري از صفات اخلاقي , روحي , عقلي , چخسمن. آن خانواده 
از راه ورائت و تربیت و محیط و عادات به این فرد منتقل شده است . 
یرای هی اه ههور اس وس تایه 

« ترَوَجُوا في الجچر الصالح , قانٌ العوق دشاس : در دامن و خانواده 


ازدواج (81) ۱ 
شاستد » ها فد مسا یف تفه و شا اسر 
مي‌گذارد» 1(۰) 


« أبْظو في آو شردء تصخ ولد , قاٌ اوق دساس : نيك بنگر که فرزندت 
را در کجا قرار دهي زیرا عرّق و خصوصیات ارئي , به صورت پنهاني و 
بدون اختیار منتقل مي‌ شود و تاثیر مي‌گذارد» 2(۰) 

2 اگر فرد با آنان کاري نداشته باشتد. آنان. با اه کار ذارتد . هرگز 
نمي‌توان همسر را از انان و انان را از همسر جدا کرد . 

ی ما یا نآ تاه اسان است در 
1- کتاب مکارم الاخلاق . 

2- کتاب مکارم الاخلاق . 

(82) ازدواج 

رد کی ان من تاد متحتل عنام مسا آنان سا مشک خو آخد 
بود . 

4 صفات و خصوصیات , در فرزندان آینده , تسود او 
پیامبر اکرم در این باره روص 

« تحیَروا لثْطفِکم , قاِنّ الأِاء تشْبة الاْوال : بنگرید چه كسي را به 
همسري برمي‌گزینید , زییرا فرزندان , شبیه و مانند یی 
مي‌شوند» .(1) 


پیامیر اکرم ضلي‌الله علیه‌واله فرموده‌انند ؛ 

ِ* یاک و خضراء امن بپرهیزید از سبزه‌زاري که بر فراز مزبله و 
بي روییده باشد .(زن زيبايي که در خانواده پليدي رشد کرده 

ات (2). 

1- جواهر , جلد 29 , صفحه 37 . 

ازدواج (83) 

اما سوالي که پیش نا این است که از خانواده‌هاي ند , گاهي فرزندان 

شایسته و خوب بیرون قی آزند و از خانواده‌هاي شریف و پاك , فرزنداني 

ناشایسته و تاتعت حت نو 1 

اولا : بله , درست انح اما این موضوع گاهي اتفاق مي‌افتد و استثناء 

هميشه بوده و هست کاهی:در متحلاب:ه کلي مي‌زفند. و کر کلمسان:: 

مار صقن مسا استاه اس فان لها سا 

ثانیا : همین استثناها نیز با اصل خودشان ريشه مشترك دارند و بدون تردید 

اثاري از آن ريشه مشترلك , در وجودشان هست که ممکن است در 


مواقع و 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 29 . 

حالات عادي ظاهر نشود اما در تلاطم‌ها و حللات غيرعادي ظاهر 
1 


: اگر بر كسي یقین شد که اين «فرع» غیر از آن «اصل» است و 
بتواند این «فرع» را از آن «اصل» جدا کند و نگذارد خانواده اش 
دز .زندکی. ایند دخترز .و تنتر کفنین داشته باشند اه کنند و آنگاه 
مي‌تواند با او.ازدواج کند,, اما اين کار , کار همرکس پیست 

حبینا ‏ ی ال رو للخبیثات 3 الطات ی 3 الطُون 
ت ...۰ و ۱ ۱ ۳ ۱ 
نیز تعلّق به زنان ناپاك دارند و زنان پاك براي مردان پاك و مردان پاك 
رای رتان با لك هن تسد ۰ .(1) 
1- 26 / نور . 
ازدواج (85) 
الخبیثات : زنان پلید و ناياك 
خبیت : پلید و ناياك مفنظور. ابا کی تانوی تن فلوون انديشه , عقیده , 





طیب : پاك‌و پاکیزه, ِ پاکي‌در رفتاروگفتار ياپاکي‌معنوي واخلاقي 


لبات:: زان بان میا کیزهطییین ردان ال وبا کیب زره 


ی رواک 

فلسفه و هدف ازدواج رسیدن به آزافتتخ است و عشق ان و الفت 

و.مضاجبت جز با زعایت همتايي و کفویت در انتخاب همسر به دست 
يكي دیگر از شرایط ازدواج «هم‌شأن بودن» پسر و دختر است و مراد از 


(۵6) ازدواج 
شان بودن برابري از نظر مقام و ثروت و شوّون مادي نیست بلکه منظور 
از آن چنانچه در روایات آمده این است که پسر و دختر , مسلمان و 
پاکدامن تن و نیز شوهر بتواند مخارح ند کی | تامین کند . 
پیامبر اکرم ضلي‌الله‌عليه‌واله مي‌فرمایند : «مرد باایمان : هم شأن زن 
باایمان است» . 
امام صسادق علیه السلام مي‌فرمایند : 
«مقصود از "کف و" :۳ است که مرد پاکدامن باشد و نیز بتواند 
فخارخ زد کسیر فتا شقن کند» .(1) 
و همچنیتن در شرایط همسري و زر مي‌فرمایند : 
1- وسائل الشیعه, جلد14, صفحه52 . 
ازدواج (87) , 
«همسر همشان. كکسي است که در اثر ایمان باحیا باشد و بتواند 
زندگي اش را بچرخاند».(1) 
حضرت رسول فرمود : «دختر به کفو و مثل خود بدهید و از کفو و 
مانند خود دختر بخواهید و از براي نطفه خود زني را انتخاب کنید که 
شایسته آن باشد که فرزند از او ؛ به هم رسانید» 2(۰) 
0 باه کف تا سید و احتیاط کنید از كساني که نمي شناسید». 
(3) 
1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 3 . 
2- بحارالانوار , جلد 103 , صفحه 221 . 
3- کلمات قصار . 
(88) ازدواج 
چه دختر و چه پسر براي تشکیل زندگي مشترك و يكي شدن براي رسیدن 
به آرامش و حفظ نوع بشر و تربیت انسان‌هاي برتر از خود , باید در 
انتخاب همسر دقت کنند , دين‌داري , خوش‌خلقي , پاکدامني , عفت , 
برخورداري از ادب از مهم‌نرینن معيارهاي انتخاب است . ۲ 
رعایت کفویت را هم در ازدواج پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله با 
خدیجه و هم در ازدواج اسماني حضرت زه را علیهاالسلام با حضرت 


علي علیه‌السلام مشاهده مي‌کنیم . 

و در حدیث است که «اگر علي نبود در عالم كفوي براي زه را نبود» 
.)1 

بنابراین در بحث انتخاب همسر باید همتايي , شباهت در امور ديني و 
اخلاقي 

1- فضائل الخمسه , جلد 2 , صفحه 149 . 

ازدواج (89) 

و خانوادگي در نظر گرفته شود . 

همچنین در مباحث فقها امده است که کفو بودن شوهر به اسلام 
او است و شخصيت‌هاي اجتماعي در کف و بودن دخالتي ندارد 
)1 


01 


الذین امَئوا 


0 و عیلوا الضالحات آن لهخ جناب تری بن تکنط 
اهاز ما ورگ نها من تمَرَة رژقا قالوا هذا الذي ژزفنا من قبل ونوا به 
هتشابها و له فیها آژواخ رو ۵ فیها خالدُون : به كساني که اس 
آورده‌اند و عمل صالح دار بشارت ده که بهشت‌هايي براي آنهاست که 
نهرها از زیر درختان‌آن درجریانند, هر زمان كه‌ميوه‌اي ازآن 
به انهاداده‌مي شودمي گویند 
1- ایت الله صانعي . 


این همان است‌که قبلا به‌ما روزي‌شده بود و براي آن‌هاهمسراني‌پاك و 
پاکیزه است و هميشه در آن بهشت خواهند بود» .(1) 
اژواخ : جمع زوج است که در مورد زن و مرد , هر دو , بکار 
مي‌ رود . 
مُطفَّرَةْ : پاك و پاکیزه 
فیه] : في : در, ها 1 , او : منظور بهشت است . 
در اين آبه همسران پاك ۱ 900 ۱۰ شده‌اند که پاك 
از همه آلودگي‌ها که دز این جهان ممکن است داشته باشند پاك از 
نظر روح و قلب و پاك از نظر جسم و تن. 
1- 25 / بقره . 
ازدواج (91) 
جالب اینکه تنها وصفي که براي همسران بهشتي در اين آیه بیان شده 
وصف «مطهره» (پاك و پاکیزه) است و این اشاره‌اي است به اینکه ۹ 
اولین و مهم‌ترین شرط همسر , پاك و پاكيزگي است و غیر از آن همه 
تحت‌الشعاع ان قرار دارد . 
حدیث معروفي از پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله نقل شده نیز این حقیقت را 
نشان مي د هد . 
«ازگیاهان سرسبزي‌که بر سر مزبله‌ها مي‌روید بپرهیزید ! عرض کردند: اي 
پیامبر ! منظور شما از این گیاهان چیست؟ فرمود: زني که از نظر ظاهري 
بسیار زیبا است اما در خانواده ناصالپح و آلوده‌اي پرورش یافته» .(1) 
« عسي * آن طلقکرة آن یِبدلة آژواجاً خَیرا منکر" مُسلماتِ مُوءمنات 
قانتات 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 19 . 
(92) ازدواج 
تائباتِ عابداتِ سایحاتِ ثیبات و آکارا : امید است اگر او شما را طلاق 


دهد , پروردگارش به جاي شما همسراني بهتر براي او قرار دهد , 
همسراني مسلمان , , مومن؛ , متواضع , توبه‌ کار ؛ عابد , روزه‌دار , زناني 
یت 1(۰) 

عسي : واري صلَکرة > تلا و هشب 
1 , جایگزین سازد خی را : بهنسر 
مُسلمات : زنان‌مسلمان, همسران‌حقگرا تائبات : زنان توبه‌ کار 
فرسات وان بات ان‌هایدات رتان شارسته کردار 

قانتاتِ : زنان فرم انب ردار سایحاتِ: نان زرم روزه دار 

تبات : زان یزیا ره سوم ایکتازا : زنان باکره , دوشیزه 

1- < / تحریم . 

ازدواج (93) 

آنچه در مورد این ابات تون کشات سیر امه ورزر ارزست 


پاشتی لاه ال اند کم نی شم ید 
همسرانش) مي‌رفت زینب از عسلي که نهیع کرده بود خدمت حضرت 
پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌داد . اين سخن به گوش عايشه رسید و بر او 
گران آفد من گفید : هن با «خفضه». یکن دیگراز همسران پیامبر , قرار 
گذاشتیم که هر وقت پیامبر صلي اللهعلیه له نزد يكي از ما آمد فورا 
بگوئیم : آیا صمغ «مغافیر» (1) خورده‌اي ؟ چون پیامبر مقیّد بود که هرگز 
بوي نامناسبي از دهانش پا لباسش نیاید بلکه به عکس اصرار داشست 
که 

1- صمغي بود که يكي از درختان حجاز تراوش مي‌کرد و بسیار بدبو بود و 
بوي نامناسب داشست . 

(94) ازدواج 7 

هميیشه خوشب و و معطر باشد . 

به اين ترتیب روزي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله نزد «حفصه» آمد او این سخن 
را به پیامبر گفت , , حضرت فرمود : من «مفغافیر» نخورده‌ام , بلکه عسلي 
نزد ژزینب خورده‌ام و من ۰ یاد ۲ که دیگر از آن عسل ننوشم 
ولي این سخن را به كسي دیگر مگو (مبادا به گوش مردم برسد و بگویند 
چرا پیامبر عغذاي حلالي را بر خود تحریم کرده و با ز کار پیامبر در این مورد 
با ناب از تبخیت: کنند و یا به گوش زینب برسد و او دل‌شکسته شود) . 
وله متراتهام نها ان زرا افتاه کرد و باس میت اصل این 
عص ماه مرن ات سار یعاس وت با راخ ومد 
اين آیات بر او نازل شد . 7 

از وه ان ابا پرمه اس ی از مان سا وا اما 


اذیت و 





ازدواج (95) 
با وی میت 2 بازداری. که زا شش ی اس ترا ام اه 
همسر باوفا تفت وتو ان اضا تسه 
خدا| در این ایه روي سخن ۲ بالحني كه‌خالي از تهدید 
نیست مي‌فرماید : «هرگاه او شما را طلاق دهد امید مي‌رود که به جاي 
شما همسراني بهتر براي او قرار دهد» . 
در اینجا قران , شسش وصف براي همسران خوب , شمرده که 
باشد . 
نخست «اسلام» و سپس «ایمان» يعني اعتقادي که در اعماق قلب انسان 
نفوذ کند و سپس حالت «قنوت» يعني تواضع و اطاعت از همسر و بعد از 
آن «توبه» بغنی: ا کر از خلافي از او سر زند در اشتباه خود اصرار نورزد و 
از در 
(96) ازدواج ۱ 
عذرخواهي درآید و بعد از آن «عبادت» , خداوند , عبادتي که روح و جان او 
را بسازد و پاك و پاکیزه کند و سپس «اطاعت فرمان خدا» و پرهیز از 
هر گونه گناه . 
قابل توجه اینکه «سایحات» را جمع «سایحج» به معني روزه‌دار تفسیر 
کرده‌اند , به طوري که راغب در «مفردات» مي‌گوید : روزه بر دو نوع 
است : «روزه حقيقي» که به معني «ترك غذاو آميیزش است» و «روزه 
حکمي» که به معني «نگهداري اعضاي بدن از گناهان» است و منظور از 
روزه در اینجا معني دوم است و منظور از «سایحات» در اینجا همان 
كساني اه که تمام اعضاي بدن را از گناهان ن ده مي‌دارند و در 
اک قرآن‌روي باکره و غیرباکره بودن زن تکیه نکرده و 
براي آن اهميتي قائلن نشده زیزا در مقابل اوصاف معتوق. که.دکن شد این 
فا[ اهمیت ندارد. 
ازدواج (97) 
يكي ازصفات زن؛ «صالح»بودن زن‌است يعني كسي که شايستگي ولیاقت 
روحي و پاکي دروني و رواني داشته و از ناياکي‌ها, آلود گي‌ها و خبت 
باطن پاك و منزه باشد . 
آنگاه قتران مد وان کال هرا ریصن کاس وا 

. فالطالحاث قانتاث‌حافضات للغیت بما حفظ الله: پس زنان صالحه , 
۱ ۱ کب 20 ۷ 
همسر نیز حافظ اسرار و شوّون خانواده هستند >> 1(۰) 
صالحات : زنان صالج عیب : نهان قانتاث : زنان مطیع 


1- 34 / نساء . 
(98) ازدواج 
مار هخا ها ها ی سم سافسظ 
پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله مي‌فرمایند : 
«بهترین زنان شما براي همسري زني است که زایا . مهربان , پاکدامن 
باشد , نزد فامیلش عزیز و محترم و در مقابل شوهر متواضع و مهربان و 
فروتن باشد . از خودارايي براي شوهر خویش کوتاهي نکند اما در برابر 
دیگران به حذي خوددار باشد که بي‌اعتنا جلوه کند , نظرات همسر خویش 
را به ویژه در امر زناشويي مراعات کند و در برابر خواسته‌هاي مشروع 
اه مالس ی مار را نت 
ندهد» .(1) 
یس اه فاص 12 
ازدواج (99) 
امام صادق علیه‌السلام مي‌فرمایند : 
«بهترین زنان شما , زناني هستند که خوشنو و معطر بانشنند و در خانه‌داري 
, كدبانوي خوب و خوش‌پخت و مهارت در آشپزي داشته باشند و در 
پذيرايي از مهمان و احسان بر فقر|ء 1 احساس خوشحالي نمایند و در 
اسراف و مصرف‌هاي بي مورد قدم برندارند اگر چنین باشد بدانند که 
آنان از کار کراران المت وه هرک رشان تاه بورغ( 1 
بنا به نتيجه‌اي که از آیات و احادیبث به دست اند اوصاف يك زر 
هقی کافی لو و صت 2 
(100) ازدواح 
3 عفت و پاکدامني و شسرم و حی-] 
4 -پیروي زن از شوهمسر 
وی هس هک با کار 
6 زایاوبهدار شدن 
7-زیظضت وارایش براي شور 
8 _ رازداري زن نسسهت هه شور 

و و محست ای تور به شوهر 
ازدواج (101) 
سح ادت اسر ارام ان اش شور شا سم رتیه 
ارزوها 


است . 

«رلا خلقناک من ذکر و آشي و جَعلْناکم شُغوبا و قبائْل لِتعارفُوا ان 

اکرَمَکم عثدالله اتَقیکمٌ : ما شما را چه زن و چه مرد شعبه و قبیله قرار 

دادیم تا مورد شناسايي قرار کگیرید در حقیقت بزرکوارترین و 

گرامي‌ترین‌شما در پیشگاه خ دا , باتقوي‌ترین شما است» 1(۰) 

در اين آیه ملاك شايستگي , فقط تقوا معرفي شده و براي زن يا مرد, 

هی چیز دیگر قابلي مقایسه با صفت ,«تقوي» نیست . 

»2 72 الذین یرُمَون الجحضنات 4 لظ توا باربعة شهداء ِ تمانین 
و لا تقبلوا هم شهادم اندا و اولنت هم الفانسفون و کسانی که زبسان 

1 و 

(102) ازدواج ۲ 

پاکدامن را متهم مي‌کنند. سپس چهارشاهد نمي‌آورند, انهارا هشتاد 

تازیانه بزنید و شهادتشان را همرگز نپذیرید و آنهافاسقان‌هستند» . 


۳ 


)1 
« قَل لِلمْوّینین یَقْصّوا من آتصاره و بَخقظوا فروجَهُم ذيك اركي لهْمْ ان 
الله خبیز بما ینید ن : به مردان موّمن و باایمان بگو که چشمان خود را 


فرو بندند و 0 خود را حفظ کنند این براي آنها پاکیزه‌تر است , 
همانا خداوند از آنچه انجام مي‌دهند آگاه است» .(2) 

همچنین امام باقر علیه‌السلام مي‌فرمایند : 

1- 4 / نور . 

2- 30 / نور . 

ازدواج (103) 

«شايستگي داماد در تقوا و دیانت و امانتداري او نهفته است هرکس واجد 
این شرایط باشد , درخواست او را بیذیرد» .(1) 

پیامبر اکرم علیه السلام مي‌فرمایند : 

«هان, اي‌مردم کامل‌ترین مردم ازجهت ایمان آن شخصي است که اخلاقش 
نیکو و نسبت به همسرش مهربان‌تر باشد» 2(۰) 

امام رضا علیه‌السلام مي‌فرمایند : 

«هر شوهري که داراي امکانات باشد براي او واجب است زد که 
خانوادگي را توسعه بخشد» .(3) 

1- مکارم الاخلاق , صفحه 204 . 

2- وسائل الشیعه , جلد 8 , صفحه 509 . 

(104) ازدواج 

امام صادق علیه‌السلام مي‌ فرمایند : 

«بهترین مردان شما , سخاوتمند و مهمان‌نواز شما است و بدترین 
موران صا ا ار تا ما۱۱ 


پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله مي‌ف رم ایند : 

«از جمله نشانه‌هاي شوهران ممتاز این است که نسبت به پدر و مادر 
خویش مهربان و نیکوکار باشند» 2(۰) 

از این ایات و احادیث نتیجه مي‌گيريم که بهترین شوهران و مردان , 
1- روضة المتقین , جلد 5 , صفحه 380 . 

2- مکارم الاخلاق , صفحه 166 . 

3- روضة المتقین , جلد 8 , صفحه 108 . 

ازدواج (105) 

داراي صفات ذیل مي‌باشند: 

رت دیانت و تقوي و ایمان دارند هُ 

2 - اخلاق و تلاشگري و كوشايي دارند. 

3 عفت کلام دارند و فحش نمي‌دهند . 

4 مهمان نواز: 9 

5 یاکیتزه و اراستته‌اند. 

6 بخشسش و سخاوت دارند . 

7- امین سود . 

9 اصالت و نجابت خانوادگي دارند . 

(106) ازدواج 





ناه کین یسفن از از دواع 


« لا یل لك اللساءٌ من عْدٌ و لا آن تبِدل بهنَ من آژواج و لو آعجبك خستهن 
اا وا یس رای در ال ی یا 
همسرانت را به همسران دپگري تبدیل كني , هرچند جمال آنها مورد 
توجه تو واقع شود مگر آنچه که به صورت کنیز در ملك 
تور اید .. تک 1(۰) 

جمعي از مفسران جمله «و لو أعجبك حَسهلٌ»(2) را دلیل بر حکم 
معروفي گرفته‌اند که در روایات الا ختت. تر به ان اشاره شده و آن 
اینکه كسي که مي‌خواهد با زني ازدواج کند مي‌تواند قبلاً به او نگاه کند , 
نگاهي که وضع 

1- 52 / احزاب 

2- هرچند #7 آنها اعجاب تو را برانگیزد . 

ازدواج (107) 

و قيافه و اندام او را براي وي مشخص کند. 

ای ات سا یت و هو را اسان 
کند و از ندامت و پشيماني آینده که پیمان زناشويي را به خطر مي‌افکند 
خل کر کید انم بو خن از مامت اشام احدم است که سکن ار 
ایا حون میات بات ارام کت فرموه تیا میا 
که این سبب " مي شود مودت و الفت صبان شما پایدار شود» )1 

در حديثي دیگر از امام صادق مي‌خهوانيم * که: دز پاسخ این سغال که « ابا 
مرد مي‌تواند به هنگام تصمیم بر ازدواج با زني او را به دقت 
بنگرد و 

اس رای ماد هه 0 

(108) ازدواج 

به صورت و پشت سر او نگاه کند؟» . 

فرمود د : «آري , مانعي تدارد:. هخامی. که مزتق بخواهة با تین 
ازدواج کند به او نگاه کند و به صورت و پشت سر او 
بنگرد» 1(۰) 

فصانطورت ه ما عطظه مس نیو در کی وعابات اکی, الست. که ات اه 
کردن‌ها, با دو شرط , نه تنيا جایز است بلکه ضروري به نظر 
مي‌رسد و آن دو شرط عبارتند از : ۱ 

اس فا ات خه و رانی انا وی ره مگیم ارت 
هنگام تماشاکردن این موضوع حاصل شود . 

وسانل. اه رحله 11 


ازدواج (109) 
2 این نگاه‌ها به قصد ازدواج صورت بگیرد نه براي آغراض دیکر و 


تاه کردن از ند ناه فقهي 


مرحوم صاحب جواهر که از علماء بسیار بزرگ شیعه مي‌باشند 
مي‌فرمایند : 

«كسي که اراده تزویج نموده , مي‌تواند به صورت و دست‌ها و موي سر و 
محل زینت زن نگاه کند , بلکه به جز عورتین , نگاه کردن وي به 
قابل توجه اینکه با این فتوا , تمام مراجع تقلید فعلي موافقت 
کرده‌اند. 

1- عروة الوثقي , فصل مستحبات نکاح . 

(110) ازدواج 

و حضرت امام خميني (ره) فرموده‌اند : 

«در صورتیکه کسي اراده تزویج با فردي را داشته باشد و احتمال هم بدهد 
که ازدواج محقق خواهد شد بدون نظر شهوت مي‌تواند به تمام اعضاء بدن 
وي به جز عورتینش نگاه کند , اگر چه تلدّذ پس از نگاه کردن حاصل 
مي‌شود اما احتیاط مستحب این است که فقط به صورت , دست‌ها و محل 
)1( 


پيشنهاد پدر و کسان دختر در ازدواج با پسر عیب نیست 


« قال اي أریذ آن أنكِحَك اخدي ابتتت هاتیّن ار ان تمانب حجج 
فان 

1- تحری رال وسیله , جلد 2 , صفحه 245 . 

ازدواج (111) 

اتشت عشرا فمن عتدك و ما اریث آن اش" عَلَتك ستجخني ان شاء اللَه 
من الطالحین کت : من مي‌خواهم يكي از اين دو دخترم را به 

همسري تو درآورم , به این شرط که هشت سال براي من کا ز کنی, و آگر. 
آن زا ا ده سال افزایش دهي , محبّتي از ناجیه تو است ۰ من نمي‌خواهم 
کا و کی بر دهن تسکت ارم و ان سا آلله فا از صالحین خواهمي 
یافت» .(1) 

استفاده مي‌شود آنچه امروز در میان ما رایخ شده که بيشتهاد بدر و کسان 
دختر را در مورد ازدواج با پسر عیب مي‌دانند درست نیست . هیچ مانعي 
ندارد کسان دختر شخصي را که لایق همسري فرزندشان مي‌دانند , 
پیدا کنند و 

1 7 قصص . 

(112) ازدواج 

به او پيشنهاد دهند همان‌گونه که شعیب چنین کرد . 

در اینجا چند سوّال پیش مي‌آید و آن اینکه : 

نه ازدهو‌اخ کسيي دراند دقیقا معلوم نباشد ؟ 

پاسخ : معلوم نیست که عبارت فوق به هنگام اجراي صیغه گفته شده باشد 
بلکه ظاهر این است که گفتگوي مقدماتي و به اصطلاح «مقاوله» است تا 
بعد از موافقت حضرت موسي , طرفین یکدیگر را انتخاب کنند . 

ب : ایا مي‌توان «مهر» را به صورت مجهول و مردد میان کم و زیاد قرار 
داد ؟ 

پاسخ : از لحن آیه تزفی آیند که مهریه واقعي هشت سال خدمت کردن 
بوده است و دو سال دیگر مطلبي بوده است موکول یه اراده و میل 
حضرت مولسي . 

ازدواح (113) 

0 > اضولا آپا مي‌توان «کار و خدمات» را مهربه قرار داد ؟ و چگونه 
مي‌توان با چنین همسري هم‌بستر گردید در حالي که هنوز زمان پرداخت 
تمام مهریه او فرا نرسیده است ؟ 

پاسخ : هیچ دليلي بر عدم جواز چنین مهري وجود ندارد , بلکه اطلاقات ادله 


مهر در شریعت ما نیز هر چيزي را که ارزش داشته باشد شامل مي‌شود , 
این هم رویارد که نیام قمر دا تا رازه سیم آندا و که ام 
آن در ذمه شوهر قرار گیرد و زن مالك آن شود كافي است , اصل سلامت 
و استصحاب نیز حکم مي‌کند که این شوهر زنده مي‌ماند و توانايي بر 
7 این خدمت را دارد. 

: اصولاً چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر , , مهر دختر 
۱[ اه کار ار 
مي‌فروشند ؟ 
(114) ازدواح 
پاسخ : بدون شك شعیب از سوي دخترش در این مسأله احراز رضایت 
نموده و وکالت داشت که چنین عقدي را اجرا کند و به تعبیر دیگر مالك 
اصلي در ذمه موسي , همان دختر شعیب بود . اما از آنجا که زندگي همه 
آنها به صورت مشترك و در نهایت صفا و پاكي مي‌گذشت و جدايي در 
میان انها وجود نداشت این مساله مطرح تنبود که اداي این 
دیسن چگونه باید باشد ‏ 

: مهربه دختر شعیب مهریه سنگيني بوده زیرا اگر ؛ به حساب امروز 
کا هبل کار که فعضول ی را درس سا صحاس هک روسنس در 8 
ضرب کنیم مبلغ قابل ملاحظه‌اي مي‌شود ؟ 
بات : اولا انتن ازدواجیس. ازدواح شادم نود بلکه. هقدهافی: سود 
براي ماندن موسي در مکتب شعیب , مقدمه‌اي بود براي اینکه موسي 
يك 
ازدواج (115) 
دانشگاه بزرگ را در این مدت طولاني طي کند و خدا مي‌داند که در این 
مذت موسي چه چیزها از «پیرمدین» (شعیب) فرا گرفت . 
از این کته اگر موسي این مدّت را براي شعیب کار مي‌ کرد , در 
عوض شعیب نیز تمام زندگي او و همسرش را از این طریق تأمین 
مي‌نمود بنابراین اگر هزینه موسي و همسرش را از مزد اين کار کم کنیم 
مبلغ زيادي باقي نخواهدماند و تصدیق‌خواهیم‌کرد مهر ساده و سبكي 


بوده‌است ۰ 


آیا مي‌توان با همسري بدون مهر ازدواج کرد؟ 


هه ای خی ان فففت: ها ی اه اراد ال آن سکیا 
خالِضَة لك من ذون الْمومنین قذ عَلمْنا ما فرطنا عنَهِمْ في ارَواجهمْ و ما 
قلعت تسایر لکلا تس ال حو فان الله ترا تما :و هرگام ون 
۲ 

(116) ازدواج 

سس ان عبر بای خوو فا ختورا طابعه ماهر خیاه: 
می‌تواندنا اواردهاه کنم. انا تین اروواجی: کنیا برای تم صحار. است ند 
ساير مومنان , ما مي‌دانيم براي انها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه 
خی وا یا مر ان ی ی 
بر تو نبوده بااشد و خداوند آمرزنده و مهربان است » 1(۰) 

در این آیه بدون‌شك اجازه «گرفتن همسر بدون‌مهر» ازمحتضات ریامیر 
صلي‌الله علیه و آله بود و آیه نیز صراحت در این مساله دارد و به همین جهت 

از مسلمات فقه‌اسلام است , بنابراین هیچ کس حق ندارد رت ۳1 
بدون مهر (کم باشد یا زیاد) ازدواج کند حتي اگر نام مهریه هنگام اجراي 
صیغه عقد برده نشود و قربنه تعیین 


1- 50 / احزاب . 
ازدواج (117) 
کننده‌اي نیز در کار نباشد باید «مَهذالمثل» پرداخت . منظور از 


م2 0 و 


«موذالمثل» مهريه‌اي است که زناني باشرایط و خصوصیات او معمولا 
براي‌خودقرارمي‌دهند . 

و در اینکه این حکم كلي در مورد پیامبر مصداقي پی دا کرده يانه 
1 

بعضي از مفسرین چون ابن عباس معتقدند که پیامبر با هیچ زني به این 
کیفیت ازدواج نکرد بنابراین اين حکم بالا فقط يك اجازه كلي براي بیامبر 
بود که هرگز مورد استفاده قرار نگرفت در حالي که بعضي دیگر از 
مفسرین نام چهار زن از همسران پیامبر را برده‌اند که بدون مهریه ازدواج 
آن حضرت درآمدند : «میمونه» دختر حارث , «زینب» دختر خزیمه , «ام 
شريك» دختر جابر , «خوله» دختر حکیم بوده است و بدون شك این گونه 
زنان تنها خواهان کسب افتخار معنوي بودند که از طریق پیامبر براي انها 
حاصل مي‌شد لذا بدون هیچ مهري 

(118) ازدواج 

و همچنین از این آنه به خوبي استفاده مي‌ شود که اجراي صیعه ازدواج با 


لفظ «هبه» تنها مخصوص پیامبر بوده و هیچ فرد ديگري نمي‌تواند با چنین 
لفظي عقد ازدواج را اجرا کند ولي اگر اجراي عقد با لفظ ازدواج و نکاح 
انجام گیرد جایز است هر چند نامي از مهر برده نشود , زیرا همان گونه که 
گفته شد در صورت عدم ذکر مهر باید «مهرالمثل» پرداخت . 


تعبیر به «ازدواج» همسران دائمي و موقت هر دو را شامل مي‌شود 


« الا علي اجه آو ماحلکّث ماه قالخ عَترعلُومین : تنها آمیزش 
جنسي با همسران و کنی زانشان 0 در بهره‌گيري از اين‌ها 
مورد سرزنش قرار نمي‌گیرند» .(1) 

ازدواج (119) 

تعبیر به «همسران» شامل همسران دائم و موقت هر دو مي‌شود . از 
ایات فوق استفاده مي‌شود که تنها دو گروه از زنان بر مردان حلال هستند 
. نخست همسران و دیگر کنیزان (با شرایط مخصوص) و به همین 
جهت این ایه در کتب فقهیه در بحث‌هاي نکاح در موارد بسياري مورد 
استفاوه فرای کرفتم اسستت.. ۲ 

با توجه به این حقیقت که (متعه) به طور مسلم در زمان پیامبر 
ای اه مدالم لا عون اسمت و اخفه. ار فصلانان ان را کار 
نمي‌کنند و با توجه به اينکه منعه يك نوع ازدواج است , ازدواجي, است 
وف هراق فراط انامه اسان قطعا نی له داز علی 
اژواجهمٌ» داخل است و به همین دلیل به هنگام خواندن 

1 سفن 5 20 معتارج. 

(120) ازدواج 

صیفغه ازدواج موقت , از همان صيغه‌هاي ازدواج دائم با قید مدذّت استفاده 
مي‌شود و اين بهترین دلیل بر ازدواج بودن آن است . 


بر ایظ عفد ازذواع دانم و فوفت 


اول : آنکه به عربي صحیح خوانده شود به احتیاط واجب . 
دوم : مرد و زن یا وکیل آنها که صیفه را مي‌خوانند قصد انشاء 
داشته باشند پعني اگر خود مرد و زن صیغه را مي‌خوانند زن به 
گفتن «رَوَجْثْكّ تثسي» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و 
فود چم کمن فک ال فب رن هون او را بسرای ود مسول کند: 
تسوا تا راو و 
اه را 
روا ۱ ۳2 ۱ 

: اگر وکیل زن و شوهر و يا وليْ آنها صیغه را مي‌خوانند , در عقد , 
اپ 


دستور خواندن عقد ازدواج دام و مسوقت 


به‌واسطه عقداز دواج, ۶ ربه هر داحلا ل‌می شود وآن‌بر ده قشم شنت : 
دائم,غیردائم. 

عقد دائم آن است که مدت زناشويي در آن معین نشود و زني را که به اين 
قسم عقد کنند دائمه مي‌گویند و عقد غیردائم آن است که مدت. ز تأشويي 
در آن ین یهد لا رن رات مفت یلماعت با مرو با بت مام ب 
عقد نمایند و زني را که به این قسم عقد کنند متعه و صیفه مي‌نامند . در 
ازدواج زناشويي دائم و موقت باید صیغه عقد خوانده شود . 


دستکور خواندن عقد دائم 


(122) ازدواج 
اگرصیغه‌عقددائم ,را خود زن و مردبخوانند و اول‌زن‌بگوید: «رَوَجْنكَ نفقسي 
علن الطّداق الْمَعْلُومٍ» (يعني خودرا زن تونمودم به‌مهري که معین ۱ 
پس از مرد بدون فاصله بکوید : « قبلث اللژویة » (يعنخي 
قبول کردم ازدواج را(1)) , عفد صحیيی6 است . 

و اگر ديگري را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد بخواند وکیل ز 
0 « روَجت موکلّتي . ۰ ۰ مُوَکلك , > کت الصداق المعلوم > پس 
بدون 0 وکیل مرد 2 «قرا بت هی ت: کی الصداق» 


1- توضیح المسائل , امام خميني (ره) . 
ازدواح (1253) 
اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیردائم را بخوانند بعد از آنکه مدت 
و مهر را معین کردند [تعیین مدت و مهر در عقد موقت لازم و واجب 
ایست) . چنانچه زن بگوید : « « کیت سیف اه | لوف علي العیر 
الْمَعْلوم » بدون فاصله مرد بگوید : «قبلت» صحیح است . 

و اگر ديگري را وکیل کنند, و ال وکیل زن به وکیل مرد بگوید : « «مَتَعَتٌ 
موکلتی مُوَکلك في المَذَة العلومة علي المَهر المعلوم» پس بدون فاصله 
وکیل مرد بگوید : «َبلث لِمُوكلي هکذا» صحیح مي‌باشد 1 


فسخ عقد ازدواج 


(124) ازیو" 


۳ ۰«پ«پ۰«ح«حثپح«ثح«ح«ح«ِ مه ,ان تتکحوهن 
[ذا ی لائجٌسیکوا بعضم الکوافر / 5 اس ااماانففتم 
وَلیسنْلوا ما آنقثوا / ذل ی ی ی ات 
كساني که ایمان آورده‌اید ! هنگامي که زنان باایمان به‌عنوان هجرت نزد 
شما آرتة 4 آن‌هارا آزمایش کنید خداونداز ایمان آن‌ها آگاه‌تر است _ هرگاه 
آنان را موّمن يافتید, آن‌ها را به‌سوي کفار بازنگردانيد, نه آن‌ها براي کفار 
حلالندو نه کفار براي آن‌ها حلال و آن‌چه رز همسران آن‌ها ( براي‌ازدواج با 
این زنان ) پرداخته‌اند , به آن‌ها بپردازید و گناهي بر شما نیست که با آن‌ها 
ازدواج کنید , هرگاه مهرشان رابه آن‌ها بدهید و هرگز همسران کافر را در 
همسري خود نگه ندارید ( و اگر كسي از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر 
فرار کرد ) حق‌دارید مهري را که پرداخته‌اید , مطالبه کنید , همان‌گونه 
که‌آن‌ها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده‌اند , ازشما مطالبه 
کنند , این حکم خداوند است که در میان شما حکم مي‌کند و خداوند دانا و 


یم است .» 
ازدواج (125) 
« و ان فاتکه شيءٍ مر من آرواجکم الي الکفار فعاقبتم فائوا الذین ذَهَبَت 
أاواجْهْم مثل ما آئفقوا و |" و انله الذی ان یه شومشون : و اگر بعضي از 


همسران شما از دستتان بروند ( و به سوي‌کفار بازگردند ) و شما در 
نی بر آنان پیروز شدید و غنايمي گرفتید , به كساني که همسرانشان 
رفته‌اند , همانند مهعري را که پرداخته‌اند. بدهید و ازمخالفت 
خداوندي که همه به او 

ایمان دارید, بیرهیزید 1(۰) 

(126) ازدواج ۱ 

دری‌این آیه خداوند به عنوان تأکید مي‌فرماید : « لا هرت جل همه لاهم 
رک ی ۱ 6و تیب بو 
ازدواج نمي‌تواند میان موّمن و کافر رابطه‌اي برقرار سازد , چراکه اين‌ها 
در دو خط متضاد قرار دارند , درحالي که پیمان ازدواج باید نوعي 
وحدت در میان دو زوج برقرار سازد و این دو با هم سازگار نیست . 

آز انجا که معمول عرب ود که فمدبه زناز‌کوو را قبلا مین داختتد خداو ند 


في‌فرمایبتد:: « و انوهه ما انقفوا *:. 

1- 10 و 11 / ممتحنه . 

ازدواج (127) 

درست است که شوهرشان کافر است اما چون اقدام بر جدايي به وسیله 

امضاء کرده بودند. 

اما چه كسي باید این مهر را بپردازد ؟ ظاهر این است که این کار برعهده 

حکنمت اسلامی یت العال ات راک ام ای که سول خاضن 

در جامعه اسلامي ندارد , برعهده حکومت است و خطاب جمع در ابه 

موردبحث گواه این معني است . ط 

و همچنین در حکم دیگري مي‌ف رماید : « و لاجناح علیکم . 

مباد| تصور کنید که چون قبلا مهري از شوهر سابق گرفته‌اند 0 1 

از 

(128) ازدواج ۱ 

بیت‌المال به شوهرشان پرداخته شده , اکنون که با انها ازدواج مي‌کنيد , 

دیگر مهري در کار نیست و براي شما مجّاني تمام مي‌شود , نه , حرمت 

زن ایجاب مي‌کند که در ازدواج جدید نیز مهر مناسبي براي او در نظر 

گرفته شود , باید توجه داشت که در اینجا زن بدون طلاق از شوهر 

کار ختد | می‌ سود وی اند مه زارت 

اما هرگاه قضیه برعکس باشد, يعني شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر کفر 
باقي‌بماند. در اینجا نیز رابطه زوجیت به هم مي‌خورد و نکاج فسخ مي‌شود 
ختانخه ذر اذاههة همین ابه:می فر ماید ت .و لائکسیکوا بعصم الکوافر . 

«عِضَمٌ» جمع «عصمت» دراصل به معني «منع» و در 0 به معني «نکاح 
و زوجیت» است . «کوافر» جمع «کافرّخ» به معني «زنان کافر» است و 

ظاهن آنه مطلی میا مه 


ازدواج (129) 

زنان کافر (زنان مشرك , زنان اهل کتاب) را شامل 
مي‌ش ود . 

آ خرن ی کدی انم آیهتشتن: اهر ان اشت کم آن املام 
جدا| مي‌ شون و به اهمل هل کفر مي‌پيوندند , مي‌فرماید ۰ ۶ 5 الوا ما 
اد وا ما اه جاین مفضاه ات وخ ام بهحقوق 
1 است» . 


و در عین اینکه مسلمانان به حکم عادلانه ذکر شده در آیه قبل عمل کردند 
,. مشرکان سرباز زدند , لذا دستور داده شده براي عدم تضییع حق این 


افراد , هرگاه غنايمي تست ام | اول حق آنها را بیردازند سپس غنایم را 
تقسیم کنند و این احتمال هم وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامي 
اد کم‌حضاها انا اسان داش هطاحا ندش این و 
زنان را , به مسلمانان باز پس دهند , جمع میان هر دو معني نیز ممکن 
است . 

(130) ازدواج ۱ 

در تواریخ و روایات امده است که این حکم اسلامي تنها شامل شش زن 
شد که از همسران مسلمان خود بریدند و به کفار پیوستند و پیامبر 
صلي‌الله علیه و آله مرت اما را از ز غنایم جنگي به شوهرانشان بازگرداند 


قال الله تعالي : «وائوا الساآء صذقاتهر نجل قان طین لکم عن شیء من 
تاقوا هیا ] خرایتا» (1). 

و مهر زنان را (بطور کامل) اه (يا يك عطیه) به آنها 
برد انیه ان انا سا رضایت صاطتو ییازان را ما 
ببخشند آن را حلال و گوارا مصرف کنید. 


تعریف واژه مر (صداق) 


1- 4 / نساء . 

ازدواج (131) ۱ 

مهر کلمه‌اي است عربي و در فارسي آن را کابین گویند و لغات دیگر 
مترادف ان در عربي , صداق , نحله , فریضه , اجر مي‌باشد . در قران 
مجید واژه مهر به کارنرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده که تکین 
از آن صداق است و «وائوا اللسااء ضدفاتهن نجلء» (1) (2) و در 
قاموس قرآن آورده ۰ ٍ ۳ 
صدقه : به‌فتح صاد و ضم‌دال مهریه‌زن‌است که جمع‌ان‌درقران صذدقات 
امده.(3) 

اخفش از قول بني تمیم نقل مي‌کند که : 

1- 4 / نساء . 

2- ترجمه از کتاب تفسیر نمونه , جلد 3 , صفحه 262 , تاریخ انتشار 
3- قاموس قرآن , جلد 3 4 , صفحه 117 , ماده (صدق) . 

(132) ازدواج 

صْدقة , به ضم صاد و سکون دال جمع صَذقات است (1) در فرهنگ جامع 
هم ضدقة و ضداق و صداق و آصدقه و ضتدق , به معني مهریه آمده 

ست . (2) 

راغب اصفهاني هم در مورد صداق مي‌فرماید : 

صداق با کسر و فتح و ضم آن چيزي است که به زن از باب مهر پرداخت 
مي‌ شود علت اینکه به مهر در قران به صداق تعبیر شده است حاکي از 
بنیان و تشکیل يك خانواده براساس صداقت و درستي است . 





فلسفه مهریه 


1- اعراب القرآن , جلد 1 , صفحه 434 . 

2 فرهنگ جامع (عربي فارسي) جلد اول , ماده صدق . 

ازدواج (133) 

حکمت متعالیه الهي هیچ فعلي را بدون حکمت و هدف تشریع ننموده 
است . 

کهلی ود رده از رو هی گام نمی پرداسته و آن بوزه زب 
و وت ار ی 
کج‌اندیشان بي‌سلیقه و روشنفکر هات‌هاه: خودباخته کنار زنند , تا ايرادهاي 
تا کاهاته بر مهربه گر فتهة شسود و ممرستهه: را شوعی مضامالنبه: و تهایها 
توهین به زن نشمارند . ۲ 
در فلسفه مهریه باید روشن شود که تمام ايرادهايي که بر مهریه گرفته 
شده است با دید تنگ نظرانه مادي و اقتصادي بوده است و سایر ابعاد 
ی و ی 
و بقاء و 

(134) ازدواج 

تکامل بوده است منظور نشده است . 

در پيگيري هدفي که در جهت روشن شدن فلسفه مهربه داشتیم با 
استمداد از توفیقات الهي و با استفاده از تفاسیر بزرگان که در ذیل آیه 
شریفه 4 7 نساء بیان کرده‌اند , به نکت قابل توجهي رسیدیم که براي ما 
حائز اهمیت بوده و اعتقاد مرا به حکمت آلهي راسخ‌تر نموده است . 
با ان مد که همست آمدم‌ام عسته مه شمه و تور 
حق مطلب ادا نشده است نتایج تحقیق با توضیح ارائه 


1 مهریه تجلي فطرت و طبیعت است 


هدیه دادن به محبوب به عنوان اظهار محبت و نشان دادن علاقه , امري 
فطري و طبيعي است که معمولا از سوي كسي که پیشقدم مي‌شود و 
طالب و یا 

ازدواج (135) 

خواستگار است ارائه مي‌ش ود . 

طبیعتا و غالبا در نظام آکر نون مذکر خواستگار جنس موّنت است 
ی دانشمندان علوم تجربي هم این موضوع را در نظام آفرینش و 
زندگي حیوانات کشف کرده‌اند , که جنس مذکر قبل از جفت گيري هديه‌اي 
رابه همسر آین ده‌اش تقدیم مي‌کند . 

در کتاب «اسرار جهان دانش» نت اه نامزدي و زناشوئي 
در مان پسزاشتد نان آمده است : 

عجیب تر از همه , استفاده از هدیه عروسي بین تزند کان است که به تاز کش 
کشف کرده‌اند . زاغچه نر بعد از بازدید آشيانه‌هاي موردنظر به اتفاق 
همسر اینده‌اش , به او يك حشره هدیه مي‌کند . 

(136) ازدواج 

سهره چند هفته بعد از نامزدي با هدیه نمودن دانه‌هايي چند به معشوق 
خود عشقش را محکم‌تر مي‌سازد . يك نوع پرنده دريايي به نام مرغ اسکله 
رقص ازدواج را متوقف کرده و داخل رودخانه مي‌شود و از انجا يك ماهي 
صید کرده و بسه همسر آینده‌اش , هدیه مي کند و 

مرغان گوشتخوار هدیه مهم‌تري تقدیم مي‌دارند . مار چيزي هدیه نمي‌کند 
اما چند شکاف درخت را با برگ يا علف و گاهي با کل تزئین مي‌کند و به 
آواز مخصوصي آنها را به نامزدش نشان مي‌دهد . به طور كلي پیشکش ها 
مختلف است اغلب وسایل موردنیاز براي اند سازي يا خوراكي هدیه 
مي‌کنند و يا تحفه‌هايي بي‌فایده ولي سمبوليك تقدیم مي‌دارند . چرا این 
هدایا را مي‌دهند ؟ گويي پرنده نر بدان وسیله اظهار مي‌دارد : من هنگام 
خوابیدن روي تخم‌ها از تو 

ازدواج (137) 

خوب مواظبت خواهم کرد و برایت غذا فراهم خواهم کرد یا مي‌گوید باید 
ساخته و پرداخته ذهن بشري است و باید در صحت آنها تردید کرد . ممکن 
است که تقدیم این هدایا جزو يك سلسله از بازتاب‌هاي مشروط باشد که 
منجر به ازدواج مي‌گردد ولي مطلب جالب توجه این است که همواره ماده 
مورد احترام نر است و غالبا هدیه از طرف نر به ماده داده مي‌ شود . اما 


غالب اوقات پرنده ماده او را به دادن هدیه ترعیب مي‌کند . در این موقع او 
حالت و رفتار پرنده كوچكي را به خود مي‌گیرد که درخواست خوراكي از 
منقار مادرش دارد و در حالي که با بال‌هاي لرزان ملتمسانه چمباتمه زده 
است مانند پرنده تازه از تخم درآمده‌اي با منقار گشوده تقاضاي کمك 
مي‌کند . و بالاخره دکتر ز.وسلوسكي مي‌گوید: هدایا در 

(138) ازدواج 

بسياري از تشریفاتِ اظهار عشق , نقش مهمي بازي مي‌کنند . پرستوي 
دريايي نر براي جفتش يك ماهي کوچك به رسم هد به مي‌آورد و كبوترهاي 
الماسي اشترالیا بل وه حلسی ای رای تسیر نی 
مي‌آورند . (1) 7 

علامه طباطبائي در تفسیر المیزان در ذیل ایه 4 سوره نساء مي‌فرماید 


اگر مي‌بینید که کلمه صَذقات به ضمیر (هر) زنان اضافه شده به جهت 

بیان اين مطلب است که وجوب دادن مهریه نان مسأله‌اي نیست که فقط 

ان ادن ان را کم اش که مساله ات اشت که اساسا که 

7 و در سنن ۳ ۲ 

- ازدواج در نظام افرینش , تالیف : سیدجمال الدین حجازي , ناشر 

2 انتشارات میقات , تاریخ نشر پائیز ۰70 صفحه 1362 . 

2- احکام شرعي پا تانشتیدی هد پا ارشادي, احکام‌تأسيسي آن است که 

غقل :در مورد حکمي سکوت دارد و شرع آن را بنا و ایجاد مي‌نماید بزخلاف 

ارشادي که عقل به‌تنهايي حکم‌دارد و شرع هم اظهار نظر کرده است . 

ازدواج (139) 

1 متداول بوده است , سنت خود بشر بر این جاري بوده و هست 
که پولي و يا مالي را که قيمتي داشته باشد به عنوان مهریه به زنان 

اختصاص دهند مرکا این پول را در معایل.عضصت آو.‌فران غی دهد ف آنحه 

بین مردم متداول است این است که طالب و داعي براي ازدواج مرد 

استاد بزرگوار شهید مطهيري مي‌فرماید : 

عران مه قظرت سر سا فعال رفت رعات کات وا اشکد 

هريك 

1 الفان فن ی الفرای ام سوسیا ی ره 

2 ق) , جلد 4 , صفحه 169 . 

(140) ازدواج 

از زن و مرد نقش مخصوصي که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به 

عهده آنها گذاشته شده , فراموش نکنند لز وم مهر را تأکید کرده است . 

نقش زن این است که پاسخگوي محبت مرد باشد . محبت زن خوب است 


به صورت عکس‌العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدائتي : عشق 
ابتدائي زن #بعتی غشتقی که از اخیه رن روم سود و رن بنون. آنکه 
مرد قبلا اور خوانسته باشد عاشن.مرحی بشود.. همهاره باشکست: عشق 
و شکست شخصیت خود زن همراه است , برخلاف عشقي که به صورت 
پاسخ به عشق ديگري در زن پیدا مي‌شود , این چنین عشقي نه خودش 
شکست می‌خور دوه نف شخصضیت: زان لظمه وارد.می اور (1) 

1- نظام حقوق زن در اسلام مولف : استاد شهید مرتضي مطهري , 
انتشارات صدرا ‏ قم ‏ چاپ هشتم تیرماه 1357 , چاپ امیر قم صفحه 
21 

ازدواج (141) 

پس مي‌توان نتیجه گرفت وجود مهریه يك قانون جاري و ساري در طبیعت 
و خلقت مي‌باشد و اسلام به عنوان يك دین کامل و فطري روي این سنت 
انگشت گذاشته و چهارچوب شرعي و قأنوني آن جهت اصلاح امور خانواده 
بیان کرده است. 

ال ریا اد مرش وفع هحا لفت ارت واه مس اف کر 
باعث تزلزل در ارکان نیت مي‌ شود . 


نوع علاقه زن به مرد متفاوت است و با اينکه تجاذب طرفيني است . اما 
به 
(142) ازدواج 
عکس اجسام بي‌جان. جسم کوچك‌تر , جسم بزرگ‌تر را به سوي خود 
مي‌کشاند . افرینش , مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا و زن را مظهر 
محبوبیت و معشوقیت , قرار داده است . احساسات مرد , نیازامیز و 
احساسات زن نازخیز است . احساسات مرد طالبانه و احساسات زن . 
مطلوبانه است . 
استاد بزرگوار شهید مطهري در این ارتباط مي‌فرماید : 
عرفا قانون عشسق را بر سراسر هستي سرایت مي‌دهند و 
مي‌گویند : 
با این خصوصیت که موجودات و مخلوقات از لحاظ ايینکه هر موجودي 
وظیفه خاصي را باید ایفا کند متفاوتند , سوز در يك‌جا و ساز در جاي دیگر 
قرار دارد . 
مهر از آتجا بیدا شد که در متن خلفت. تفش هريك از زن و هرد تسشبت به 
ازدواج (143) 
یکدیگر يك جور نیست . قانون خلقت , جمال و غرور و بي‌نيازي را در 
جانب زن و نيازمندي و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده 
ست . (1) 
زندگي بدون وجود عشق و محبت يك زندگي تشريفاتي و سرد و بي‌روح 
خواهد بود و نتيجه‌اي جز از هم‌پاشید گي شیر ازه نظام خانواده و جامعه و 
بي‌هويبظي 9 ایجاد بران 4 دنبال نخواهد داشست . 
آنچه به زندگي روح و معني مي‌دهد قانون عشق و محبت است . _ 
این عشق است که موجب بقاء خانواده و موجب جنبش و حرکت و گرم 
کردن 
1- نظام حقوق زن در اسلام مولف : استاد شهید مرتضي مطهري 
۰ صد ر | قم _ چاپ هشتم تیرماه 37 .,:, چاپ 
میر قم صفحه 211 . 
ِ ازدولج 
زندگي خانوادگي مي‌شود . عشق و محبت در هريك از موجودات جهان به 
عنوان يك روح و يك نیرو وجود دارد که انها را در راه وصال , به کوشش 


وحدت وامي‌دارد ۰ 


مهریه هم پیام و نمادي است از اظهار عشق و شروع آغاز زندگي جدید با 
شيريني عشق و محبت . حال چه مقدار مهریه کم باشد و چه 
زیاد . 

در قرآن شریف هم کلم ه نحله را به عتوان حال از براي ضذقاته 
آورده است «واتً وا النساء ضَدقانهن نخ2» )4 / نساء) . 

در تفسیر مجمع مجمع‌البیان ذیل آیه شریفه فوق در مورد نِجْلّة مي‌ فرماید : 

و سْیّی التَکْل تخلاً ار اللة تحل مئقا الاس العَسَل الّذي في بطونها (1) 
و 
الحسن الطبرسي الطوسي (م 8 ه ق) نشسر ۰ بیروت : 
واراخ ساعات ات لهس ور 

ازدواج (145) ۱ 

زنبور عسل را نحل گویند زیرا| خداوند به واسطه او از انچه در درون او 
است به مردم عسل مي‌بخشد . راغعب اصفهاني هم در 
مفرداتش ی کید 

بحله تخششی اشت. بر سبیل تبتع که اخضن از هبه می‌باشد خون هر 
هبه‌اي نحله هست اما هر نحله‌اي هبه نیست و اشتقاق نحله از نحل (زنبور 
عسل) به خاطر فعل (زوج) است مهریه را در هنگام‌دادن به صورت شیرین 
و گوارا به همسر خودمي‌دهد. 

پس آنچه مي‌توان از کلمه نحله که به عنوان حال براي مهر آمده است 
نتیجه گرفت این است که مهربه يك اظهار عشق و محبت فوق‌العاده‌اي 
(146) ازدواج 

فوق هبه و بخشش است و شوهر با تعیین مهر نهایت عشق به همسر و 
زقد کف ودرا اغلامفت کنن ابحام‌استه که ان بوند معدسن سایل: این آنه 
شریفه مي شود: 

«و من آیاته ان خَلّق لک من سیک آژواجا لتسکُنوا اللها و جقل بتکم 
مَودة و رَحمَةٌ ار" في ذلك لا آیاتِ لفْوّم بتتکتون» (21 / روم) 1(۰) 

دور از شاته‌های او آنکه همسرانی ار نس حود شما برای‌شما آفرتد ۳ 
در کنار انها ارامش ابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد , در این امر 
نشانه‌هايي است براي گروهي که تفکر مي‌کنند» . 

شهید مطهري (ره) مي‌فرماید : 

1 یه ار سا سس تدم له 16 صفجه و ان 12 
, تابستان 1374 . 

ازدواج (147) ۱ 
رابطه زن و شسوهر بالاتر از يك معادله ساده است و در ان 
عاطفه و مهر , نقش مهمي دارد زیرا زن با مهریه ملك شوهر 


تیاتون ولنبی فاتت اسف اوه یی شیر ور انتتنه ی (1) 

پس زندگي باید با عشق و شيريني خاصي که با علامت مهر نشان داده 
مي‌شود شروع شود و کلیه تلخي‌هاي زندگي شیرین شود و همه مشکلات 
و دردهاي زندگي شفا پیدا کند زیرا يکي از نکات مهمي که در مورد مهر در 
آیه «ضداق» بیان شده عبارت «هنبا مرینا» مي‌باشد زیرا همان‌طوري که 
خداوند در مورد عسل فرموده شفاء است از براي مردم «یِحْرْح مر بطونها 
شراب مَختلِف 

1- تمهت ف رنف ات لام : شهید مطهيري , صفحه 200 . 
(148) ازدواج 

الوا 2 فیه شفاء للثاس» (72/نحل) . «از درون شکم. آنها توشیدتین خاضین 
خارج مي‌شود , به رنگ‌هاي مختلف , که در آن شفاي مردم است» . 
)1( 

در مورد مهریه علاوه بر اینکه کلمه نخلة آورده عبارت هنیئا مَریتّا هم بیان 
نموده است . 

دن تصیت سر مسحس البیان مي‌فرماید 

فالهنيء شفاء من من المرّض (2) هنيء به معناي شفاء از مرض است . 

و در تفسیر رَوّضٌّالجنان و روخْالْجَنان در مورد مَریثا از قول ابوحمزه 
رهم تاه از کتحات: رفیرت زر سور و ای ی و وخ 
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2- مجمع البیان في تفسیر القرآن : جلد 2 , (از ده جلدي در 5 جلدي) , 
صفحه 4 . 

ازدواج (149) ۲ 
مي‌فرماید : مریتئالاداء فیه (1) مریئا يعني چيزي که در آن دردي 


در مورد ايینکه مهر موجب شفاي امراض مي‌شود اخبار زيادي از معصومین 
رسیده که به دو روایت ت از مستدرك الوسائل اشاره 0 

دعائم (لاسلام ‏ : عن علي علیه السلام : ائَهْ قال : «ایعجز | حَدکم لذا مرض 
آن سل اهْرَأته فتهیت له من مهرها درژهما ۰ قيشتري یه عستلا قيشربه 
یماء السَهاء فان ال عَرََّجَل بِمول في الم : فان طین لکم عِن شيء منهة 
تسا فَكلَوهُ هنیا قریثا و یقول في‌الفسل: فیه شفاءللثاس . شود 
فیماءالسماء: آفرلنا یا ماءٌ مُبازکا» . (2) ۱ 

1- روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القران : جلد 5 , صفحه 
4 . 

2- مستدرلك الوسائل و مستنبط المسائل : جلد 15 , صفحه 92 . 
(150) ازدواج 

بختی. : در دعاتم. اسلام. از علی غلیه‌ لملام: تفل تردن که ان حخرت 


فرم ود : 

ایا يکي از شما عاجز شده است از مرضي تا اينکه از همسرش بخواهد که 
به او درهمي از مهرش را ببخشد (پس از گرفتن درهم) با آن عسل بخرد و 
ان را با باران بنوشد چون خداوند در مورد مهر فرموده : : اگر مقداري از 
مهر به شما بخشیدند بخورید آن را هنیئا و مربثا . و در مورد عسل فرمود : 
کر ارفا ات و دن موز وبا رن فوفوی: ار تمودیم از استفان. اد 


8 
قطب‌راوندي نیز روايتي در لبپاللیاب_از قول حضرت علي علیه‌السلام 
تقل کرده است نز مرآصابلة علففلیسال اهر اته تلات دراهم‌من‌صداقهاژ 
شتري بهاعسلا ‏ تمیکنت تتوژه ناس تهاء القطر و مره شفاه اللَخْ لاه 
اختمع له الهَثي و الرئي و 

ازدواج (151) 

الشفاء 5 ۳ 1(۰) 

چون يكي از شما را رنجي باشد سه درهم از مهریه زن خود بخواهد و با 


آنعشل. تخرد وا یبا ات باران بيامیزد و سوره یاسین را با آن بنویسد و 
بیاشامد , میان هنثي و مرتئي و شفاء و برکت جمع کرده است ._ 

روایت فوق با مقدار کمي اختلاف در بسياري از تفاسیر , ذیل ایه 4 سوره 
نساء ذکر شده است . 


3 - مهریه پاداش و نشانه حیا و عزت زن است 


مهرءبا حیا و عفاف زن يك ريشه دارد , زن باالهام فطري دریافته است که 
1- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل : جلد 15 , صفحه 82 . 
(152) ازدواج 

عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار 
ندهد . 

هن ها نش فده که ازن کا تسه را ناتو انیا جشفی , مرد را به عنوان 
خواستگار به آستانه خود بکشاند و مردها را به رقابت با یکدیگر وادار کند 
زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر افریده شده است . مرد در 
مقابل غریزه از زن ناتوان‌تر است این خصوصیت همواره به زن فرصت 
داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس مرد را وادار 
کند که به زن اظهار نیاز کند و براي جلب رضاي او اقدام نماید يكي از آن 
اقدامات این بوده که براي جلب رضاي او و به احترام موافقت او هديه‌اي 


نثار او کند 1(۰) 

1- حقوق زن در اسلام : شهید مطهيري , صفحه 201 . 

ازدواج (153) 

قبلا هم از علامه طباطبايي (ره) در تذ تفسیر المیزان بیان شد که مهر را 


عوض عصمت قرار مي دادند . 

پس مي‌توان نتیجه گرفت که مهریه عامل حفظ و کنترل دختر از انحراف و 
نگهداري خود مي‌باشد . چون حفظ بکارت تا هنگام عقد شرعي و شوهر 
قانوتی اد حمله شاه اکدامتن و عضعصت بن می‌باسند که.ام حانج 
توهی روط کته که نبا گرم اوه شید ار عفد مایم نی که باکر 
نبوده مي‌تواند عقد را بهم بزند (1) و در این صورت مهري به زن 
تعلّق نخواهند گرفت چون در حکم تدلیس خواهد بود. 

یم صوای افام‌خمیتی ان مسالد (211) وم الفتاتل.. 

(154) ازدواج 

صاحب تفسیر الفرقان در مورد توصیف مهر به نحله مي‌فرماید : 
و ایتاء لکرامة الرَوَجيَة نحل . نخلة (مهریه) در ازاع آن کزاصت و.شخضیت 
و عزت زن است . و سپس توضیح داده است که ی« 
یهن لمح اثري بذليك الاحتصاصٌ , قلمٌ بقل : صدقانکه . . و اما 
(صَقفائه لاه به کجق؛ آصیل في حقّل الرّواج) .(1) 

در اینکه صدقات (مهر) به ضمیر هن اضافه شده نه بکم , لطف خاصي 
دارد , که مهریه در زندگي زناشويي , حق اصلي آنها است نه اینکه 


در اسلام مهریه معرف شخصیت و استقلال زن و به معني 

1 الق فانفی فش الکران دالسته اه مضه 09 2 

ازدواج (155) 

عَزت و حرمت زدر مي‌باشد زیراکه مهریه ندیه است و هضدیه و 
پنشکنتن.ر زد بزر عان: با کسنن: می‌فرند که:دل به او سپرده باشند و براي 
اه عفر سصففام و وفع ی ال تساه ی 


4 مهر باعث کنترل و بقاء خانواده مي‌ شود 


شاید در میان مردها كساني پیدا شود که هوس باز باشند و پس از آنکه 
چشم آنها از همسرشان سیر شد و زن نشاط و جواني و زيبايي خود را از 
دست داده او را رها کنند و مجددا دنبال زني دیگر باشند (با توجه به اینکه 
قدرت در دست مرد است) . در نتیجه کانون گرم خانواده از هم پاشیده 
شده و چه بسا بچه‌هايي بي‌خانمان و محر وم از تربیت خانوادگي شوند و 
ضررهاي جبران ناپذيري بر پیکر جامعه خصوصا زن وارد شود . 

(156) ازدواج 

دین که در جهت بقاء و اصلاح جامعه و خانواده تلاش مي کند باید ابزارهاي 
کنترل کننده‌اي وضع کند تا جامعه و خانواده از هم پاشیده و متزلزل نشوند . 
يکي از آن ابزارها مهریه مي‌باشد تا افرادي که بدون دلایل شرعي و 
قانوني نظام خانواده خود را بر هم نزنند و جلوي هوس‌هاي آنها گرفته شود 
. مهر ترمزي در برابر تمایلات مرد نسبت به جدايي و طلاق محسوب 
مر ار 

درست است که مهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به 
ذمه مرد تعلق ق رن و رن فورا حق مطالبه آن را دارد , ولي جچون 
معمولاً به صورت بدهي بر ذمه مرد مي‌ماند , هم اندوخته‌اي براي آینده زن 
محسوب مي‌شود و هم پشتوانه‌اي براي حفظ حقوق او و از هم 
نیاشیدن پیمان ۳ است . (1) 

ازدواج (157) 

چنانچه مردي زني را عقد نمود بعد تصمیم گرفت او را طلاق دهد در 
وروی که با اه مسر ان اند ضت. مسر و اگر هم بستر شده 
باشد تمام مهر را بیردازد . 

امم ححد۰۰۱ِ9ِ 

)1( 

اگر مرد همسرش را قبل از هم‌بستر شدن طلاق دهد نصف مهر معین 
ساقط مي‌شود و نصف دیگر برعهده شوهر است و بر همین مبنا در قانون 
مدني آمده 


۳ ها 


(158) ازدواج 
ست : (ماده 1092) هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد 
مستحق نصف مهر نواهد ب ود .(1) 


5 مهر موجب تعادل اقتصادي است 


فردي و اجتماعي مي‌باشد و در ازدواج هم همین هدف دنبال 
مي شود . ۱ 

زن و شوهر با همفكري و ایجاد فضائي ارام و با تقسیم کارها موجب 
امنیت و ارامش براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شوند , اما با اینکه زن 
داراي استقلال مالي مي‌باشد ولي در جوامع بشري ابتکار عمل در مسائل 
اقتصادي و درامدي بیشتر 

1- نظام خانواده نکاح و انحلال آن , صفحه 259 . 

ازدواج (159) 

در دست مردان مي‌باشد و در صورت طلاق و جدائي زن بدون پشتوانه 
اقتصادي مي‌ماند , وجود مهربه يك نوع احساس امنیت اقتصادي و 
پيشتوانه‌اي براي زن مي‌باشد . 

به علاوه مردان براي انتخاب همسر مجدد امکانات بيشتري دارند ولي زنان 
بیوم. فخضو‌ضا با کدشت فقشمتی از غفزر انها و از ذننست رفتن. سرمایه 
۳ و زيبائي , امکان کمتري براي انتخاب همسر جدید دارند با توجه به 
این جهات روشن مي‌شود که امکانات و سرمايه‌اي را که زن با طلاق از 
دست مي‌دهد بیش از امکاناتي است که مرد از دست داده است و در 
حقیقت مهر چيزي است به عنوان جبران خسارت براي زن و وسيله‌اي 
براي تامین زندگي اینده اوست 1 در 

1- تفسیر نمونه : جلد 3 , صفحجه 242 . 

(160) ازدواج 

تفسیر انوارالعرفان مي‌فرماید : 

مهر يك عطیه الهي است و خداوند به خاطر اینکه زن حقوق بيشتري در 
اجتماع داشته‌باشد و ضعف نسبي‌جسم وي ازاین‌طریق جبران گردد, 
به‌طور کامل ادانمایید (1) لهذا در منابع فقهي و حقوقي مشاهده مي کنيم 
که مهریه ملك شخص زوجه است و دیگران حتي والدین او هم حقي در آن 
ندارند این موضوع را در فصل‌هاي آینده از نظرفقهي و روايي و 
قانوني مفصل بحث خواهيم‌نمود. مهرعلاوه براینکه‌باعث تعدیل مقداري‌از 
مسائل اقتصادي است موجب تعدیل 

1- انوارالعرفان في تفسیر القرآن : جلد 8 , صفحه 44 . 

ازدواج (161) 

نيروي جسماني زن و مرد نیز مي‌باشد مرد که از نظر جسماني قوي است 
و زن ضعیف ولي مهر موجب مي‌شود که مرد باوجود احساس قدرت بدني 


در مقابل زن تواضع کند بنا به فرمایش شهید مطهري : 

ضعف زن در مقابل نيرومندي بدني به همین وسیله تعدیل شده است و 
همین جهست مسوچب شده که همواره مرد از زن خواستگاري 
مي ده . (1) 


6 مهعر عطئّه العي به زن است 


با استفاده از کلمه نحله مي‌توان استفاده نمود که مهر يك هدیه الهي است 
به زن مي‌باشد زیرا بسياري از مفسران بهره‌برداري نموده‌اند , که مهر 
1- نظام حقوق زن در اسلام : شهید مطهري , صفحه 200 . 

(162) ازدواج 

است از خداوند به زن که توسط شوهر به زن عطا مي‌شود , زیرا نحله را 
معني کرده‌اند به بخشسش و هصدیه اختصاصي . (1) 

امام خميني (ره) در تحریرالوسیله مي‌فرماید : 

تعليك المراة الصَداق بتقس العَمد .. فلها التَصتّف فیه وه دٍ بائواعه 
. (2) 

زن به محض انعقاد عقد مالك مهریه مي‌شود ... و زن مي‌تواند 
پس از عقد در مهر تصرف کند . 


1- پرتوي از قرآن : سیدمحمود طالقاني , جلد 6 , صفحه 14 . 
2- ترجمه تحریرالوسیله : امام خميني (ره) , جلد 3 , صفحه 534 
, مساله 15 . 
ازدواج (163) 
بقاء و دوام هر پيوندي به خصوص زناشويي در گرو صداقت و يك‌رنگي 
مي‌باشد ازدواج‌هايي که در آن زن با شوهر صداقت ندارند دیر يا زود از 
هم پاشیده شده و یابه کانوني سرد و بي‌روح که در ان صلح و 
صفا حاکم نیست تبدیل خواهد شد . 
پیمان زناشويي اولین اجتماع كوچكکي است که علاوه بر اینکه داراي ابعاد 
متعدد اقتصادي / حقوقي ۰ است / يك کانون مهم رشد و شعوفايي 
عاطفه‌ها و تربیت انسان‌هاي باصداقت و مهذب است که اداره جامعه فردا 
به عهده آنها گذاشته خواهد شد , پس خود این جامعه کوچك يعني خانواده 
باید سرشار از صداقت باشد به همین جهت از مهر در قرآن شریف به 
صداق تعبیر شده است , همانطوري که در تعریف مهر گذشت مرد با دادن 
مهر يك زندگي خالصانه و 
(164) ازدواج 
صادقانه ببدون عغل و عش را اعلام مي‌نماید ۰ 
در م ورد صدق گفته شیده است : 
والصدق مطابة رف ة 1 الطْمیز و الب عَنَهٌ مَعا (1) 
دز مظاشفت. مه ماه کی سن. صمل وفع است. که ار آن.خیر داوه 
مي‌شود . ۲ : 
و باز گفته شده : وَالصّداقءة صدق الاعتقاد في الَودة (2) 
صداقت عبارت است از صسدق اعتقاد در دوستي . ۱ 
ازدواجي که باصداقت شروع شود مي‌تواند يکي از مصادیق این ایه شریفه 
1- المفردات فق غریب القرآن ماده صدق . 
2- المفردات فق غریب القرآن ماده صدق . 
ازدواج (103), 

شد: با یا ایا الذین امَئُوا ابْفوا اللد 2 مَعّ الطادقین (1) اي كکساني که 
آورده‌اید از (مخالفت فرمان) خدا بیرهیزید و با صادقان 


سوالي که به ذهن انسان کنجکاو مي‌رسد این است که چرا زن به شوهر 
خود مهریه نمي‌دهد و چرا مهر بر مرد لازم است نه بر زن ؟ با اینکه هر دو 
در زندگي و لذات زناشويي شريك مي‌باشند ؟ 

خواب زوشن افته : ویزا در خلتعفه هر اهجاف: ستبارغالی, انسانی:. 
تربيتي وجود دارد که نمي‌توان آن را همانند سایر مسائل طرفيني زناشويي 
و حقوقي 

وه فکمه از کتاب‌تفشتیرتموته, جلد وم ضفخه: 179 2 تاریق جات 


0 شعبان 1399 . 

(166) ازدواج 

شمرد و مقایسه نمود که اگر مرد به زن خود مهري مي‌دهد پس 
زن هم به شوهر خود مهر بپردازد . 

علاوه بر دلايلي که در فلسفه مهر تاکنون ذکر شد يكي دیگر از مصادیق 
خلسفه مهر .تین و ناسین آمتیت:»هادی تزبت فرنند و مساعد تمودن 
محیط خانه براي پرورش فرزند است . 

هريك از احکام تشريعي الهي براساس حكمتي وضع شده است که باید 
رابطه بین حکم و موضوع را سنجید . 

لزوم پرداخت نفقه و مهر از طرف مرد به زن در واقع بستگي به اهداف 
عالیه تشکیل شانواده دارد کم در زامن. ادا فقدسن انواوه ایجاد محیط 
امن و تربیت فرزند مي‌باشد که این رسالت در خانواده بزرگ جامعه 
0 

ازدواج (167) 

در خانواده کوچك زناشوئي به صورت طبيعي برعهده زن گذاشته شده 
است و انجام این رسالت بزرگ تنها با مهر و محبت مادري بدون پشتوانه 
مادي ممکن نیست زیرا مربي این مکتب باید از لحاظ مادي (لباس , 
مسکن 4 امرارمعاش و تامین باشد که به صورت نفقه تضمین شده 
است ۰ حتي از يك پس‌انداز مالي (مهریه) بهره‌مند باشد که این امر نیز 
تضمین گردیده و برعهده شوهر گذاشته شده است . 

مقام تربيتي زن ممادر) ان‌قدر باارزش است‌که پیامبراسلام 
صلي‌الله علیه و آله مي‌فرماید : 

بهشت زیر پاي مادران است . (البته نه هر مادري بلکه مادري که به وظیفه 
مادري خود عمل کند) چون تربیت عالي‌ترین هدف خلقت است . در این 
راستا روايتي در علل‌الشرایع از محمدبن سنان نقل شده که امام رضا 
علیه السلام در مورد 


(168) ازدواج ۱ 

علت وجوب مهر بر مردها و عدم وجوب ان از طرف زن‌ها فرمودند : چون 
مونه زن بر مرد واجب است زیرا زن با مرد يك قرارداد و معامله نموده و 
مرد مشتري مي‌باشد پس باید مهریه را ببردازد . (1) 


تین مسر با رضایت زژوجین 


تعیین مهر در عقد دائم برخلاف عقد موقت از ارکان نمي‌باشد ولي اگر 
زوجین بخواهند مهر تعیین نمایند نوع و مقدار آن باید روشن شود که در 
این فصل به دنبال روشن شسدن این موضوع هستیم . 
از قول امام باقر علیه‌السلام نقل شده #۳ که ان زر وار 
۵۰ 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 23 . 
ازدواج (169) 
الصَداق کل شود تراضي عَلَیْء الثاس (1) 
ی 
امام باقر علیه‌السلام فرمودند : هر آنچه موردرضایت طرفین قرار گیرد 
مي‌تواند مهر قرار گیرد چه کم باشد و چه زیاد , ( 2( 
از این روایت د فهميده‌مي‌ شود که ملاك نعیین مقدار مهر رضایت زوجین 


۱ ت‌. 


مقدار مهریه 


مقدار مهریه 


يکي از نکاتي که باید در مسائل حقوقي خانواده و ازدواج مطرح و روشن 
گردد مقدار مهریه از نظر شرع مقدس اسلام مي‌باشد تا هم اهداف و 
رد 


1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 2. 

2- تهذیب الاحکام , جلد 7 , صفحه 409 . 

(170) ازدواج , 

وجودي مهریه تأمین گردد و هم باعث تحکیم خانواده و رفع نزاع و اختلاف 
شود . 

شوالی: که منطر است. این. انست. که ابا بزای. مهر محدودیتی. مشخض 
وجود دارد با خیر ؟ و آيا بیشتر از مهرالسنة جایز است: یا خیر ؟ در این 
مورد نظراتي وجود دارد ولي قبل از طرح نظرات فقها . طبق مباحث 
گذشته مي‌توان اظهار نظر نمود که محدوديتي نباید در مقدار مهر وجود 
داشته باشد ؛ چون با رضایت زوجین وقتي مهر مشخص شده 
باشد دیگر از لحاظ کمیت چه اشكالي خواهد داشت ؟ ۱ 
به طور كلي در میان فقها , دو نظر وجود دارد که به بررسي نها 


مي‌پردازيم : 


1 قائلین به محدودیت مهر 


عده‌اي از فقها به پيروي از سنت رسول اکرم صلي الله علیه و آله قرار دادن 
مهر بیش از 

ازدواح (171) 

مهرالسنة را جایز نمي‌دانند و در این مورد ادعاي اجماع هم نموده‌اند که از 
مشهورترین آنها مرحوم اسكافي و صدوق و سيدمرتضي مي‌باشند و 
فرموده‌اند مازاد بر مهرالسنة باید برگردانده شود . (1) ۱ 
و سيدمرتضي علاوه بر منع از زيادي مهرالسنة و حکم به رد مازاد بر ان 
استدلال به اجماع نموده است .(2) 

همین حکم بدون ادعاي اجماع از الفقیه نقل شده است . (3) 

مهرالسته پانصد دزهم معادل پنجاه دینار مي‌باشد که رسول اکرم 
صلي‌الله علیه‌واله مهر 

2 شرع لمعه , جلد 2, صفحه 99 , کتاب النکاح . 


(172) ازدواج 
تمامي همسران خود را به همین مقدار قرار داد و اين به عنوان سنت آن 
حضرت مطرح مي‌باشد و سيدمرتضي و دیگران که معتقد هستند مهر نباید 


از مهرالسنه بیشتر باشد به تبعیت از سنت رسول اللّه ها را 
فتواي داده‌اند و در روایات متعددي مهرالسثه مطرح شده است ؛ از جمله 
روایت عبدالله بن سنان که از قول امام صادق علیه‌السلام نقل کرده 
است که : «مهریه زن‌ها در زمان رسول اکرم صلي‌الله علیه‌واله برابر با 
پانصد درهم بوده است» (1) و روایت مفضل که از امام صادق علیه السلام 
سوال مي‌کند «خبر بده به من از مقدار مهر زن که (لا یُجوز ژ للْمْوّین أنْ 
یجوزه) جایز نیست موّمن از آن تجاوز کند 1 امام علیه السلام 
فرمودند 2 له رتق) 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , کتاب النکاح , صفحه و . 

ازدواج (173) 

مازاد بر آن باید برگردانده شود» . (1) 

حدیث فوق مطابق با نظر سید مرتضي و همفکران او در عدم 
شیخ صدوق (علیه‌الرحمه) علت اینکه چرا مهرالسنه پانصد درهم است از 
قول حسین‌بن خالد نقل کرده : 


«حسین بن خالد (2) مي‌گوید از امام کاظم علیه‌السلام سوال کردم چگونه 
1 الم تیوه سای رولب کاب از خاعر صفتی و 
17 

2 در تهذیب الاحکام , جلد 7 باورقيٍ صفحه 412 - است ۱ 
کتاب التوادر : ۱ الکاظم ۱ 

(174) ازدواج 

پانصد درهم شده ؟ امام علیه‌السلام فرمود : خداوند بر خود لازم نمود که 
اگر مومني صد مرتبه تکبیر و صد مرتبه حمد و صد مرتبه تسبیح خدا و صد 
مرتبه لا اله الا الله (تهلیل) بگوید و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد 
قلی له له الم پشرسه هد شرا ید اما ار وراه شود مد 
ازدواج من در بیاور خداوند (دعایش را مستجاب نموده و) حوریه بهشتي را 
به ازدواج او درمي‌آورد و خداوند مهر ان حوربه را همین اذکار قرار داده 
است به همین جهت خداوند به پیامبرش وحي نمود که سنت قرار بدهد 
مهر زنان موّمن را پانصد درهم و پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله ان را 
انجام داد» .(1) 

ازدواج (175) 

نقد نظریه قائلین به محدودیت مهریه 

مستند قائلین به محدودیت مهر از چند حال خارج نیست يا باید آیات باشد 
که از کلمه «قنطار» در آیات خلاف آن فهمیده مي‌ شود (همان‌طوري که 
توضیح آن خواهد آمد) 9 باید روایات باشد که اولا از روایات الز ام و 
وجوب در محدودیت مهریه به پانصد درهم استفاده نمي‌شود , ثانیا رواياتي 
داریم که خلاف ان را ثابت مي‌کنند و حتي قید عدم محدودیت شده مثل 
روايتي که از امام صادق علیه السلام نقل شده: 

9 (آیء هل له حَد لا بتَجاوژ عَغ) ؟ قال : لا (1) سوال 


هو 

2- تهذیب الاحکام , جلد 7 , صفحه 412 . 
(176) ازدواج 

امام صادق علیه‌السلام از مهریه که آیا براي آن حدي وجود دارد ؟ فرمود 
خیر ثالثا همان‌طوري که در بحث بعدي خواهد آمد روایات حمل بر 
استحباب مهرالسنه شده است.؛ اگر مستندقا لین به‌محد ودیت مهریه اجماع 
هست همچنانکه از سید مرتضي (ره) نقل شده ملاك این اجماع مشخص 
بیست زیرا| بسياري از علماء خلاف این عقیده را دارند و شهید تاني در 
مورد ادعاي اجماع سيدمرتضي فرموده : 


‌ ‌ 


والاجماع حتلیع و جميخٌ اللَفْسیر ات السْابقة للقتطار ترذ عَلیّهٍ و الحَبرٌ 
الصَحیح حَجَة بیتة , تقد یتح الافیصاز علیّء لدلك .(1) 
ازدواج ور 

ادعاي اجماع ممنوع است و جمیع تفسيرهاي که (ذیل) عبارت قنطار شده 
رد این نظریه را مي‌نماید و خبر صحیح هم دلیل روشني است بر رد این 
اخهاء که اسا رم راس هی ارست. 

از طرفي دیگر قائلین به اين نظریه يعني محدودیت مهر , 
تعداد محدودي هستند تایه روشن نیست استناد این بزرگواران 
ان هم كساني مثل سید مرتضي (ره) در اعتقاد به محدودیت مهر به 
مهر السنة چه بوده است ..غیر از رواياتي که قبلاً نقل شد و آنها هم دلالت 
بر وجوب ندارند و حداکثر مي‌توان آنها را حمل بر کراهت نمود , به 
1- رز سره اه ,چا و 2 , کتاب النکاح , صفحه 98 . 


(178) اردوا- 
وجوب شود با رواياتي که دلالت بر عدم وجوب دارند معارض خواهند بود 
و محدودیت در مهر را رد کرده‌اند . 


ری عدم محجدودیت در مهمر 


عدم مجدودیت در مهر 


محدودیت در مهریه در حداقل و در حداکثر است به شرط اينکه از مالکیت 
(مثل خمر) و مالیت (مثل يك حبه گندم) خارج نشود و مورد رضایت و قبول 
زوجین باشد ات اراس شنت انم دراه ی هقرفت 
مي‌شود . 

الف : عدم محدودیت مهر در آیات 

«و ان اردنم استنُدال وج مان رفح و ام اجدیه" قنطارا 
فلا تاختدهام مه شش» رن 

ازدواح (179) 

اگر تصمیم گرفتید که همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب کنید و مال 
فراواني (به عنوان مهر) به او پرداخته‌اید , چيزي از آن را تگی رید 
فعانی خی ار قطار شجوونن هه آنها اد مور الستص سر اسف 
راغپ در مفرداتش فرموده : 

«والفْناطیر حمع حَمع الفتطرة والقتطره من المال مافیه عبو عبوز الحیاة تشبیها 
بالتتطرة و دلك هد مخفود اقفر في تمه ۰ و مائتا 
دینارِ ,ر و قیل ملء مُسل تور ذهبا» )1( 

1- 20/نساء, ترجمه از کتاب‌تفسیرنمونه, جلد3, صفحه 321, تاریخ انتشار, 
اردیبهشت 1354 . ۱ 

اس اسان ای 

(180) ازدواج 

قناطیر جمع قنطره (به معني پل) است مال قنطره يعني مالي که زندگي 
را راه مي‌اندازد همان‌طور که از پل عبور مي‌کنند (يعني مالي کافي) و 
اندازه ان في حد نفسه محدود نیست ... . 

و بیشتر مفسرین قنطار را مال زیاد گرفته‌اند . (1) 

قنطار , به کسر قاف , به معناي مال عظیم است و در قاموس , قنطار را 
معادل ده‌ها هزار دینار طلا دانسته است و در المنجد آن را عبارت از وزني 
دانسته که مقدار ثابتي ندارد و به تحول ایام متغیر مي‌شود و به 100 رطل 
که هر رطل خود ۱ 

1- مجمع البیان في تفسیر القران , جلد 2 , صفحه 4 . 

ازدواج (181) 

| 
گفت: چرا مهر زنان‌خود را زيادمي‌کنید و حال‌آنکه مهر در میان رسول خدا 


صلي الله علیه و آله و اصحابش چهارصد درهم بوده , زني اعتراض کرد به 
عمر گفت : ایا مردم را نهي مي‌کني که بیشتر از چهارصد درهم مهر زنان 
را قرار ندهند ؟ عمر گفت : بله , آن زن گفت : آیا نشنيدي که چه چيزي 
در قرآن آمده ؟ عمر گفت : چیست آن ؟ زن گفت : و اتیتم احجدهن 
قنطارا عمر گفت : خدایا ببخش مرا که همه مردم داناتر از عمرند, 
سپس به منبر رفت اعلام کرد هر مقداري که مایل هستید 

1- بررسي حقوق خانواده نکاج و انحلال آن , صفحه 226 . 

(182) ازدواج 

مهریه قرار دهید» . (1) ۲ 

پس روشن مي‌ش ود که از دیدگاه قران . محدوديتي براي 
تعیین مهریه وجود ندارد حتي عرف زمان صدر اسلام هم همین موضوع را 
از اسای استنباط مي‌نمودند 

ب : عدم محدودیت مهر در روایات : 

از مجموع رواياتي که محدثین بزرگوار در کتب روايي از معصومين 
علیهم السلام نقل کرده‌اند محدودیت فهمیده نمي‌شود به خصوص اگر 
بخواهیم وجوب 

1- الفغدیر , جلد 6 , صفحه 95 , 

ازدواج (183) 

مهرالسنه را ات کنیم بلکه ی اکین روایات, 0 مد ور 0 
که با رضایت ٍ توافق شود کم باشد یا ۳ 1 
که هر مقدار طرفین بر آن رضایت دادند چه کم باشد يا زیاد . دلالت گویا و 
روشني دارد که هر مقدار طرفین بر ان رضایت دادند چه کم باشد پا زیاد 
بدون هیچ محدوديتي مي‌توان مهر قرار داد . روایات به این مضمون 
فراوانند , از جمله روايتي که از امام رضا علیه‌السلام نقل شده که فرمود 
: «اگر مردي با زني ازدواج نمود و مهرش را بیست هزار و براي پدرش ده 
هزار قرار داد مهر درست است 9 ان مقدار که براي پدرش قرار داده 
فاسد است» .(1) در این روایت ملاحظه مي‌شود که مهریه 20 هزار 

چندین برابر 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 19 . 

(184) ازدواج 

مهرالسنه است اگر 20 هزار درهم باشد و مهرالسنه پانصد درهم رد این 
صورت چهل برابر مهرالسنه است و اگر منظور اين روایت 20 هزار دینار 
بااشد و مهمرالسنه 50 دینار در این صسورت چهارصد برابر مهرالسنه 
خواهد بود . 

اگر قرار دادن مهر بیش از مهرالسنه جایز نیست پس نباید امام معصوم 


قلیه الشلام پر خلاف آن: عمل. کند + در خالي: که در.روایتن نقل:شده آمام 
حسن علیه‌السلام زني را تزویج نمود و مهر او صد کنیز و همراه هريك ده 
درهم قرار داد (1) ملاحظه مي‌شود غیر از قیمت کنیزها مهر دو برابر 
مهرالسنه مي‌باشد و حتي در صحیح 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 19 . 

ازدواج (185) 

مسلم آمده است. : «أم حبیبه همسر پیامبر صلي‌ الله علیه و آله مهرش 
چهارهزار درهم و چهارصددیناربودکه‌نجاشي‌ان‌را از مال‌خودش جهت 
احترام به‌پیامبراکرم صلي‌الله‌علیه‌واله پپردافت نمسود» 
)1( 

روشن است که اگر تجاوز از مهرالسنه مجاز نیست نباید پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه و آله اجازم دهد که مهر ام‌حبیبه همسرش بیش از مهر السته 
باشد , این خود دلیل ديگري است که اولا تمام همسران آن حضرت مهریه 
پانصد درهم نداشته‌اند و ثانیا مهربه بیش از مهرالسنه از نگاه روایات جایز 
است و هیچ منفعي ندارد ؛ مضافا اينکه وقتي از امام صادق علیه‌السلام 
سوال مي‌شود ایا براي مهریه حدي وجود 

1- صحیج مسلم , جلد 9 , صفحه 215 . 

(186) ازدواج 

دارد ؟ امام علیه‌السلام مي‌ فرماید خیر . (1) 

ای رای تم 

گرچه عده‌اي از فقهاء مثل 1 سید مرتضي و اسكافي و صدوق , , قائل به 
محدود تودن مهن نم هرآ لشته-فی بانشند: که:قظر آنها قبلا. مورد بررسي 
قرار گرفت اما اکثر فقها قائل به عدم محدودیت مهر هستند فقها بزر خوار 
در تعیین مهر دو چیز را قید نموده‌اند يکي رضایت طرفین دیگر اينکه در 
قلت به قدري ناچیز نباشد که از مالیت خارج شود با توجه به این دو قید 
محدوديتي در جهت کمي يا زيادي مهر 

1- تهذیب الاحکام , جلد 7 , صفحه 412 . 

ازدواج (187) 

وجود ندارد من‌جمله مرحوم محقق حلي (ره) مي‌فرماید : 

«براي مهر اندازه معيني نیست بلکه انچه زوجین به ان راضي شوند صحیح 
است اگرچه کم باشد به شرط اینکه از قیمت مثل يك دانه گندم خارج 
نشود و همچنین محدوديتي در جهت زيادي وجود ندارد» .(1) 

این نظر موردتأیید بسياري‌از فقهاازجمله‌امام خميني(ره)(2)وشهیدین (ره) 
(3) و صاحب جواهر (ره)(4) و شیخ طوسي (ره)(5) و ... مي‌باشد . 
مرحوم صاحب جواهر (ره) در شرح عبارة شرایع (و کذا لاحَدٌ له في 


الکترخ) 


1- شرایع الاسلام , جلد 2 , صفحه 545 . 

2- تحریرالوسیله , جلد 2 , صفحه 297 . 

3- شرح لمعه , جلد 2 , کتاب النکاح , صفحه 97 . 

4- جواهر الکلام , جلد 31 , صفحه 13 . 

5- کتاب الخلاف , جلد 2 , مسأله 34 . 

(188) ازدواج 

ادعاي شهرت در حجد اجماع نموده و فرم_ووده : 

«محدوديتي در مهر نمي‌باشد بنابر مشهور بین اصحاب , آن هم يك شهرت 
عظيمي در حدي که مي‌توان ادعاي اجماع نمود» .(1) 

مرحوم بزاج در المهدب علاوه بر رد محدودیت مهر فرموده : هرگاه انسان 
در عقد نکاح مهر را بیش از مهرالسنه قرار دهد لازم است به آن وفا کند . 
و همین بزرگوار فرموده: (هُو عِنْدناعْیرٌْ مُفَدْر) مهر در نزد ما مقدار معيني 
ندارد . (2) 

1 جواه رالکلام , جلد 31 , صفه 13 . 

2- سلسلة الینابیع الفقهیه , جلد اول , جزء اول از نکاح , صفحه 166 . 
ازدواج (189) 

فقها براي رضایت زوجین در تعیین مقدار مهر تا جائي اهمیت داده‌اند که 
اگر چنانچه زوجین بر مهري توافق کردند اولياي آنها نمي‌توانند اعتراض 
کنند . (1) 


کرنودن ممر مستتخب اننت: و ریاد آن مکروه 


با وجود اینکه شرعا و قانونا محدوديتي در تعیین مهر وجود ندارد اما با توجه 

به فلسفه ازدواج , سنگيني مهر کراهت دارد - به خصوص زماني که مهر 

موجت با وی افتادن ازدواج گردد ۳ تشریفات و چشم و هم چشمي 

به خود بگیرد و بهانه‌اي براي نسل جوان گردد . مادامي که از مشکلات 

اقتصادي رنج مي‌برد و با عنایت به اینکه مهر ديني است به عهده شوهر و 

عندالمطالبه باید پپردازده کمی, آن ورد سفارش و استحباب است . 

1- کتتاب الخلاف کتساب النکاج تجلید 2 متسااه 24 

(190) ازدواج 

برخلاف آنچه که تصور مي شود 1 مهر سنگین ضمانتي براي تداوم و بقاء 

زتد کی زناشويي نیست و گاهي زيادي مهر باعش بسياري از مشکلات و از 

هم پاشيدگي خانواده و موجبات عذاب زن مي‌گردد ۰ و شوهر که توان 

پرداخت آن را ندارد جهت رهايي از این دین سنگین و نپرداختن آن دنبال 

بهانه‌جويي و رفتارهاي ناهنجار مي‌رود . در نتیجه رن پا باید از مهر خود 

چشم پوشي کند يا وضع رقت‌بار و نامطل وب موجود را تحمل کند ؛ 

ولي اگر مهر کم باشد عمومازن دچا ر این مشکلات نمي‌ گردد . 

در نظام خانواده اگر مهر و محبت و علاقه حاکم نباشد مهر زیاد نمي‌تواند 

ازدواج (191) 

تضمین کننده بقاأ و خوشبختي خانواده باشد در پاره‌اي اوقات زيادي مهر جز 

رد و فشار روحي چیز ديگري براي زن ندارد . چه بسا سخت‌گيري و 
مهر آثرات نامطلوب رواني دارد و براي استمرار در روابط 

خانوادگي 8 7 سوئي دربرداشته باشد و گاهي هم موجب 

انتقام گردد . به همین خاطر در منابع ديني هیج‌گونه توصيه‌اي بر زيادي مهر 

نشده بلکه برعکس بر کمي ان تاکید و سفارش شده است . و چه 

بسا زيادي مهر نهي شده است . : ۲ 

ین علسی: علیه‌السلام. فال > الوا خر الاو فیکون دوه 

1 

حضرت علي علیه‌السلام مي‌فرماید : «مهر زنان را بالا نبرید که موجب 

عداوت 

ل-بحار الاتوار «جلد 100 ۶ صقضه. 1 35 , 

(192) ازدواج 

مي‌شود» . ملاحظه مي‌شود که از دید حضرت علي علیه‌السلام زيادي مهر 

موجب دشمني مي‌گردد . و حال آنکه به فرموده قرآن مهر باید نحله باشد 

يعني موجب شيريني زندگي گردد . 


ژوي : آن من بَرَکة المَزاه له رها , و من شوّمها کنرَهٌ مهّرها (1) 
روایت شده است که: «کمي مهر زن برکت و زيادي مهر شوم است» امام 
صادق علیه‌السلام مي‌فرماید : «نزد پدرم از شوم بودن بحث بود که پدرم 
فرمود شوم بودن در سه چیز است ... اما شوم بودن زن در زيادي مهر او 
است» . (2) 

1- من لا یحضره الفقیه , جلد 3 , صفحه 253 . 

صفحه 9 . 

ازدواج (193) ۱ 
روشن است که خود انسان‌ها شوم نمي‌باشند بلکه اعمال و رفتار انها 
موجب نحسي و گرفتاري خواهد شد ؛ اگر مهر متعادل باشد بهتر مي‌شود 
مشکلات را حل نمود برخلاف زماني که مهریه زیاد و بیشتر از توان مالي 
شوهر باشد که در این صورت در منازعات زناشويي مشکلات زيادي وجود 
خواهد داشت :؛ از طرفي زن در رسیدن به حق خود يعني مهریه اصرار 
دارد و از طرفي شوهر که توان پرداخت را ندارد سرباز مي‌زند و دامنه 
نزاع بالا خواهد گرفت و نه تنها زوجین بلکه خانواده‌هاي مرتبط نیز دچار 
مشکل و ناراحتي خواهند شد که این گرفتاري شوم و بدبختي از پيامدهاي 
زيادي مهر است , که موارد و مصادیق آن را در جامعه شاهد هستیم . 
(194) ازدواج 

معني دیگر شوم بودن مهریه زیاد این خواهد بود که وقتي جواني توان 
پرداخت مهریه زیاد را ندارد از ازدواج منصرف خواهد شد , در نتیجه 
تجرد گرابي ب که متاتشفاته از بلاهاي عصر ماست ‏ رواج پیدا خواهد کرد و 
خداي نکرده دامنه فساد در جامعه رو به افزایش خواهد گذاشت و 
عصمت لازم از بين خواهد رفت و به همین جهت نبي اکرم 
صلي‌الله علیه واله مي‌فرماید : ۱ 

«بهترین زنان امت من زیباترین و کم‌مهرترین انها هستند» .(1) 

با ایک برای مهرة حد معتی مس دی اما برای تکام توقای 
خانواده ملاك تعیین مقدار مهر رضایت است و ان هم تاکید بر کم بودن 
مهر شده است تا 


[ هشال ااشنعه اه 1 کتات التکاهر بات وتات امیس خر 
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ازدواج (195) ۱ 

7 پیامیر اکنض صله اللهعلیش ال جر -خدنی. هتفندار داد که 
مهریه سنگین : نباشد : 


«قسم به حق آن كسي که مرا مبعوث به نبوت و رسالت نمود هر زني که 
مهریه را بر شوهرسنگین بگیرد خداوندزنجيرهاي آتش جهنم را بر او 


سنگین خواهد گرفت.(1) : 
و بر همین اساس مي‌توان بین این دسته از روایات و رواياتي که قبلا در 
عدم محدودیت مهر بیان شد . جمع به استحباب کم بودن مهر و مکروه 
بودن زيادي آن نمود همان‌طوري که فقهاي عظام هم بر همین مبنا فتواي 
به استحباب محدودیت مهر به مهرالسنه و فتواي بر کراهت زيادي ان را 
داده‌اند ۰ در این رابطه مرحوم 
1- مستدرك الوسائل , جلد 15 , باب 5 از ابواب المهور , صفحه 68 . 
(196) ازدواج 

ي فرموده : 
مستحب است کمي مهر و مکروه است اينکه مهر از مهرالسنه که پانصد 
درهم است تجاوز کند . (1) 
فقهاي بزرگوار دیگر مثل حضرت امام خمينيی(2) و شهیدین (3) و صاحب 
مقنع (ره) (4) بر همین مطلب (استحباب کم بودن و مکروه بودن زيادي 
ان از مهرالسنه) فتواي داده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي عدم 
خلاف در استحب اب کم ببسودن مهر نموده است ۰ (5) 
1- شرایع الاسلام , کتاب النکاح , جلد 2 , صفحه 547 . 
2- تحریرالوسیله , جلد 2 , صفحه 297 . 
3- شرح لمعه , جلد 2 , صفحه 99 . 
4- جواهرالکلام , جلد 31 , صفحه 16 . 
ازدواج (197) 
شاید بتوان از مجموع نظرات فقها و روایات , این استحباب را استحباب 
در ماوراء الفقه پس از اشاره به احاديثي که در مورد کم بودن مهر بیان 
کرده است و اینکه این روایات معتبرالسند هستند فرموده : 
«سیاق این روایات گرچه خبري است , اما ظاهر آنها واضح است نسبت به 
اينکه مراد از تشریع و انشاء (اين روایات) به معني نهي از زيادي مهر و 
امر به کمي آن مي‌باشد , ولي اگر توجه به علت و خکهت: آن. تمانيم این 
است که اگر اطاعت نمودیم ان خکفت که بر کت است حاصل مي‌ شود و 
اگر مخالفت کردیم 
1- جواهرالکلام , جلد 31 , صفحه 16 . 
(198) ازدواج 
(يعني مهر زیاد گردد) موجب نحست مي‌شود . این حکم استحبابي است 


مهر متاع باشد يا نقدينگي (پول) 


باعنایت به ملاك بودن رضایت زوجین در ی ی مهربه 
(همان‌طوري که گذشت) تفاوتي در اینکه مهر مناع ٍ یا نقدينگي (بول) 
باشد نخواهد بود. ‏ 
اما با نظر به مطالبي که ذیلا بیان خواهد شد , تعیین متاع و جنس اولویت 
1- ماوراء الفقه , السید محمدالصدر , جلد 6 , صفحه 132 . 
ازدواج (199) 
خواهد داشت زیرا: 
الف : يكي از اهداف و فلسفه مهر تعادل اقتصادي بین زن و شوهر است . 
بنابراین باید شيئي موضوع مهر قرار گیرد که به مرور زمان از ارزش آن 
کاسته نشود , از طرفي پول خاصيتي جز واسطه مبادله واقع شدن را 
ندارد و خود , داراي ارزش واقعي نمي‌باشد , بلکه وسيله‌اي است 
قراردادي جهت سرعت انتقال کلا و مبادلات داراي ارزش و بن] 
به فرموده شهید مطهيري : 
«خاصیت اصلي و واقعي پول این ات که ور روا باشد , پول کاري جز 
واسطه مبادلات بودن نمي‌تواند انجام دهد , برخلاف کالا که مي‌تواند به 
اصطلاح فقهي منافع پا نمائاتي داشته بااشد و پا بر روي آن کار جديدي 
ِ گیرد» .(1) 

1- ربا بانك - بیمه : شهید مطري , صفحه 13 , مقدمه. 
(200) ازدواج 
بسیار روشن است اگر در چندین سال قبل مهریه هزار تومان از ارزش و 
قدرت بالايي براي خرید و تهیه کالا برخوردار بوده است ولي همان هزار 
تومان امروز بسیارناچیز است و ارزش ان روز خود را از دست داده است 
, گرچه با رضایت طرفین بوده است اما نسبت به زن يك نوع اجحاف است 


با عنایت با اينکه قبلا در فلسفه مهر بحث نمودیم - که يكي از اهداف 
تشریع مهر پشتوانه مالي زن بوده است . - اگر زن به هر عللي متقاضي 
مهر خود باشد و مهر هم نقدينگي (پول) باشد , اگر زمان پرداخت مهر با 
زمان عقد تفاوت داشته باشد ۳ با توجه به اينکه ارزش نقدينگي پول 
هميشه ثابت نمي‌باشد - آیا باید همان مبلغ زمان عقد را پرداخت يا باید 
ارزش مادي را به روز مقایسه و پرداخت نمود ؟ 

ازدواج (201) 

مسلم است که هدف از پول خود آن تیست. بلکه تعیین مبلغ به. تناستب 
قدرت خرید و ارزش آن بوده است و پول اعتبار است نه حقيقي , اعتبار 


آن هم بستگي دارد به مقدار متاع موردنیاز که مي‌توان تهیه نمود . اگر 
ارزش پول در هنگام عقد به ارزش هنگام پرداخت نباشد زن هرگز 
قبول نمي کرد . 

هنگام طرح اصلاح قانون طلاق در مجلس شوراي اسلامي يكي از 
نمایندگان در تطق خود گفت : 

دام ای اد آن جر تواست ی تما قیاق بل وا 
هزارتومان , هزار و پانصدتومان مي‌دادیم در اين مسأله فقها تصریح 
کردوات کشا ارس سالی اسان رای ظر کرفش سا رارسا 
مي‌ شد يك خانه خرید اما حالا هزارتومان مزد يك عمله در روز است حتي 
در پرداخت مهریه‌باید 

(202) ازدواج 

به‌ارزش روز رجوع کنیم ... بعضي از فقهاي فعلي در رساله‌هایشان این را 
تصریح کرده‌اند» .(1) 

مهریه بیشتر موردنظر است چون در روایات جنس بيشتر امده تا درهم و 
ینار (2) فلا چر رفانات هزرل (د) رفن( باع () درس (6) خادم 
7( به عنوان مهر اشاره 

1- مذاکرات مجلس جلسه 403 سال 1370 (3/7/70) (فیش 60932) 
کتایخانه مجارو. 

2- وسائل الشیعه ۰ جلد 15 (ابواب المهور) ۰ باب 4 , حدیت و باب 
5 , حدیت 2 و 4 ۰ : 

مه اما میاه وله (الاتوال ازشتض داب سم رالد ور و 
الاخيلي, صفحه258 . 

5- وسائتل الشیعه 4 جللد 1 4 ابواب المهعور , باب 30 . 
ازدواج (203) 

شده است و در بعضي از روایات از درهم و دینار به عنوان قیمت متاع و 
جنس موردنظر , اشاره گردیده است (1) در نظري اشراف گونه بر فتواي 
فقها هم این مطلب مشاهده مي‌ش ود . مثلا در المراسم العلویه 
مي‌فرماید : ۲ 

مهر بر دو قسم مي‌باشد : طلا و نقره و هر انچه برایش قيمتي باشد و هیچ 
شبه‌اي نیست در اینکه طلا و نقره مهر قرار گیرد . (2) همچنین مي‌توان 
اولویت داشتن متاع و جنس به عنوان مهر بر پول از نظر شیخ مفید در 
المقنعه را فهمید که 


یت 1. 

2- مستدرك الوسائتل ۰ جلد 15 (ابواب المهور) ۰ باب ( 
3- تهذیب الاحکام , جلد 7 , صفحه 412 ., حديیث 11 از باب 10 
ابا تجموی. 

4- سلسلءة الینابیع الفقهیه , جلد اول , جزء اول از نکاح , 
(204) ازدواج 

فرموده : مهر هر آن چيزي است که برایش قيمتي باشد از طلا و نقره و 
متاع و زمین (1) و همچنین از نظرات امام خميني (ره) (2) و صاحب 
شرایع الاسلام (مرحوم محقق حلي) (3) و صاحب جواهرالکلام (4) قرار 
گرفتن متاع به عنوان مهر بیشتر استفاده مي‌ش ود تا پو ۱ 

در تایید این نظریه که قراردادن متاع و جنس به عنوان مهر اولویت دارد 
برقرار دادن پول به عنوان مهر , نظر مفسرین در ذیل ایه شریفه 2306 


بعره 

1 ماه تفاسم فیس اد ال ضفه ول فک سا 
2- تحرب رال وسیل-ه . تج 2 1 
صفح هه 297 . 

انم تاکن فشاا ی ااسلال ش اس ماه ال رم در 
۹45 . 
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ازدواج (205) 

مي‌باشد که در توضیح جمله (و متعوهرٌ) فرموده‌اند : 

«نکته جالب ديگري که از ۳ استفاده مي‌ شود این است که : قرآن از 
هديه‌اي (مهري) که مرد باید به زن بپردازد , تعبیر به متاع کرده است و 
متاع در لغت به معني چيزهايي است که انسان از آنها بهره‌مند و متمتع 
مي‌شود و غالبا به غیر پول و وجه نقد اطلاق مي‌گردد , زیرا به طور 
مستقیم از پول نمي‌توان استفاده کرد بلکه باید به مت تبدیل شود . (1) 

1- لا چنا ح عَلیکم ان طلفثم التساء ما لمْ تمَسُوهْنَ او تفرضُوالهَن فریضَةّ و 
موه آگر زتان را قبل از آمیزش جنسي و تعیین مهر (به عللي) 
ظلای‌دهند. ناهن بشما تست (وردر آین. وفع آنها وا ربا نها 
مناسب) بهمره‌مند سازید . ترجمه از کتاب تفسیر نمونه , جلد 8 


(206) ازدواج 

با يك دید كلي در منابع روايي و فقهي و تفسيري مربوط به مهر مي‌توان 
به این نتیجه رسید که قراردادن متاع و جنس به عنوان مهر بیشتر مورد 

تنوجچه است ۳ پول و نقدينگي ؛ پول بیشتر نماینده و وسیله انتقال مي‌تواند 

باشد (مثل چك بانکي يا سفته) مضافا بر اينکه اگر متاع به عنوان مهر قرار 

داده شود نه تنها موجب ضرر زن نخواهد بود بلکه زمینه نزاع هم 

کمتر خواهد شد. 

علاوه بر مستندات گذشته مبني بر اولویت قرار دادن متاع به عنوان مهر 

به جاي پول , تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدني مي‌باشد . 

تبصره : چنانچه مهریه وجه رایج باشد . متناسب با تغییر شاخص قیمت 

سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانك مركزي 

جمهوري 

ازدواج (207) 

اسلامي ایران تعیین مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينکه 

زوجین در حین اجراي عقد به نجو ديگري تراضي کرده باشند . 


معلوم بودن مهر 


يكي ازنكاتي که‌بايدازسوي زوجین هنگام عقدموردتوجه‌قرارگیرد مشخص 
بودن مهریه است که‌نباید ابهام و جهالتي درکارباشد - اگرچه لازم نیست 
به‌صورت دقیق تعیین گردد ولي بایدبه نحوي باشد که موجب اختلاف و 
ضرر براي زن نگردد - اگر عقد بر مهري تعلق گیرد که روشن نباشد و در 
آن ابهام و جهل در کارباشد مثل اينکه‌مهريك زمین‌نامشخص با شيئي مجهول 
قرار گیرد در این‌صورت عقد صحیح است ولي مهر باطل مي‌گردد و باید 
مهرالمثل معین نمود . زیرا مهر از ارکان عقد نمي‌باشد تا عقد هم فاسد 
گردد , اما مهر يك حق است که 

(208) ازدواج 

اما اس ماس ول که 

از جمله ادله‌اي که مي‌توان در مورد معلوم بودن مهر به آن استناد نمود 
رواياتياست که طبق آنها باید مهر به صورتي مشخص شود که رفع ابهام 
گردد , مثل صحیحه محمدبن مسلم که پیامبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله براي 
مردي مشخص مي‌نماید که عوض از مهر به زن قرآن 
بیام_وزد )1( 

همچنین اگر عقد منعقد گردد بر مهر مجهول مهرالمثل تثبیت مي‌شود مثل 
روايتي که از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود : 
تفت نماید با يك مهر مجهول , عقد فاسد نیست , اما براي 


1- وسائل شحو ار ات مار آوان سیور مکست 1 
ازدواج (209) 
مورالملن اسفت خاهاکامی که از مر ال اور که (1) 


مهر ملك زن است 

در ادیان گذشته خدمت و کار زوج براي پدر زوجه به عنوان مهریه قرار 
۰ 

قال ائّي آریذآن آنیحك ای انتتر* ۳ هاتیّن غلي آنْ ِِ" نماني حجح فان 
اتمخت عشرا فمر؛ عئدك .(2) 

1- مستدرك الوسائل , جلد 15 , کتاب النکاح , صفحه 97 . 

(210) ازدواج 

( میت گنت کر من سی‌تواهم تکي از آنن دی رم ره هسر هه 
رورم به این فرط که قست ال برايدمن کی کپ ور ان ان زا تا ده 
قفان ظه ره که از از ای شریفه استفاده مي‌شود , حضرت شعیب 
علیه السلام از حضرت موسي علیه السلام مي‌خواهد که به‌عنوان مهربه 
هشت‌سال براي او خدمت کند , اما این قانون در اسلام منسوج شده است 
و قابل اجرا نیست و تمام مهر , ملك شخصي زوجه مي‌باشد و نمي‌توان 
مهر و یا مقداري ۳۳۹( براي فرد ديگري حتي پدر و مادر زوجه قرار داد 
و آن مقدار که براي غیر زوجه به عنوان مهر 

1- 27 / قصص - ترجمه از کتاب تفسیر نمونه جلد 16 , صفحه 63 , چاپ 
2 تابستان 1374 . 

ازدواج (211) 

معین شده باطل است و زوج الزامي به پبرداخت آن ندارد و 
هیچ‌کس هم بدون آذن و رضایت زوجه مجاز به تصرف در مهر 
احتمالا تا قبل از اسلام هم مهریه از آن پدر زن بوده نه از آن زن , در تایید 
این مطلب در ذیل ۳1 شریفه 4 از سوره نساء در تفسیر منهج‌الصادقین 
آورده است : «چون زن را به خودي مي‌دادند مهر را براي خود مي‌گرفتند 
و و رن 
مي‌نشاندند , همان شتر را به آن زن مي‌دادند و چيزي دیگر (از مهر) به 
نمي‌دادند خداوند اين آیه را نازلي کرد : «وائوا النسااء صدقاتهن نِطلَة 1 
طیْن لکَم عَن شيء من تسا فکلوهُ هنیآنا مَرآینا» : 

بد هید زنان را مهر ایشان به خوشدلي و اگر زنان درگذرند به خوشدلي 
براي 

(212) ازدواج 


شما از بعض مهر پس بخورید آن را سازگار و خوشگوارا . (1) 

با نزول این آیه اجکام سابق فسخ شد و دیگر کسي حق نداشت مهر زن را 
بدون رضایت قلبي او تصاحب کت 

در تفسیر شریف لاهيجي فرمود : «مخاطب , اولیاء یتیمان است و مراد از 
نساء ایتام است» (2) زیرا طبق فرموده صاحب تفسیر کشف الحقائق در 
زمان جاهلیت دختران یتیم را نگهداري مي‌کردند , اگر صاحب مال و جمال 
بود به او رغبت کرده نکاح مي کردند و اموال او را تصاحب مي نمودند . (3) 
1- منهح الصادقین (تفسیر فارسي) , جلد 2 , صفحه 432 . 

2- شریف لاهيجي (تفسیر فارسي) , جلد 1 , صفحه 433 . 

ازدواج (213) 

بین مفتنبزین در اننکه: مهرد خطاب. در آیه. شریفه کیمنت اختلاف. انست 
عده‌اي فر موده‌اند مخاطب والدین هستند و گروهي فر موده‌اند اولیاء 
یتیمان و گروهي دیگر فرموده‌اند شوهران هستند , در هر صورت مخاطب 
هرکس باشد حکم يكي است , يعني مهر زن را به او بدهید و بدون طیب 
نفس او در مهر تصرف نکنید , اما اگر چنانچه زن از روي میل و 
بدون اکراه مهر را بخشید , به صورت گوارا تصرف نید و هیچ 
قراردادن مهر یا قسمتي از آن براي پدر زن يا غیره (به جز زوجه) از دید 
فقهاي عظام جایز نمي‌باشد ‏ بدون اینکه خلافي وجود داشته باشد ‏ در این 
راستا 

(214) ازدواج 

مي‌توان به نظر مرحوم شیخ طوسي (ره) اشاره نمود : 

«اکر براي زن مهر قرار داده شود و براي پدر زن هم مقداري (از مهر) 
معین گردد ازدواج صحیح است بدون هیچ خلافي اما ان مقدار که براي زن 
قرار داده شده است واجب است بر مرد که اداء کند ولي مقداري 
که براي پدر زن معین شده واجب نیست و مرد اختیار دارد 
بیردازد یانپردازد . 

مرحوم شیخ طوسي مي‌فرماید : «دلیل ما هم اجماع و روایات است» . 
(1) از نظر مرحوم شیخ استفاده مي‌شود که در صورتي که مقداري از مهر 
براي پدر زن يا ولي او قرار داده شود به عنوان مهر نخواهد بود بلکه در 
حکم هبه يا بخشش 

1- کتاب الخلاف , جلد 3 , کتاب الصداق مسأله 31 . 

ازدواج (215) 

ديگري است که زوج در صورت تمایل مي‌تواند بپردازد يا نپردازد . چون 


اگر از مهریه محسوب شود باید به‌زن بدهد و زن حق‌هرگونه تصرف بر 
مهر خود دارد. 


حکم شیربها 


در بعضي از بلاد متعارف است مبلغي را از داماد به عناوین مختلف مثل 
شیربها و پیشکش و هدیه و پدر وكيلي , مهر حاضر و ... گرفته مي‌شود , 
که در این مورد لازم است توضيحي داده شود : 

اگر این مبلغ تحت هر عنواني جزء مهر قرار گیرد به اين معني که پدر و 
مادر را در مهر شريك کرده باشند , فقط مقداري که براي زوجه معین 
شده به عنوان مهر محسوب و مابقي باطل و زوج الزامي به پرداخت ندارد 
(1) اگر اين مبلغ به 

1- جواهرالکلام , جلد 31 , صفحه 29 . 

(216) ازدواج ۱ 

عنوان رضایت بستگان زوجه آن هم با طیب خاطر زوج هدیه شود در مقابل 
زحمات انجام شده در امر ازدواج براي گیرنده حلال است اما اگر زوج 
رضایت خاطر نداشته و علیرغم حصول رضایت خاطر دختر ,تنها به خاطر 
رفع مزاحمت بستگان از انجام ازدواج ناچار به پرداخت وجهي يا مالي گردد 


حبس مهربه 


يکي از مسائلي که در این فصل مورد بررسي قرار خواهیم داد عدم جواز 
تحرترالسلم: عاد 2 ضفحه 299 : 

ازدواج (217) 

حبس مهر و لزوم پرداختن مهر , به زوجه در زمان مطالبه است . زیرا مهر 
با ۲و ۲ ۱ 0 اد ۵ 
نداشته باشد یا مدت آن تمام شده باشد زن حق مطالبه آن را دارد و زوج 
هم شرعا و عقلا" و قانونا موظف به پرداخت آن هي‌باشنذ و حق تخلف و 
0 ۱ ۳ 

سرباز زدن از پرداخت مهربه هن را با اجبار و اکراه و توأم با رنجش 
زوجه پرذاخت نمودن + علاوه بر اینکه با فلسفه مهز (که قبلا بحت. شد) 
منافات دارد , مخالف با مفهوم آیه شریفه (فان طین) (1) مي‌باشد که باید 
مهریه را با طیب 

1- 4 / نساء . 

(218) ازدواج 

خاطر و میل قلبي پرداخت نمود , در آیات شريفه‌اي که مربوط به مهر 
است تعابیر بسیار بالا و زيبائي در مورد مهر داربم که مفسرین بزرگ روي 
آنها عنایت خاصي نموده‌اند . همانطوري که قبلا در ذیل آیه سوره نساء (1) 
از قول مفسرین نقل شد , اولیاء زن يا اولیاء ایتام (یا همان‌طوري که قبل 
از تزول این آیه. در گذشته مزسوم بوده) مهر را به زن نمي‌داده‌اند در این 
آیه اولیاء و شوهران مخاطب قرار گرفته‌اند , که مهریه زن را به آنها بدهید 
کون حور ها شهج اه با لبم کیت حوو سر ار اه 
شما ببخشند . 

1- لا جُنا خ علخ ان طلفثد الساء ما لْ تتَشوهرة و تفروالفر؟ قريضَة 5 
َنَعُوهنٌ ترجمه : بدهید زنان را مهر ایشان با خوشدلي و اگر زنان درگذرند 
با خوشدلي براي شما از بعض مهر پس بخورید ان را سازگار و خوشوار 
تفنیر تیه لصادفین صفحه: 3 12 

ازدواج (219) 

در اين آیه شریفه نه تنها دستور پرداخت مهر به زن داده شده , بلکه با 
کلمه (نحله) کیفیت ان را هم بیان کرده است . يعني به صورت هديه‌اي 
شیرین و باطیب نفس و بدون هیچ مضایقه و تعلل مهریه را به زن 
پرداخت نمایید و همچنین هیچ‌گونه مثتي و چشم‌داشتي نداشته باشید ۰ 
ظاهر آیه آن است که آنچه مهر زنان است بدون مطالبه آنها و محاکمه و 


نخواهد بود و این خلاف دستور خداوند است . 

انسان موّمن و پایبند به حقوق الناس , باید قبل از اینکه زن مهر خود را 
مطالبه بنماید ‏ هرچند زن بي‌نیاز از مهریه باشد - مهریه او را بپردازد - 
حتي اگر نمي‌تواند یکجا بدهد قسطبندي نموده و خود را بري‌الزمه بنماید ‏ 
اتفاقا در قانون 

(220) ازدواج ۱ 

مدني ماده 1083 فرموده است : براي تادیه تمام يا قسمتي از مهر 
مي‌توان مدت پا اقساطي قرار داد . 

از ماده فوق استفاده مي‌شود که لازم نیست مهریه يك جا پرداخت گردد 
بلکه مي‌توان ضمن عقد براي پرداخت تمامي مهر اجل قرار داد و پا 
قسمتي ات انوا وان نی بر خال. فزار .داد قشفتت با تما 
آن را در ضمن عقد يا بعد از عقد قرار داد نمود که به صورت قسطي 
پرداخت شود که تأدثه آن براي زو سنگین نباشد , باید این فرهنگ ديني 
در میان جامعه ايماني تثبیت شود که این خود موجب کند شدن سیر 
صعودي و تعدیل مهربه خواهد شد و مشکل بالا بردن به عنوان يك مانع 
ازدواج از بیان راه جوانان برداشته خواهد شد و دیگر شاهد ان نخواهیم بود 
که زن براي گرفتن مهر خود به دادگاه مراجعه کند و مهر در کام او 

ازدواج (221) ۲ 

تلخ شود و یا به خاطر رهائي از ازار شوهر خود مجبور باشد مهریه‌اش را 
ببخشد , بدون اینکه پشتوانه مادي داشته باشد . 
درروایات‌وارده‌ازمعصومین علیهم السلام هرشیوه و روشي که موجب تضییع 
مهریه زن شود به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و در ردیف اعمال 
نایسند و مذموم قرار داده شده است که جهت تنبه به چند دسته از روایات 
ذیلاً اشاره مي‌ شود : 

الف : عاصب مهر بخشیده نمي‌ش ود : 

رعایت حقوق در اسلام نشانه کرامت ت انسان موّمن است و مهم‌ترین حقي 
که باید رعایت نمود و قابل بخشش نیست حق الناس است و نیز از 
مصادیق حق الناس مهریه مي‌باشد لذا پیامبر اکرم 
صلي‌الله علیه واله در حديثي فرمودند : 

«خداوند در روز قیامت هر گناهي را مي‌بخشد مگر مهر زن‌ها را (اگر 


شوهري 
(222) ازدواج 
ِ نپرداخته باشد یا زن آن را نبخشیده باشد» 1(۰) 

دز خدیث. دیگر که حضرت. علي. علیه‌السلام. از, قول. پياهین, اکرم 
7 بقلم "کرد ان ۵ فاد منود کی که مورید 
همسرش را ندهد غاصب است همانند كسي که غصب احق اجیرش 


بنماید که نمي شود بخشید . (2) 

کسي که غعاصب اموال وان باشد ِِ بر اینکه گناهکار است 
اعمال شسرعي او همم مورد اشکال | ست . 

امام خميني (ره) در تعریف غصب فرموده‌اند : «غصب استیلاء بر چيزي 
است 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 22 . 

2- مستدرك الوسائل , جلد 15 , صفحه 72 . 

ازدواج (223) ۲ 

عدواني» . (1) ۱ 

در کنزالعرفان در ذیل یه 4 سوره نساء قول خداوند (فان طبن) فرموده : 
عمله.فان ظین رن ایهدلالت:: ارود بر گم حواد عضت: مهو و مکر. و.حیله 
(جهت فرار از پرداخت) و اکراه و مجبور نمودن بر اینکه زن مهر خود 
را نگیرد . (2) 

بنابراین نیرداختن مهمربه با عدم رضایت زوجه يك نوع غصب 
است و احکام غصب تون جاري خواهد بود مگر نپرداختن مهر از روي 
فقر باشد با اینکه زن راضي باشد . 

ب : غاصب مهر در پیش خدا . زاني است 

1- تحریرالوسیله , جلد 2 , صفحه 172 . 

2- کنزالعرفان في فقه القرآن , جلد 2 , صفحه 202 . 

(224) ازدواج 

در بعضي از روایات زوجي که از پرداخت مهریه زوجه‌اش خودداري کند در 
نزد خ دا در حکم زاني شمرده شده است , چون او يك متجاوز به 
حدود خداوند است . از جمله این روایات , روايتي است از امام 
صادق علیه‌السلام : 

«كسي که ازدواج نماید با زني و قصد دادن مهر را نداشته باشد در نزد 
خداوند زاني مي‌باشد» . (1) 

شاید بتوان ادعاي حدیتث فوقر را با روايتي که از حضرت علي علیه‌السلام 
در ذیل از شریفه (وائوا النساء صدقاتهن نجلةَ) (2) نقل شده است تبیین 
نمود . زیر آن حضرت فرمود : «خدآوند مي‌فرماید بدهید مهري که به 
وسیله آن زن‌ها (همبستر 

1- وسائل الشیعه , جلد 15 , صفحه 22 . 

4۰-2 / نساء . 

ازدواج (225) ۱ 
شدن) بر شما حلال شدند , پس كکسي که ظلم کند به زن‌ها در مهر آنها 
زاني محسوب مي‌شود» . (1) 


ستم وجود نسبت به كکسي که قدرت دفاع ندارد و زیردست محسوب 
مي‌شود از پست‌ترین گناهان است , به خصوص اینکه يك نوع جنایت به 
شريك زندگي باشد آن هم با اعتمادي که او نموده است لذا از امام صادق 
علیه‌السلام نقل شده که فرمود : 

ِِِ» گناهان سه جیز است , کشتن حیوانات و حبس و ندادن مهریه 


1 ۱ , جلد 15 , صفحه 72 . 
(226) ازدواج 
ِ_ ندادن مزد و اجرت اجیر» ۳1 

: حبس مهر يك نوع دزدي است 
: مهر از هنگام انعقاد عقد نکاح بر ذمّه شوهر است که 
عندالمطالبه 2 به زوجه بپردازد , چنانچه نپردازد در حکم سارقي است 
که آن را مي‌رباید و به مالك (يعني زوجه) نمي دهد لذ| امام صادق 
علیه السلام فرمودند : ۱ 
«كسي که مهري را تعیین‌کند و قصد دادن آن را نداشته باشد به منزله دزد 
مي‌باشد» .(2) 
1- مستدرك الوسایل , جلد 15 , صفحه 72 . 
2- مستدرلك الوسایل , جلد 15 , صفحه 21 . 
ازدواج (227) 
و در همین باره در روايتي , امام‌صادق علیه السلام فرمودند : 
«دزدي سه قسم است ؛ ندادن زکات و حلال شمردن مهر زن (يعني ندادن 
ان به زوجه) و ندادن دین و قرض به صاحبش» .(1) 
در واقع روایت دوم توجیه مي‌کند که چرابه غاصب مهریه دزد اطلاق 
مي‌شود , زیرا مهربه در حکم دین و قرض در دست شوهر است که 
باید هنگام مطالبه به زوجه برگرداند و اگر امتناع نمود در حکم 
دزد مي‌باشد . 
ه : غاصب مهر پیمان شکن است 
در زندگي مقدس‌ترین پیمان‌ها پیوند زناشوئي است که گاهي در ضمن این 
1- مستدرل الوسایل , جلد 15 , صفحه 21 . 
(228) ازدواج 
پیمان مهر هم شرط مي‌شود , پایبند بودن به شرط همان قدر ارزش دارد 
که پیوند زناشوئي ارزش دارد , گرچه به توصیه ایات شریفه , مومن باید 
پایبند به عهد و قرارداد خود باشد . به دلیل قول خداوند : والمومنون 
عند شروطهم . (1) 


موّمنین‌پایبندشروط خودهستند. 


کارا لا ضای یی امه وموونج ۵ یکین شرطان که ره 
به ان وفا کنند ان است که انچه به‌ان فرج حلال‌شده‌است تمام و 
کمال‌بدهند.(2) 

در دنت متاهن. ان ساهیر. ارم .ضلی الله‌قلبه واله. نف .شته: که ان 
حضرت فرمودند : 

«كسي که نسبت به مهر زن ظلم کند در نزد خداوند زاني است , خداوند 
متعال 
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ازدواج (229) 

در روز قیامت مي‌فرماید : بنده من , بنده‌ام را بر عهد و پیمانم به ازدواج 
تو دراوردم (اجازه دادم با او ازدواج كني) و تو به عهدت وفا نکردي 
(مهرش را ندادي) و ظلم کردي یس از حسنات او (مرد غاصب مهر) 
مي‌گیرد و به زن مي‌دهد به اندازه حق آن زن , اگر حسنات مرد کفایت 
نکرد او را وارد بر اتش مي‌گرداند به جهعت پیمان‌شكني چون از 
هر پيماني پرسش خواهد شد (آیا وفاشد یا خیر)» . (1) 

از این حدیث روشن مي‌شود که اگر در مورد مهر پيمان‌شكني شود حساب 
مرد پیمان‌شکن با خداوند است ؛ چون شاید زن نتواند حق خود را 


بگیرد 
(230) ازدواج 
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جلد24. 
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هرگونه نسخه‌برداري و چاپ از اين کتاب, با اخذ مجوز کتبي از موّسسه 


قرانف تفسیر جوان بلامانع است. 

نشاني: تهران - خیابان پاسداران - بین‌گلستان هشتم و نهم (روبروي پمپ 

بنزین) - شماره 353 طبقه همکف - واحد 4 

تلفکس :1085322 225896260912 0 : از ۶ 

0 5001۱۱۵ ۲2]51 ۳6۷ 
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بيستوني, محمد, 1337 - 

ازدواج (پیوند آسماني)از دیدگاه قرآن و سثت 0۱۷۲۵۱ ۱۱ ۳۵۲۲۱۵96 

0 ۵۳۱0/ بانظارت محمدبيستوني؛ گروه تحقیق لیلا حمداللهي , 

زهره نوري. عليرضامقسمي ؛ با همکاري و کارشناسي اسدالله اسای 

گرمارودي . ت- تهران: بیان جوان, 4 . ۳ 

7 ص.: 11*17 س م .-- (سري كتابهاي روش انس با قران) 

]5 50: 964-8399-38-7 

1 بر اساس اطلاعات فیپا. کتابنامه به‌صورت زیر نویس. 
1.زناشويي (اسلام). الف. حمداللهي, لیلا, 1357 -. ب. نوري, زهره. 

ج. مقسمي, علیرضا. د. اسدي گرمارودي, اسدالله 0 .. ه . عنوان. 

4الف 9ب/17/ 230 4831/297 8۳ 

کتابخانه ملي ایران 15486 - 84م 

عنوان: ازدواج (پیوند آنتتضانف) از دیدگاه قرآن و سنت (جلد 2( 

مولف: دکتر محمص-د بيستوني ويراستاري و تیپ و 

صفحهآرايي : سهیلاشاكري, فاطمه‌سرزهي 

گروه‌تحفیق :ليلاحمداللهي ,زهره‌نوري‌خاني, علیرضا مقسمي امور 

فني و رایانه: روح‌الله کریمیان 

هی آسراسهه ای اس و طساو از مد شنت و 

شرکت رایانه دار تفارش 

نوبت و تاریخ چاپ: اول ۰ سال 1394 تست از اسان 

0 نسخ +4 

تایه سب سا اس نان وان اشس اسان 7 

8399-58 -964 -964 :0ظ55] 

هرگونه نسخه‌برداري و چاپ از اين کتاب, با اخذ مجوز كتبي از موّسسه 

قراني تفسیر جوان بلامانع است. 


نشاني: تهران - خیابان پاسداران - بین‌گلستان هشتم و نهم (روبروي پمپ 
شزرا یاوه 35 یه مکی اجه 1 
تلفکس:09121085322 22589626( : .  .‏ اانقص ع 


05001۱۱۵ ۲2]51 ۳6۷ 
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ال و المْوَسَین الْمْعذ لِقطع ۳9 3 ی لایاء قیر و 
معالم الین, 
الححة تن الْحَسَن صاحب الْعَصٌر و الرّمان عَجّل اللّْ تعالي قَرَجه السریف قیا 


اللاء وبا مذل لاد اء مها اسب لختصل ج ین الا ض‌والسماءقَدهَسنا 
و اهلتا آ ا ‏ ۳ ۳ 

مرُجاخ من ولائك و مب قارف تا الک مره جت 

فَصْلكَ و تصذق علیْنا بتظرة رَحمة منك 

انا تريك من المُحسنین 

1)( 


بش نیمه حضرنت ابیت آاارخ علی ففشر وخافظ کل قران گرنم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

هر زماني را زباني است يعني در بستر زمان خواسته‌هايي نو نو پدید 
مي‌اید که مردم ان دوران خواهان انند. با وسائل صنعتي و رسانه‌هاي 
اثرگذاري هريك در ديگري آرمان‌هاي گوناگون و خواسته‌هاي متنوع ظهور 
مي‌يابد بر متفکران دوران و افراد دلسوز خودساخته در برابر ای ین هنجارها 
و 
که علامه اميني با الغدیرش و علامه طباطبايي با المیزانش. در این میان 
نسل جوان را باید دست گرفت و بر سر سفره این پژوهشگران نشاند و 
رشد داد. جناب آقاي دکتر محمد بيستوني رئیس هیئت مدیره موسسه 
قرانی تفسیر جوان به فضل الهي این کار را ای رم و آثار ارزشمند 
مفسران را با زباني ساده و بياني 

)5( 

شیرین؛ پیراسته از تعقیدات در اختیار نسل جوان قرار داده علاوه بر این 
انان را به نوشتن كتابي در موضوعي که منابع را در اختیارشان قرار داده 
دعوت مي کند. از موسسه مذکور دیدار کوتاهي داشتیم, از کار و پشتکار و 
هدفمند 9 آثارشان 0 و ۰ شعله ور شد؛ از خداوند منان 
شیرتفسیری هم از معارف آسلامی درهای وسيعي ان ات شود. 
آمین رب العالمي 

1 ربيع‌التاني 1425 

1 خرداد 1383 

ابوالقاسم خزعلي 

6( 


تفکر غلط در ارتباط با مهربه 


این کر خلطظ که مهر رکه دادم که کسی کر قص را سفانه .در 
جامعه جا افتاده است و خود توجيهي ِِ بالا بردن و سرباز زدن از 
پرداخت مهریه گردیده است . رواياتي که ذکر شد براي از بین بردن این 
فکر غلط مي‌باشد و هشداري است که زوج هنگام پیمان زناشويي باید 
توجه به توان مالي خود نموده و خود را ملزم به پرداخت مهریه بداند و 
زوجه هم باید توجه به توان مالي و پرداخت مهر از طرف زوج داشته باشد 
و يا آن را بعدا ببخشد . چه بسا بسياري از نزاع‌ها و اختلافات خانوادگي 
همین زيادي مهر است , که از طرفي سطح توقع زنان بالا رفته و از 
طرفي سنگيني مهر يك فشار روحي براي مردان است و گاهي ۳۹ 
مي‌کنند با لطایف ‌الحیل از پرداخت آن فرار کنند . در کتاب بهشت خانوادم 
يكي از علل اختلافات زن و شوهر دعاوي مالي شمرده شده , چنانکه مثلاً 
مهربه 

ازدواج (7) 

زيادي براي زن معین شده باشد و شوهر پشیمان گشته و هر روز بهانه‌اي 
بگیرد و جر و بحثي درست کند تا زن را راضي نماید که مهریه خود را به 
نحوي کم کند يا نگیرد . (1) 

گاهي متاسغاند این اختلافات منجر به از هم پاشیدن شدن کانون 
خانواده‌مي‌گردد. همانطوري که در تحقیقات به دست آمده مي‌خوانيم 

ی 
علت عمده آن يا ترك انفاق (و مهر) و بدرفتاري و ناهنجاري اخلاقي ِ 
سوي زوج است و يا عدم تمکین زن از شوهر و نداشتن توافق اخلاقي . 
سال 1371 تعداد 18380 پرونده منجر به طلاق در دادگاه‌هاي مدني 0 
مطرح بود که منجر به 

1- بهشت خانواده , ننوشته دکتر سید جواد مصطفوي , جلد 1 , صفحه 
2 . 

(8) ازدواج , , 

صدور حکم گردیده و دادگاه‌هاي مستقل نیز به 3449 مورد درخواست 
طلاق رسيدگي کرده و حکم داده‌اند . (1) 

به‌هرحال مهر چه‌کم‌باشد و چه‌زیاد. شوهرنمي‌توانداز بزداخت آن‌سرباززند. 
اگر چنانچه به هر دليلي توان پرداخت آن را نداشته باشد , طبق توافق 
مي‌تواند به صورت قسطي پرداخت نماید همان‌طور که در ماده (1083) 
قانون مدني اورده است : (براي تادیه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان 
مدت يا اقساطي قرار داد) . (2) 


آنچه بر نظام طبیعت و خانواده و زناشوئي حاکم است , عشق و محبت و 
1- کتاب نقدفصلنامه (حقوق زن)؛ شماره12, صفحه 75 : موسسه‌فرهنگي 
دانش‌وانديشه معاصر. 

2 بررسي فقهي حقوق خانواده , صفحه 238 . 

ازدواج (9) 

اخلاق مي‌باشد و اگر روابط فردي و اجتماعي و زناشوئي رو به سردي 
گذاشت و محبت و اخلاق از میان رفت , آن گاه نوبت قانون مي‌شود که به 
قضاوت بنشیند . قانون آخرین وسيله‌اي انتنت. که نایند. به. آن و اور 
متوسل شد , زن و شوهر همانطوري که با عشق و علاقه اولین قدم پیوند 
مقدس ازدواج را برداشتند , شایسته است تا اخر از این رمز بقاء پيروي 
مایت مس ان شرا قوس که مش ها مه ام 
امادگي براي آغاز يك زندگي شیرین و محبت‌آمیز است . بنابراین مهر بُعد 
مادي ندارد ۰ این ۳ شیرین با بخشیدن مهر از طرف زن به شوهر 
استمرار پید | مي‌کند . در فرهنگ ديني همانطور که بر پرداخت مهر از 
طرف شوهر به زن در صورت تقاضا سفارش و تاکید شده از طرف دیگر 
هم به بخشیدن مهر از طرف زن توصیه گردیده است . آن هم با رضایت و 
میل قلبي و به قصد قربت و به جهت حاکم نمودن روح گذشت و 

(10) ازدواج 

فداكاري در زندگاني زناشوئي و وارسته نمودن زندگي از پيرايه‌هاي 
مادي . 

زن اگر همه مهر یا هر مقدار از مهر را که مایل باشد, مي‌تواند ببخشد. 
پیاسشرا کرم, ضلی‌الله‌هانه و الم فرمود ۶ هر رتتی, که شهرنه‌اش, را فیل. از 
همبستر شدن به شوهرش ببخشد , خداوند به جاي هرديناري , ثواب ۱۹۹ 
کردن یلق بنده برایش ی تکاله باصن الم ای بحد ار 
دخول بخشید چطور ؟ حضرت فرمود : اين نشانه مودت و الفت است . 
)1( 

در این حدیث ملاحظه مي‌شود , تفاوت است بین بخشیدن مهریه قبل از 
همسترشدن نفد آز از معضلا مرق من عون از قد نبران برداخت 
دین يعني مهریه همسرش مي‌باشد و يك نوع اضطراب دارد و شاید 
بااطفسان کامل واردسنز 

1 سور الم سا اه و 1 مج 1 

ازدواج (11) 

زندگي زناشوئي نشود , در اين موقع اگر زن مهر خود را نبخشد و 


شوهرش را از این دین رها نمود , در واقع ثواب آزاد کردن بنده را برده 
است . 

معصوم علیه‌السلام فرمود : خداوند , عذاب قبر را از سه دسته از زنان 
برداشته است و آنها را درقیامت با فاطمه علیهاالسلام دختر پیامبراکرم 
1 - زن‌هايي که بر غیرت شوهر خود صبر کنند . 2 - زن‌هايي که بر سوء 
خلق و رفتار شوهر خود صبر کنند . 3 - زن‌هايي که مهر خود را ببخشند . 
خداوند بر همريك از آنها ثواب هزار شهید عطاء مي‌کند و 
مي‌نویسد براي هریك از انها عبادت سالي را . (1) 

در ایه 4 سوره نساء پس از ان که توصیه شده است که مهر زن‌ها را 


مسا ا شین ی و رصفحه 3 

(12) ازدواج ۳ ۳ 

و پا رغبت به آنها بدهید , فرموده : «فْاِنْ طیْن لکمٌ عَن شيء مِنَهٌ نفسا 
وه هنیآئا مراینا» . پس اگر زنان از طیب‌خاطر مهر خود را به شما 
بخشیدند پس بخورید آن را سازگار و گوارا . 

اه فون علاو بر کیب سوق حمی وا شین مور وه 
مي‌باشد , اشاره بر رضایت قلبي آنها بر بخشیدن مهر خود است , يعلي 
بخشیدن مهر يا قسمتي‌ازان نبایداز روي‌اکراه و اجبار و حتي‌مکر و 
خدعه‌باشد. علامه‌طباطبايي (ره) در ذیل ایه فوق فرموده است : «تصرف 
در مهریه را بهظیت: تفس رن سوواط نهد ر هم تا کید .جصله فیل. است 
که مشتمل بر اصل حکم بود و هم مي‌فهماند حکم «بخورید» حکم وصفي 
است نه تكليفي #تقین معنی بو یور ایرد است که:خور دنا خایر مخلال 
است , نه اینکه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است . کلمه 
(هنینا) صفت مشبه از ماده (هناء) است و ماده هناء به 


معني آسان هضم شدن غذا و نیز به معني قبول طبع است» . (1) 
گروهي از مفسرین کلمه (مثّه) را در آیه فوق (منٌ بَعضه) گرفته و 


مرآ ای مس از ی را مسا کارا شمتن هنن 
مطلب استفاده نموده‌اند که زن مهر خود را ببخشد . (2) اما اکثر مفسرین 
کلمه (مثّه) را جنس گرفته‌اند , از بیان مهر یعتی | کر از آن:مهن بهت‌نتتعا 
چيزي بخشیدن , گوارا بخورید و (مِن بَعّضه) نمي‌باشد . (3) 

1- (1) : تفسیر المیزان , جلد 4 , صفحه 269 (ترجمه فارسي) . 
2- (2) : تفسیر رهنما , جلد 3 , صفحه 282 . 

3- (3) : تفسیر البتیان راد خی 109 هرید کر توقای سور 
صفحه 324 و تفسیر الوجیز , جلد 1 , صفحه 296 . 


به نظر مي‌رسد از باب اینکه زن مالك تمام مهر خود مي‌باشد , پس 

مي‌تواند تمام مهر يا قسمتي از آن را ببخشد و محدوديتي نداشته 

باشد . پس قول اکنر که قول دوم است بیشتر مورد قبول مي‌باشد . 

نکات کوتاه از آیات مربوط به چهریه «وائو سا صذقاتهّ یله قان 

طوت. لکم عنه شیع مد تقسا قکلوخ هنیاتا مرآیتا» (1) با استفاده از تقنسیر 

راهنما نكاتي چند از آنه شریفه فوق قابل بهره‌برداري مي‌باشد که ذیلا به 

آنها اشاره مي‌ شود : ۲ 

1 وج وب پرداخت مهریه زنان . (واتو) 

2 زنان مالك مهر خویش مي‌باشند . (ضدقاتهر) 

3 اسعلال مالی آنان در ام شانوا: (صتفانی8) 

1- (1) : 4 / نساء . ۲ 

ازدواج (15) ۳ 

4 - لزوم پرداخت مهریه به خود زن نه به دیگران (وائوا النساآء 

صدفانهر") 

رد مات یه هديه‌اي براي زن است . (صدفاتهر" نجلةَ) 

6- مهریه هديه‌اي است بدون عوض . (صَذقاتهرّ نِخلةّ) 

7 - مهریه باید بدون منت و شیرین به زن پردآخت شود . (صَذقاتهرٌ 

نخلة) 

8 منع از حبس مهر توسط شوهر . (واثوا سا صذقاتهرة) 

9 - زن مي‌تواند مهریه خود را ببخشد . (قاِنْ طیْنَ لکم عَن شمء مه 

تقسا) 

0 بخشش مهر از طرف زن باید با طیب نفس باشد . (تفسا) ۳ 

1 حرمت تصرف مردان در مهر زنان بدون رضایت آنها . (فان طین لکم 

عنْ شی ء منهٌ تفسا) 

ِ حلال و گوارا بودن خوردن مهر زن براي شوهر در صورتي که آن را 
ببخشد. (هنیائا مرایثا) 

(16) ازدوا- 

13 _ تعییسن مهریه در عقد نکاح ۰ (رصَتدقاتهرت) 

4 - شوهر مجاز به استفاده از دارايي زن است , در صورت رضایت زن . 

رفتتتحح-جا) 

15 - تصرف ولي زن در مهریه او بدون رضایت زن . 

و ان طلَتمُو ُق من قتل آن تمسيُوشنَ و قذ فرَطم لَهْنّ قریضَة قیطّف ما 

فرصنم ۷۱ ان یَعفون او بعفوا الذي بیدٍو عَفده النکاج و ان تعف تعفوا| زب 

َو و لاتت توا التط ل که ار له بما تقتالون بصبه (0) 

از این [۳ شریفه نکاتي قابل استفاده است که به دنبال 0 ف قبل ذکر 


مي شود . 

6 - وجوب پرداخت نصف مهر در صورت طلاق قبل از دخول (و ان 

و 

ازدواح (17 

طلفَتْمٌ وه من بل آنْ تمَسُوهْن.... قیطفٌ مافرَصئم) . 

17 دم ها و سر 

19 ِ طلاق زنان به دست شسوهران مي‌باشد ۱ (5 ان 
1 هرة) 

19 - مهریه ديني است براي زنان و برعهده مردان (لهَّنّ قر 

20 سقوط مهریه در صورت عفو زن ۰ (الا آنْ یَعْفْوا) . 


دظ مره دوز ور عم ولو رن راو و ي بیّده عقَده 
التکاج) , - اگر الذي را ولي زن بگیریم -. ۱ ۱ 
2 - اختیار ازدواج زن به دست ولي شرعي اوست . (الذي بیده عَقَده 
التکاج) 


23 - توصیه به پرداخت مهریه کامل در صورت طلاق قبل از دخول , به 
خصوص اگر قبلاٌ مهربه کامل به زن داده‌شده‌باشد و این به تقوي نزديك‌تر 


است. (و أن عش تعف وا اوتعت رن للتقوي) . 
(18) ازدواج ۱ ۱ 
يلتفوي) 


5 - ارزشمندي استحباب گذشت انسان از حتق نود. 
6 گذشت انسان از حق خود , راهي نزديك براي رسیدن به تقوي 
است . 

ِ ولي زن مطلقه قبل از دخول مي‌تواند از نصف مهر صرفنظر 
ند . 

8 گذشست مالي در مسائتل خانواده راهمي مناسب , براي 
رسیدن به تقوي مي‌باشد . 

29 ._- طلاق و مشکلات خانوادگي نباید موجب فراموشي ارزش‌ها و 
قضیلت‌ها شود . ولاخسفا الفصل بتک 

ای کم اه 
اللة بماتعمل تون بصی-) . 

31 مه ای اه ساز عمل به احکام الهي (به خصوص در 
ازدواج (19) 

مسائل زناشوئي) موجب تقوي و پرهیز از خطا مي‌باشد . 

2 اگر در مسائل خانوادگي ناحقي شود , خداوند بینا است . 


حکّم ازدواج بازنان غی رمسلمان (اهل کتاب) 


. طعام الذین 2 الکتات چل کم و طعمُکم ظ هم 5 5 نات من 
لمات و الَمْضناث من الذین اوئو الکتاب رفک اذا اتتموهر" 
حور شٌ ۱ مخصینین غیر مُسافحین و1 فد آخدان وق بکر مان بِِ 
ام ما ِِ حلال آ و ازدواج زنان پارسای 
موّمنه و زنان پارساي اهل کتاب در صورتي که شما اجرت و مهر آنها را 
بپردازید و آنها هم زناکار نباشند و رفیق و دوست نگیرند و هرکس به 
دین اسلام کافر شود عمل 
(20) ازدواج ۱ 
خود را تباه کرده و در اخرت از زیانکاران خواهد بود» .(1) 
آیه‌فوق بعداز بیان حلال بودن طعام اهل کتاب , درباره ازدواج با زنان 
پاکدامن از مسلمانان و اهل کتاب سخن می کویاا و مي‌فرماید: «زنان 
پاکدامن از مسلمانان و از اهل‌کتاب براي شما حلال‌هستند و مي‌توانید 
باآنها ازدواج‌کنيد بعش رم آنکه مهر آن‌ها را بپردازید و از طریق ازدواج 
مشروع باشد نه به صورت زناي اشکار و نه به صورت دوست پنهاني 
انتخاب کردن» . 
در حقیقت این قسصت از آیه نیز محدوديت‌هايي را که در مورد 
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ازدواج (21 ۳ 
ازدواج مسلمانان با غیرمسلمانان بوده تقلیل مي‌ دهد و ازدواج انها را 
با زنان ال کتاب با شرايطي تجویز مي‌نمايید . 
اقا اینکه آپا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت , خواه ازدواج دائم باشد 
پا موقت , مجاز است و يا منحصرا ازدواج موقت جایز است در 
میان فقهاي اسلام اختلاف‌نظر است . 
قرائني در اين آیه وجود دارد که نشان مي‌دهد نخست اینکه مي‌فرماید : 
«به شرط اینکه اخر و مهر آنها را بیزدازید» درست است که کلمه «اجر» 
هم در مورد «مهر عقد دائم» و هم در مورد «مهر ازدواج موقت» گفته 
مي‌شود ولي بیشتر در مورد ازدواج موقت ذکر مي‌شود _ 

و دیگر اینکه تعبیر به «عْیْرّ مُسافحین و لا مُتّجّذي آخدان» (به شرط 
اینکه از راه زنا و گرفتن دوست ۱ نامشروع وا نشوید) , 
نیز با ازدواج موقت مناسب‌تر است چه اینکه ازدواج دائم #1 7 
شباهتن با مساله زنا یا دوست‌نهانی نامشزوع ندارد , که از آن تهي: شود 
فلتی: حاهتن افتر از 


مي‌کنند . 

در نکته نیز لازم است که در مورد طعام اهل کتاب , هم اجازه داده 
۳ آنها بخورند با شرايطي و هم به آتها اطعام شود اما در 
مورد ازدواج , تنها گرفتن زن از آنان تجویز شده ولي زنان مسلمان به هیچ 
فد فا سس کضا مان اه کقاب اروها کن خو فاو ها ار 
زودتر ممکن است عقفیده همسران خود را بیدذیرند تا مردان 


ی تسهیلات فوق درباره معاشرت با اهل : کتاب و ازدواح با زنان 
آنها ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و آگاهانه پا غیرآگاهانه به 
سوي آنفا کشیدهشوتد در بایان ابه به. فسلماتان: هشتدار می‌کهد 
می کویند.: «كکسي که نسبت به دین اسلام کافر شود و راه مقمنان را 
رها کرده , در راه کافران 

ازدواج (23) ۳ 

قرار گیرد . اعمال او تباه مي‌شود و در آخرت در زمره زیانکاران خواهد 
بود؟ . 

و اشاره مي‌کند به اينکه تسهیلات مزبور علاوه بر اینکه گشايشي در زندگي 
شما ایجادکندباید باعث نفوذوتوسعه اسلام درمیان بیگانگان‌گردد. نه‌اینکه 
تما تخت تا یر تفا فرار کترید ه دسفت. از انین خوده بردارید که در این 
صورت مجازات شما بسیار سنگین و سخت خواهدبود. 


جک سم از دواج تسامش رکان 


» و لا تنکخوا الفش کات ختی نوم و امد مَوْمتَةٌ خر من ملنسر. مشر دة و و لو 
اعحیر . ِ 7 
کنيزي بااٍیمان از زني آزاد و مشرك بهتر است هرچند از مال و جمالش به 
شگفت آئید و به مردان مشرك زن ندهید تا ایمان بیاورند و همانا بنده 
مومن بسي بهتر از مردي آزاد ی [از مال و جاه 
او به شگفت ائید...» . (1) 
(24) ازدواج 
اینن. آبه زماني نازل شد که شخصي نام «مرئد» که مرد شجاعي بود از 
طرف پیا مر اکوم لیا لهعانه‌واله ما مور ند که.از مورته به هم تروق 
جمعي از مسلمانان را که آنجا ۱ 
رسول خدا صلي‌الله علیه‌وآله وارد مکّه شد در آنجا با زني زیبا بنام «عناق» 
برخورد نمود و آن.ژن او را مانند گذشته به کاه دعوت کرد , اما «مرند» 
که:دیکر مسلمان شده بود سلیم خواسته او تشد آن زن تقاضاي ازدواج 
نمود «مرئد» گفت : این‌امر موکول به‌اجازه پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله است 
او چشن‌ای اشام‌ما مووت ود به محیته.بار کشت ی جزیان ,را به. املاع 
اه 
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ازدواج (25) 
رساند , این آیه نازل شد و بیان داشت که زنان مشرك و بت‌پرست 
شایسته همسري و ازدواج با مردان مسلمان نیستند . 
اسلام به خاطر اهميتي که به ود که زناشويي مي‌دهد و به خاطر آثار 
قطعي ورائت و به خاطر تأثیر محیط تربيتي خانواده در سرنوشت فرزندان 
ترا انحات فمشر فرانط ای فایل .فده است:.و اد آشا که ون 
ار و 
انتخاب شود فرزندان او روحیه و صفات وي را ؛ به حکم ورائت کسب 
مي‌کنند و پس از تولد نیز اگر در دامن او تربیت شوند سرنوشت شومي 
خواهند داشت لذا قرآن در اين آیه از ازدواج با زنان مشرك و بت‌پرست 
نهي فرموده , از این گذشته مشرکان که افراد از اسلام محسوب مي‌شوند 
اکر از طریق اردفاح به خانه‌های فسلمانان. را بیدا کنند, سامعه آسلاعی 
گرفتار هرج و مرح و دشمنان داخلي شده و صفوف از یکدیگر مشخص 
تخواهد فد آنان را هم اهب کت باانمان تز تسه است‌هی رام را 
قرف انش یه است ونوا اه احاا ام ‌غافتسی انا براه 
نجات استفاده کرده باشد . مي‌گوید : «اگر ایمان بیاورند 


شایسته ازدواج خواهند بود» همچنین همان‌گونه که از ازدواج مردان 
(26) ازدواج 

از زن دادن به مردان کافر و مشرك هم نهي کرده و نیز همان گونه که 
کنیزکان مومن از زنان آزاده کافر اگرچه داراي جمال و جلال باشند بالاتر و 
از براي ازدواج شایسته‌ترند . بردگان . غلامان باایمان از مردان زیبا و به 
ظاهر باشخصیت اما کافر , برتر و شایسته‌ترند , البته ازدواج زنان مومن با 
مردان کافر هم تا وقتي که مشرك هستند ممنوع مي‌باشد و هنگامي که 
کبول اتفان‌نمود ند ازدواع با آنان هیع‌کونة مانعق ندارد: 

در ادامه ابه خداوند مي‌فرماید : «مشرکان شم را تب اتتشن جهنم 
مي‌خوانند و خداوند به بهشت و مففرت خود خواند از راه لطف و 
عنایت» . 

در اون حط هه ات ریم ازدواج افراد باایمان با مردان و زنان مشرلك بیان 
شده است و آن اينکه : مشرکان . معاشران خود را , به خصوص اگر 
معاشرت از نظر زناشويي باشد که شدت تاثیر ان بیشتر و عمیق‌تر 
است , به طرف بت‌پرستي و روحیات ناپسند دعوت مي‌کنند که 
در حالي که موّمنان به خاطر ایمان و صفات عالي انساني که از ایمان 
سرچشمه مي‌گیرد , معاشران خود را به ایمان و فضیلت دعوت مي‌کنند 
که رت انخاسی سست ی معی رد مس دز ارست . ۳ 

و اما مشرکان چه عساني هستند ؟ این کلمه در قران بیشتر به 
بت‌پوست ان اطلای مي‌شوه و از همین-حمیعه اشت. که در پسباری از 
ایات قران مشرکان در مقابل اهل کتاب (یهود , نصاري , مجوس) 
قرار داده شده‌اند . 


(28) ازدواج 


حکم ازدواج با زاني و زانیه 


» آلژاني لاینکح ال زانية او هش رک و الژانيِة لایتکخها 1 زان او مُشرك و 
خرّم لك علي ال مره : مرد ۳ با زن زناکار پا مت ك ازدواج 

نمي‌کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرك به ازدواج خود درنمي‌آورد 

و این کار بر مقمنان تجحریم شده است» 1(۰) 

این جمله بیان يك حکم شرعي و الهي است مخصوصا مي‌خواهد مسلمانان 

را از ازدواج با افراد زناکار بازدارد چراکه بيماري‌هاي اخلاقي همچون 

بيماي‌هاي جسمي غالبا واگیردار است و از اين گذشته این کار يك نوع ننگ 

و عار براي افراد پاك محسوب مي‌ شود به علاوه فرزنداني که در چنین 

دامان‌هاي لکه دار و شوم و 
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مشكوكي پرورش مي‌یابند , سرنوشت مبهمي دارند . 

رويٍ اين جهات اسلام این کار را منع کرده است و شاهد این تفسیر جمله 

«و حرم ذيك عَلّي الْمْوّینین» آسنت. که در آن تغبیر بة تخریم شندم است و 

شاهد دیگر رواياتي است که از امام باقر و امام صادق 

علیه‌السلام مي‌خوانيم : «اين آیه در مورد مردان و زناني است که در 

عصر رستهل خدا آلودهزتا بودند + ختداونتد مسلماتان.را از ازدواخ.با 

انها نهي کرد و هم‌اکنون نیز مردم مشمول این حکمند , هركسي مشهور به 

اين عمل شود و حد الهي بر او جاري شود , با او ازدواج نکنید تا 

توبه‌اش ثابت شود» .(1) 

ضمنا باید توجه داشت که عطف «مشرکان» بر «زانیان» در واقع براي 

بیان 

ام اسان وله مورورجت: 

اهمیت مطالب‌است يعني گناه «زنا» هم‌طراز گناه «شرك» است پیامبر 

صلي‌الله علیه‌واله فرمود : «شخص زناکار در آن لحظه‌اي که مرتکب این 

عمل مي‌شود از ایمان بازداشته مي‌شود و مقمن نیست» .(1) 

ظاهر آیه فوق تحریم ازدواج با زاني و زانیه است . البته اين حکم در 

روایات اسلامي مقید به ِِ و زناني شده است که مشهور به این 

بوده و توبه نکرده‌اند , بنابر ین اگر مشهور به اين عمل نباشند , یا از 

۱ بر ی ی و ۳۳۲ ۶ 

توبه خود را عملا نشان داده‌اند , ازدواج با آنها شرعا بي‌مانع است . 

در حدیث معتبري از امام صادق علیه‌السلام مي‌خوانيم که : فقیه معروف 


«زراره» از 

1- نورالتقلیین , جلد 3 , صفحه 26 . 

ازدواج (31) 

آن:خضرت برسنید؛ «تفسیر آیه الرانف:لا بنیه 1 زایية ..." چیست ؟» امام 
علیه السلام فر مود: «اين ایه اشاره به زنان و مرداني است که مشهور به 
زنا بوده و به این عمل زشت شناخته شده بودند و امروز نیز چنین است , 
كسي که حد زنا بر او اجرا شود , يا مشهور به اين عمل شنیع گردد , 
سزاوار بیست احدي با او ازدواج کرحت ,و رت نوبه او ظاهر و 
شناخته گکردد» .(1) ۲ 

همچنین از حضرت رضا علیه‌السلام امده است که فرمودند : 

«حرام کرد خدا زنا را براي اينکه در زنا فسادهايي است از جمله 
کشتن نفس , از بین رفتن نسب و تربیت نشدن اطفال و از بین رفتن 
میراث و غیر» (2). 

1- وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 335 . 

آنخه.دد. ابه. فووردن مور دح نا فده است يك حکم عمومي است که 
موارد استثنايي هم دارد ازجمله «زناي محصن و محصنه» است که حد ان با 
تحعی رای اعاس اسف بر کم سناسا ماس امامت 


حکم ازدواج با زنان خبیثه 


» [لخبیثاث تبیئین و الخبیتُون للحبینات الا و و 

للطیبات اولیك مُبرَون ۳ تقولون له مره و روف کریة : و و 

ناپاك از آن و خبیت. و تاباکند و مردان ناباك تنیز تعلق به زنان تابا كت 

ذازتد و زنان پاك براي مردان پاکند مزذان پاك براي زنان پاك و اینان 

از نسبت‌هاي ناروايي که به آنها داده مي‌شود , مبٌا هستند و براي آنها 

آمرزش (الهي) و روزي پرارزش است» .(1) 

ازدواج (33) 

«خبینات» و «خبیئون» اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است و به 

عکس «طیباث» و «طیبْون» اشاره به زنان و مردان پاکدامن 

مي‌باشد . 

در حديتي از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل شده است که : این 

۳۹ همانند «الراني لا ینک 1 زانية 1 مش ر کةّ» مي‌باشد زیرا| گروهي بودند 

که تضمیم گرفتند با زنان الودم ازدواج کنندم خدآوند آنها را از آين کار نهن 

کرد و این عمل را نایسنضد شمرد» .(2) 
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(34) ازدواج 

همچنین در روایات مي‌خوانيم که یاران امامان , گاه سوّال از ازدواج با 

زنان «خبیثه» مي‌کردند که با جواب منفي رو به رو مي‌شدند و این نشان 

مي‌دهد که «خبیئه» اشاره به زنان ناپاك است و منظور از خبیث 

بودن این دسته از مردان و زنان يا طیب بودن انها همان جنبه‌هاي عفت 

و ناموسي را شامل مي‌شود. 

به همین دلیل این ابه اشاره به يك حکم شرعي مي‌باشد که ازدواج 

با ژنان الوده وتایسال و ازدهاج با هردان الوده و.تابال خداقل در 

مواردي که مشهور و معروف به عمل منافي عفت هستند ممنوع 

است. 

در این‌جا سوالي مطرح است و آن اينکه در طول تاریخ یا در محیط زندگي 

خود گاه مواردي را مي بینیم که با این قانون هماهنگ نیستند , به عنوان 

مثال در خود قرآن آمده که . «همسر نوح و همسر لوط زنان بدي بودند و 
به آنها خیانت کردند» (1) و در مقابل «همسر فرعون از زنان باایمان و 

پاكدامني بود که گرفتار چنگال آن طاغوت بي‌ایمان گشته بود» .(1) 

۱ ۷ 

ازدواج (35) 





در اتف غلاومی انکه هر فانون کلن انستتنا هاین :دازد باید: به ده نکته 
توجه داشست : 

1 _ در تفسیر آیه گفته شد که منظور اصلي از «خبائت» همان آلودگي به 
اعمال منافي عفت است و «طیب» بودن نقطه مقابل آن مي‌باشد ۰ به این 
ترتیب پاسخ سوال 
روشن مي شود زی راهيچ‌يك ا زهمسران‌پیامبران‌وامامان به طورقطع انحراف و 
آلودگي جنسي نداشتند 9 ور ات در داستان نوح و لوط , 
2 - از اين گذشته همسران پیامبران و 09 در آغاز کار حتي کافر و 
(36) ازدواج 

بي‌ایمان_ هم نبودند و گاه بعد از نبوّت به گمراهي کشیده مي‌شدند که 
تلا .انا تیر توابظ خوو را هانند شتایق باانها اداهه تمی‌دادند : 
همان‌گونه که همسر فرعون در.اغاش کاز با فرغون ازدواج کرد , بعدا که 
فونننین, مبغوات شتد:: ایمان. آورد و جاره‌ای خز ادامهزندني توام با فبارژه 
نداشت , مبارزه‌اي که سرانجامش شهادت این زن باایمان بود . 


« و ان خِفْئم لا تشییطُوا في الْبتامي قانکخوا ما طاب لَکُمْ من الساء مَني 
ار فا سار ومد که ارم فان کات ات ی 
ات را کر ها ات و سس ار 

بگیربد...» .(1) 

۱ ۷ / 3 -1 

ازدواج (37) 

خداوند در این ایه به حفظ حقوق زوجیت بتیمان اشاره کرده مي‌فرماید : 
«اگر مي‌ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حقوق و عدالت را 
درباره حقوق زومیت و اموال آنان ننمائید از ازدواج با آنها جچشم بپوشید و 
به سراغ زنان دیگر بروید» . 

از جمله شواهدي که تفسیر فوق را درباره آبه زوشن می‌شسارد آبه 7 12 از 
سوره نساء است که ذز آن صریحا اه رعایت عدالت را درباره ازدواج 
با دختران بتیم ذکر کرده است . در این آیه هم توصیه به عدالت رفتار 
کردن در مورد ازدواج به دختران یتیم که اموال انها را مي‌گرفتند و نه با 
نها ازدواج مي‌کردند و نه اموال آنها را به خودشان مي‌سپردند که بتوانند با 
دیگران ازدواج کنند و خداوند مي‌فرماید : زشتي این عمل ظالمانه را 
ار مو تا رصم که 

(38) ازدواح 

عمل يكي درباره افراد ضعیف و دختران یتیم از شما سر بزند پاداش 
مناسبي خواهد داشت 


حکم ازدواج با کنیزان 


« و من لمْ بَستطغٌ متکُمٌ طولاً [ نْ تتکج الْمْحْصناتِ المْوْیناتِ من ما مت 
مان هن شانکم ۳ وله اغلم پانغانی عصکم مره توص 


5 


قالضوفن ‏ بان هه و انوم ورف 7 بالمََرژوف مُصنات یر مُسافحاتِ 
و لا مْتَخْذاتِ آخدان ِ آصر ان ان بفاحشَة قولت هن نطّفٌ ما عَلّي 
لمحْصنات من العذآب دك من نی القتت منک و خی لك و 


اللَة موه تجیت ۶ و آنها کت کدرت عالی و خهاناس ِِ 9 ۱ ۳ 
پاکدامن باایمان 7 مي‌توانند با زنان پاکدامن از بردگان و #۳ 
باایمان که در اختیار دارند ازدواج کنند , خدا آگاه به ایمان شماست و آنها 
را به اجازه صاحبان آنها ازدواج نمایید و مهر آن‌ها را به خودشان بدهید , 
متیر و بر اينکه پاکدامن باشند 

ازدواج (39) ۱ 

نه مرتکب زنا به طور آشکار شوند و نه دوست پنهاني بگیرند و در صورتي 
که «شوهردار» باشند و مرتکب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات 
زنان آزاد را خواهند داشت , این اجازه (ازدواج با کنیزان) براي آنها است 
که (از نظر غریزه جنسي) شدیدا در زجمت باشند و اگر خودداري 
بخشنده و مهربان است» .(1) 

ان ابه شر ایط ازدواج با کنیزان را بیان می کند : تخست.: هی کوید کساتین 
که قدرت ندارند که با زنان آزاد ازدواج کنند مي‌توانند با کنيزاني ازدواج 
کنند که مهر و سایر مخارج انها معمولا سبك‌تر و سهل‌تر است . 

البته منظور از ازدواج با کنیزان این نیست که صاحب کنیز با کنیز ازدواج 
کند , 
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(40) ازدواج 

بلکه با شرایط خاصي مي‌تواند همانند همسر با او رفتار نماید , بنابراین 
منظور از ازدواج افراد غیرمالك با کنیز است . 

ضمنا از تعبیربه «مَوْمنات» استفاده مي‌شود که باید حتما کنیز مسلمان 
باشد تا بتوان با او ازدواج کرد و بنابراین با کنیزان اهل کتاب ازدواج 
صحیح نیست 

جالب اینکه قرآن در این آیه از کنیزان تعبیر به «فتیات» کرده است که 
معفولا این تعبیر. آمبخته.با اخترام خاصی درمورد:: نان انشت .غالبا در فورح 
دخران جوان به کار مي‌رود. 1 ۳ 

از انجا که بعضي در مورد ازدواج با کنیزان کراهت داشتند قران مي‌گوید : 


«بعضي از بعض دیگرید» يعني شما همه از يك پدر و مادر به وجود آمده‌اید 

شایزاین تباید از ازدواج با کنتران که‌از سر انشانی با شما هحون تفاونی 

ندارند و از نظر ارزش معنوي ارزش آنها مانند دیگران بسته به تقوي و 

تته کار آبان افنت : کر اهت‌داسه با فتیو 

ولي ییازفا بانه با اهازه بالق ضورت کیره و دون اازه آقاحال 

انفتت و مش ار عالا شاه ساره ان است که آها ایا کی اور 

همچون يك متاع رفتا ر کنند بلکه باید همچون سرپرست يك خانواده نسبت 

به فرزندان و اهل خود , رفتاري کاملا انساني داشته باشند . 

و همچنین قرآن‌مي‌فرماید: «باید مهرمتناسب وشايسته‌اي براي‌آنهاقرار داد 

و آن را به خود آنان داد» و از تعبیر «بالمَعژوف» (به‌ طور شایسته) برمي‌آید 

که نباید در تعیین مهر آنها , ظلم و ستمي بر آنان شود بلکه حق واقعي آنها 

باید اداء گردد ۱ 

مکی نی اه ای اه ارا ان استه که ان انا یی که 

مرتکب عفتان منافي عفت , نگردند خواه به صورت آشکار 1 

باشد «عیر مسافحات » و با به صورت انتخاب دوست پنهاني (و لا 
متخذات آخدان) . 

(42) ازدواج ۳ 

در اینجا ممکن است این سوّال پیش اید که با نهي از زنا , نيازي به نهي از 

گرفتن دوست پنهاني نبوده است ؟ ولي با توجه به اینکه جمعي در جاهلیت 

عقیده داشتند که تنها زناي اشکار ناپسند است اما انتخاب دوست پنهاني 

مانعي ندارد ! روشسن مي‌شود که چرا قران مجید به هردو قسمت 

تصریح کرده است ِِِ 

خداوند در پایان این ایه مي‌فرماید : «اين ازدواج با کنیزان براي كساني 

است که از نظر غریزه جنسي شدید | در فشار قرار گرفته‌اند و قادر به 

ازدواج با زنان آزاد نیستند»؟ بنابراین براي غیر آنها مجاز بیست و خودداري 

کردن از ازدواج با کنیزان تا آنجا که توانايي داشته باشند که دامانشان 

آلوده گناه نشود را به نفع دانسته است . 

ولي باید توجه داشت که آنچه در مورد کنیزان در غیر مورد ضرورت 

ممنوع است ازدواج با آنشتا است نه امن جنلسي از راه 

مالکیت . 

ازدواج (43) 

چنانچه در آیه 322 سوره نور مي‌خوانیم 

قابل تنوجچه است که در آیه موردبحت به هگامی که سخن ازدواج مردان و 

زنان بي همسر به میان فش آید به طور كلي دستور مي‌د هد براي ازدواج 

آنان اقدام کنید اما هنگامي که توبت به بردگان مي رسد , آن را مقید به 


«صالح بودن» مي‌کنند . 

جمعي از مفسران (مانند نویسنده «تفسیر المیزان» و همچنین 
«تفسيرمافي») از را به‌ معني صلاحیت براي ازدواج تفعسیر کرده‌اند, ان 
خالی که ار ی اسان فن یمور وان و رات زار وس است. 
بعضي دیگر گفته‌اند که منظوراز صالح بودن, از نظر اخلاق و اعتقاد است 
چراکه صالحان از اهمیت ويژه‌اي در این امر برخوردار هستند ولي باز ز جاي 
وا ۱ 

است ؟ 
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احتمال مي‌دهيم منظور چیز ديگري باشد و آن اينکه در شرایط زندگي آن 
روز بسياري از بردگان در سطوح پائيني از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند, به 
طوري که هیچگونه مسئوليتي در ژد کف مشتر ك احساس نمي کردند اگر 
بااین‌حال اقدام به نزویج آنها مي‌ شد؛, همسر خود را به اتانی رها 
مي‌کردند, لذا دستور داده شده است در مورد انها که صلاحیت اخلاقي 
دارند , اقدام به ازدواج کنید و مفهومش این است که نخستین کوشش 
براي صلاحیت اخلاقي آنها شود تاآماده‌زندگي زناشويي شوند؛ سپس ‌اقدام 
به‌ا زدواجشان گردد. 


حکم ازدواج با زنان شوهردار و علت تحریم آن 


۰ الْعْحصناث من الُساء الا ما ملک یمام کتاب الله لکد و أحل لکه 
ما قراء دلعم آن وا باخمالز بهویان شوه ار( برزشما خرام. است) 

۳ را که مالك 0 ها احکافی است کی یا ویو نو تما مقر 

داشته و زنان 

دیگر غیر از این‌ها براي شما حلال است که با اموال خود آنها را اختیارکنید 

1 

خداوند در این آیه مي‌فرماید که «ازدواج یر جنسي با زنان 

شسوهردار نیز حرام است» . 

مقصود از «محصنات» جمع «مُحصتة» از ماده «حَضن» به معني قلعه 

است و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و 

پاکدامن که از آمیزش جنسي با دیگران خود را حفظ مي‌کنند و یا در تحت 

حمایت و سرپرستي مردان قرار دارند گفته مي‌شود . 

این حکم اختصاص به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب 

و ملتي سح را سار نی اما سا انا ممتوع اما استتای 

که این 
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(46) ازدواج 

حکم خورده است در مورد زنان غيرمسلماني است که به اسارت 

مسلمانان دز ها «رمی‌انتد .ه ماما ان جالت آها می‌کوند: اسااه 

اسارت آنها را به منزله طلاق از شوهران سابق تلقي کرده و اجازه مي‌دهد 

بعد از تمام شدن عده آنها (يك بار قاعده شدن و یا اگر باردار باشند وضع 

حمل نمودن است) با آنان ازدواج کنند. 

ولي‌این استثنا به‌اصطلاح «استثناي منقطع» است يعني‌چنین زنان 

اه کم سار ها بر اس ام رای نا وه 

اسارت با شوهرانشان قطع مي‌شود. درست همانند زن غیرمسلمان که با 

اسلام‌آوردن رابطه او با شوهر سابقش (در صورت ادامه کفر) قطع 

مي‌شود و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهند گرفت . 

از اینجا روشن مي‌شود که اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است که 

نان 
با زنان شوهردار حثّي از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند و به همین جهت 


امن ساهم وروی ای وم ام ارشاط ساشسویس ا اوه 


حکم ازدواج با نامادري و ع تجربم آن 


« و لا تتکخُوا ما تک ابِکمٌ من اساء ال ما قد سلف ایَهٌ کان فاحشءٌ 

مَقتا و ساء سبیلا : ۳ 

ازدواج کرده‌اند , ۳ آنها که در گذشته انجام شده است زیرا اين کار 
زشت و تنفراوري است و روش نادرستي مي‌باشد» .(1) 

در زمان جاهلیت معمول بود که هرگاه كسي از دنیا مي‌رفت و همسر و 
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(48) ازدواج 

فرزندان از خود به یادگار مي‌گذاشت در صورتي که آن همسر , نامادري 

فرزندان او بود , فرزندانش نامادري را همانند اموال او به ارث مي‌بردند و 

با او ازدواج مي‌کردند , پس از اسلام , حادثه‌اي براي يكي از مسلمانان 

پیش آمد و آن اینکه : يکي از انصار بنام «ابوقیص» از دنیا رفت فرزندش 

به نامادري خود پیشنهاد ازدواج نمود , آن زن گفت: من تو را فرزند خود 

مي‌دانم و چنین کاري را شایسته نمي بینم ولي با اين حال از پیامبر کسب 

تکلیف مي‌کنم , سپس موضوع را خدمت پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله عرض 

کرده کسب تکلیق تمود » آیه فوق تازل شد هو از این کار ته.شدت 

نهي کرد . ۱ 

در حقیفقت این ایه خط بطلان به يکي از اعمال نایسند دوران جاهلیت 

مي‌کشد و مي‌گوید : «با زناني که پدران شما با آن‌ها ازدواج کرده‌اند , 

ازدواج نکنید» و اما از | آتجا که هیچ قانوني معمولاً شامل گذشته نمي‌شود , 

اضافه مي‌فرماید «مگر 

ازدواج (49) 

ازدواج‌هايي که پیش از این انجام شسده است» . 

سپس براي تاکید مطلب , سه تعبیر شدید درباره این نوع ازدواج بیان 

مي‌فر ماید : 

نخست اینکه قق وان : این عمل , کار بسیار زشتي است و بعد اضافه 

مي‌فرماید : عملي است که موجب تنفر در افکار عموم مردم است يعني 

طبع بشر آن را نمي‌پسندد و در پایان مي‌فرماید : روش نادرستي است . 

مقر شده , زیرا ازدواج با نامادري از يك سو همانند ازدواج با 

مادر است چون نامادري در حکم مادر دوم محسوب مي‌شود و از 

سوي دیگر تجاوز به حریم پبدر و هتك احترام او است . 

و از همه گذشته این عمل , تخم نفاق را در میان فرزندان يك شخص 

(50) ازدواج 


اصا 


فی‌با ند تیشا مفکن اشته بسن تضاخت تاماذري. :قیان. آن‌ها اختلان 
واقع‌شود . 
حکم ازدواج با دو خواهر در يك زمان و علّت تحریم آن 

ان وا یا ختیّن الا ما فد سلف ان ال کان عَثورا رَحیما : 
ِِِ است ۱ 77 دو خواهر کنید هکر آنجه,» در 
گذشته واقع شده است خداوند آمرزنده و مهعربان است» . 
)1( 
در این قسمت آیه بیان شده که ازدواج با دو خواهر در يك زمان واحد مجاز 
نیست و جمع در میان دو خواهر ممنوع است بنابراین اگر با دو خواهر یا 
بیشتر در زمان‌هاي مختلف و بعد از جدايي از ِا قبلي انجام گیرد 
مانعي ندارد . 

و از انجا که در زمان جاهلیت جمع میان دو خواهر رایج بود و افرادي 
1 چنین ازدواج‌هايي شده بودند قرآن بعد از جمله فوق 10 
«اين حکم عطف به گذشته نمي ‌ شود و كساني که قبل از نزول این ِِ 
چنین ازدواجي انجام داده‌آند کیفر و مجازاتي ندارند / اگرچه اکنون / باید 
نان آن ده رااشاته نیز کنند :دوک ری .را رها کنند» . 

1- 23 / نساء . 

ازدواج (51) 

رمز اینکه اسلام از چنین ازدواجي جلوگيري کرده شاید این باشد که دو 
خواهر به چکم تسب و پیند طبيعي نسیت بهبکدیگرعلاقه شدید دارند 
ولي , به هنگامي که رقیب هم شوند طبعا نمي‌توانند آن علاقه سابق را 
حفظ کنند و به این ترتیب يك نوع تضا عاطفي در وجود آنها پیدا مي‌شود , 
که. براي. زندگي آنها زیان بار است . زیرا دائما انگیزه «محبت» و انگیزه 
«رقابت» دروجود انها در حال کشمکش و مبارزه‌اند. 


حکم ازدواج با محارم و علّت تحریم آن 


« خومت عَلیکم امَهانكُم و بتاکم و اَحَوائكُمْ و عَشائكَمْ و خالائکم و بناث الاخ 
و بناث الاتِ و امَهاثم اللات اوصتتکج و أحواثم من الَضاعة و مها 
نسایِکم و ریم اللاتي في حَجورکم من نساَیکم اللاتي دحتم یهن قان لم 


تکوئوا دلج هن قلا جناح لیم و خلائل سائْکم دین من ساکع و آر 
تم الاکتتن الا ها قذ لت ار اللة کان غغهرا دحیما : خرام شدم 
۱۳ و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران 
برادر و دختران خواهر شما و مادر اینکه شما را شیر 1 و خواهران 
رضاعي شما ی و همسرتان که در دامان شما 
پرورش #۲ از همسر اینکه با آنها آمیزش جنسي داشته‌اید و چنانچه 
آخیزش جضنی با اما نداشته‌اند, (دختران انها) بران ضما مانع نداروه 
همسرهاي پسرانتان که از نسل شما هستند (نه 
ازدواج (53) 
پسرخوانده‌ها) و نیز حرام است بر شما اینکه جمع میان دو خواهر کنید 
مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است» .(1) 
در این ای به محارم يعني زناني که ازدواج با آنها ممنوع است اشاره 
شده است و براساس آن محرمیّت از سه راه ممکن است پی دا شود : 
1 > ولادت: که از آن تغبیز به «ارتباط نی ۷ می نت ود . 

- از طریق ازدواج که به آن «ارتباط سببي» مي‌گویند. 

از طریق شيرخوارگي که به آن «ارتباط رضاعی» مي‌گویند 


نخست اشاره به محارم نسبي که هفت دسته هستند کرده و مي‌گوید : 
«مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌ها و خاله‌هایتان و دختران 
برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شده‌اند , 

1- 23 / نساء . 

باپد ات که منظوراز مادر فقط آن زني که انسان بلاواسطه از او 
تولد شده, نیست‌بلکه جذومادر جذه و مادر پدر و مانندآنهارا شامل‌مي‌شود, 
همانطور که منظور از دختر , تنها دختر بلاواسطه نیست بلکه دختر و دختر 
پسر و دختر دختر و فرزندان آن‌هارا نيزدربرمي‌گیردوهمچنین است درمورد 
پنج دسته دیگر . 

ناگفته پیداست که همه افراد طبعا از این گونه ازدواج‌ها تنفر دارند 
و به همین دلیل همه اقوام و ملل ازدواج ببا محارم را ممنوع 


ات ای تفقی آمرفن این خشفت ای تفن ما رواخ افرای شمفتنا 

یکدیگر خطرات فراواني دارد يعني بيماري نهفته و ارئي را آشکار و 

تشدید مي کند . 

به علاوه در سا محارم جاذبه و کشش جنسي معمولاً وجود ندارد زیرا| 

محارم غالبا با هم بزرگ مي‌شوند و براي یکدیگر يك موجود عادي و 

معمولي هستند . 

ازدواج (55) 

پس به محارم رضاعي اشاره کرده مي‌فرماید : «و مادراني که شما را 

شیر مي‌دهند و خواهران رضاعي شما بر شما حرامند» . 

که رای رای سین ایا همم ی اه ار او 

رضاعي اشاره کرده ولي طبق روایات فراواني که در دست است محارم 

رضاعي منحصر به این ها نیستند بلکه طبق حدیث معروف که از پیامبر 

اکرم .لاله سل سيم سای کماش که ارر 

ارتباط نسبي‌حرامند, از نظر شيرخوارگي نیز حرام مي‌ شوند» البئه میزان 

وا کف ک تا یر در مرت اه فصن ان او کیت ان 

در زیر بیان شده است . ِ 

اول : بچه شیر زن زنده را بخورد . دوم : شیر ان زن از حرام نباشد . سوم 

: بچه شیر را از پستان بمکد . چهارم : شیر , خالص و با چیز دیگر مخلوط 

نباشد . 

(56) ازدواج 

پنجم : شیر از يك شوهر باشد . ششم : بچه به واسطه مرض شیر را قي 

تک ای فک ار ااط رات سای مشاه ی ری 
نف آن-نخه صرام قی‌شوند مبایدسا اه از دوع سکنند . هفتم : پانزده مرتبه , یا 

يك شبانه روز شیر سیر بخورد پا مقداري شیر به او بدهند که بگوئید از آن 

شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روئیده است . هشتم : دو 

سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال , او را شیر 

بدهند به كکسي محرم نمي‌شود 1(۰) 

فلسفه تحریم محارم رضاعي این است که با پرورش گوشت و استخوان 

آنها با شیر شخص معيني شباهت به فرزندان او پیدا مي‌کند #قار زفوه که 

کودكي را به اندازه‌اي شیر مي‌دهد که ندن اف با ان شیر نموّ مخصوصي 

في‌کند بت توغ نقیاهت دن میان آن: کودت و سایر فررندان اند رژن بیدا 

مي‌شود و در حقیقت هرکدام جزئي‌از بدن 7 مادر وتو شاف رود و 

همانند دو برادر نسبي هستند . 

الا مات ان اف 

ازدواج (57) 

و در آخرین‌مرحله اشاره‌به دسته سوم از محارم کرده و آنهارا تحت چند 


« و اجَهاث تساک ی مه 
ِِ مردي درآمد و صیفه عقد جاري گشت مادر او و مادر مادر او و .. 
بر او ون ابدي مي‌شوند . 
2 - « و ربنم الني في خجوركم من نساَیْکَمٌ اللأّتي دحتم یهن : و 
۳ همسرانتان که .در دامان شما قرار دارند به شرط اینکه با 2 
همسر آمیزش جنسي پیدا کرده باشید» يعني تنها با عقد شرعي يك زن 
«دختران او» که از شوهر ديگري بوده‌اند بر شوهر حرام نمي‌شوند , 
بلکه مشروط بر این است که علاوه بر عقد شرعي باان زن 
همبستر همم شده باشد . 
61 ازدواط 

3 و حلائل آبنایکم لا : و همسران فرزندانتان که از 
نسل شما هستند» . 
در حقیقت تعبیر «حلائْل» از ماده «حل» به معني زني است که بر انسان 
ال ات و ۱ قروی دوب محل رن یو امرنن نسی. ۱ات و یر 
5 هن اصلایکم» براي این است که روي يکي از رسوم غلط دوران جاهلیت 
ی ی و رای و ان 
فرزند خود انتخاب مي‌کردند يعني كسي که فرزند شخص ديگري بود به نام 
فرزند خود مي‌خواندند و فرزند خوانده مشمول تمام احکام فرزند حقيقي 
بود و به همین دلیل با همسران فرزندخوانده خود ازدواج نمي‌کردند , 
فرزندخواندگي و احکام آن در اسلام به کلي بي‌اساس است ۰ 
ازدواج (59) 
4« و ان تجمعوا بین الاختیّن : و براي شما جمع در میان دو خواهر 
ممنوع است» يعني ازدوآج با دو خواهر در زمان واحد مجاز 


حکم ازدواج با زنان بیوه 


« و الذین بتوئون عم و یدژون آژواجا بترتین باتفسهر ابقة آشفر و 
شرا قادا بلق اجه فلا خناح لک فیما قعلن في آنه تسه العره‌ یه 


له بما تعملون حبیرٌ : و كساني از شما که مي‌میرند و همسراني باقي 
مي‌گذارند , باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند ( و عدّه نگه دارند ) و 
هنکاضی‌که. به‌اخر .مدتشان. رسندند + کناهی. بر شما. نیست. که: طرچه 
مي‌خواهند , درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند ( و با مرد 
دلخواه خود ازدواج کنند ) و خدا, به اراحه: کم قف نید , آگاه است» . (1) 
(60) ازدواج 

يکي از مسائل و مشکلات اساسي زنان , ازدواج بعد از مرگ شوهر است 
از انخا که از5واخ فوری تن با هفتسر ذیکر بعد از مرک شو‌هر با محبت: و 
دوستي و حفظ احترام شوهر سابق و تعیین خالي بودن رحم از نطفه 
همسر پیشین ؛ , سازگار نیست و به علاوه موجب جریحه‌دار ساختن عواطف 
بستگان متوفي است آیه فوق ازدواح مجدّد زنان را مشروط به نگه داشتن 
عذه به مذت چهارماه و ده روز ذکر کرده است . 
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ازدواج (61) 

رعایت حریم زندگاني زناشويي حتي بعد از مرگ همسر موضوعي است 
فطري و لذا همیشه در قبایل مختلف آداب و رسوم گوناگوني براي این 
منظور بوده است به عنوان نمونه بعضي از قبایل پس از مرگ شوهر , ۰ زن 
را آتش زده و یا بعضي او را با مرده دفن مي‌کردند و پاره‌اي از قبایل زن‌ها 
۳ بودند مدّتي کنار قبر شوهر زیر خیمه سیاه با لباس‌هاي مندرس و 
کثیف , دور از هرگونه آرایش و زیور , شب و روز خود را بگذرانند .(1) 
آیه فوق بر تمام این خرافات و جنایات خط بطلان کشیده و به زنان بیوه 
اجازه مي‌دهد بعد از نگهداري عدّه و حفظ حریم زوجیّت گذشته , اقدام به 
اروواخ کنند ولی: به زنان. باداوری. من‌کند. که.اها از آرامی. ختوه 
سوءاستفاده نکنند و به طور شایسته (بالمعئوف) براي انتخاب 
شسوهر جدید اقدام نمایند . 

طبق ووااتی, که از پتتوایان اسلام رسیده امد نان موطافند .ور ای 
مدت شکل سوگواري خود را حقظ کنند. بعتي مظلفا آرایتش تکنند: سادم 
باشند و البثه فلسفه نگهداري این چنین عذه‌اي نیز همین را ایجاب 
مي‌کند . 

1- اسلام و عقاید و آراء بشتري , صفحه 617 . 


همچنین. آغاز عده , مرگ شوهر نیست بلکه موقعي است که خبر مرگ 
شوهر به زن مي‌رسد , هر چند بعد از ماه‌ها باشد و این خود مي‌رساند که 
تشریع این حکم قبل از هرچیز به خاطر حفظ احترام و حریم زوجیّت است 
. اگرچه مشاه بارداري احتمالي زر در این قانون مسلما مورد توجه بوده 
است . 
چنانچه در آی به بعدي مي‌فرمايید : 
» و لا جناح و علیکم فیما عَرَضتمٌ به من خطبه‌الیاع او کم في آنشسیکم 
علم‌اللَه اک کر "ولکن لائّواذوهَن مس الا آَنْ تفولوا قوّلا معروفا 
و لاتعز مُوا عَفْدةالنکاج حَنّي بل کناب اجلة وَاعلمّوا آن‌اللة يَعَلمٌ ما في 
انفسیکم فاخذروه وَاعلَمُوا آن‌الله عَفود حلیم : و بر شما گناهي نیست که 
(در عذه وفات.) 
ازدواج (63) 
بطور سربسته (و محترمانه) از اين زنان خواستگاري کنید. يا (اين خواست 
قلبي را) در درونتان ده رید دا می‌داند. که تفا ره مونو با انان 
مي‌انديشید و) از آنان یاد خواهید کرد؛ (بر این تمایل و یاد کرد گناهي 
نیست.) اما (هرگز) باانان: فول و قراز تهانی نگذارید, مگر آنکه سخني 
پسندیده گویید؛ و آهتگ پیوند زناشويي نکنید, تا آن مدذّت مقزر بسر 
آنند. و بدانید که خ دا آنچه را در درون شم ] (نهفته) است., 
مي‌داند؛ از این رو, از (نافرماني) او بترسید و بدانید که خدا بسیار 
ار وه و بردبار است» (1). 
«عرَضصمّ» : از باب «تعریض» است که به گفتار تو أم با اشاره و کنایه گفته 
مي‌شود ۸ در برابر گفتار صحیح و ريشه آن «عرض» به معناي 


«جانب» است 

1- 235 / بقره . 

«خِطبة» : و و دعوت کردن براي عقد. 
«أکتتنه» : پون ده داز 








ها یه طوو جنس و زمانه وابلنت رروه: 

قران کربم پس از ترسیم عژه وفات و وظایف زنان در این 
مورد , مقزرات و وظظگايیف مربوط نله مسردان را 
برمي‌شمارد . 

دراین ایه شریفه, خواستگاري علني در دوران عذه وفات به روشني نهي 
شده , اما خواستگاري با کنایه و اشاره و سربسته روا است . 

«لا تعزِمُوا» از ماده «عَزُم» به معني قصد است و هنگامي که مي‌فرماید : 
» و لا تَعزمُوا عَقدة التکاح > در واقع نهي از انجام عقد ازدواج به صورت 
فو کف ات تعتی خی ست تین کاس رای رها عذه نکنید . 


ازدواج (65) 

این دستور در واقع براي آن است که هم حریم ازدواج سابق حفظ شده 
باشد و هم زنان بیوه از حقٌ تعیین سرنوشت آینده خود محروم نگردند , 
دتتوری کم‌هم عادلانه. است .هم توام با عفظ ارام ظرفین.. ۲ 
درحقیفقت این يك امرطبيعي است که بافوت شوهر, زن به سرنوشت اینده 
خود فكرمي‌کند و مرداني نیز ممکن است - به‌خاطر شرایط سهل‌ترکه 
زنان‌بیوه دارند - درفکر ازدواج پاآنان باشند, ازطرفي بایدحریم‌زوجیّت 
سابق نیزحفظ شود , آنچه دربالاآمد, دستورحساب‌شده‌اي است که همه 
این مسائل در ان رعایت شده‌است. 

جمله « و لک لا تَواعوهَن سیژا » مي‌فهماند که علاوه بر لزوم خودداري از 
خواستگاري آشکار , نباید در خفا و پنهاني با چنین زناني در مدذّت عدذه 
ملاقات کرد و با صراحت خواستگاري نمود , مگر اینکه صحبت به گونه‌اي 
باشد که با آداب اجتماعي و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد , 
يعني در پرده و با کنایه صورت گیرد . 

(66) ازدواج ۱ 

در روایات اسلامي در تفسیر اين آیه براي خواستگاري کردن به طور 
سربسته و به اصطلاح قران «فوّل معر مَعرژوف» مثال‌هايي ذکر شده , به 
عنوان نمونه در حديثي از امام صادق مي‌خوانيم که فرمود : «قول معروف 
این است که لا رده ان موردنظرش كِ : اي فيك لراغب و [ئي 
لِلنْساء لَمْكرمٌ قلا تسبقيني بتفسيك : من به تو علاقه دارم , زنان را 
گرامي مي‌دارم , در مورد کار خود از من پيشي مگیر» .(1) 

نکته قابل توجه اینکه گرچه آیه فوق بعد ات ای وفات قرار گرفته . ولي 
فقهاء تصریح کرده‌اند که حکم بالا , , مخصوص عدذه وفات نیست , 
بلکه شامل غیر ان نیز مي‌شود . 

1- نورالثقلین , جلد 1 , صفحه 232 , حدیث 905 . 

ازدواج (67) 

مرحوم صاحب «حدائق» فقیه معروف مي‌گوید : اصحاب ما تصریح 
کرده‌اند که تعریض و کنایه نسبت به خواستگاري در مورد زني که در عذه 
رجعي است , حرام مي‌باشد . اما نسبت به زن مطلقه غیر رجعیه هم از 
سوي شوهرش و هم از سوي دیگران جایز است , ولي تصریح به آن , 
براي هیج‌کدام جایز نیست . 

اما در عده بائن , تعریبض از ناحیه شوهر و دیگران جایز است ولي 
تصریح تنها از سوي شوهر جایز است نه ديگري , , شرح بیشتر این 
موضوع در کتب فقهي مخصوصا در ادامه کلام صاحب «حدائق» آمده 
است 1(.۰) 


سپس در ادامه آیه مي‌فرماید ۱ «ولي در هر حال عقد نکاح را نبندید تا عذه 


آنها به سر آید» 1 

1- «حدائق» , جلد 24 , صفحه 90 . 

(68) ازدواج , 

و به طور مسلم اگر كسي در عدّه , عقد ازدواج را پبندد , باطل است , 
بلکه اگر آگاهانه این کار را انجام دهد , سبب مي‌ شود آن ژن براي هميشه 
نسبت به او حرام گردد : 

و به دنبال آن مي‌فرماید : «بدانید که خداوند آنچه در دل دارید, را 
مي‌داند ۰ از مخالفت او بیرهیزید و بدانید که خداوند امرزنده داراي حلم 
است» . 

سپس درادامه آیه‌مي فرماید: «اين دستوري‌است که تتنهاافرادي‌از شماکه 
اسان مها سر ات اوه سیسات خهد اک ل کار ارسنه 
می کیر ند 

و باز براي تأکیدبیشتر مي‌گوید: که این براي‌پاکي و نمو خانواده‌هاي شما 
مور تن شرا تشن آلود کی‌ها دنر است این راحدا می‌دانخ وعشتضا 
نمي‌دانید و قابل توجه اينکه عمل , به این دستورها موجب ت زکیه و هم 
موجب طهارت معرفي شده است . 

ازدواج (69) 


دستورات مهم در امر ازدواج با زنان مهاجر و زنان کافر 


« یا آنهّا الذین اَئوا اذا جاک ث شهاجرات قَامْتَحوشن / ال آَلم 
بایمانون | قارة لوف مومنا تِ قلا ترجُومن آلي الکثار / لا هن حجل 
له و فش حلون له / و اوه ما آئتشوا و لا جناح عَلیکم آن تتکخوشن 
زد و أَجَورَشنٌ / و لا سیر بیضم الکوافر / 5 اسئلوا ما آئقفتم 
ولیستلوا ما آتقمُوا / لمخم اللّه / یم بتکم / و اللهْ علیمْ حکيمْ : اي 
كساني که ایمان آورده‌اید ! هنگامي که زنان باایمان به عنوان هجرت نزد 


شما آیند , آن‌ها را ی از ایمان آن‌ها آگاه‌تر است - 
هرگاه نان را مومن یافتید ۰ آن‌ها را به سوي کفار بازنگردانید, هه نه آن‌ها 
براي کفار حلالند و نه کفار براي ان‌ها حلال و آن‌چه را همسران آن‌ها ( 
براي ازدواج با اين زنان ) 

(70) ازدواج 

پرداخته‌اند , به آن‌ها بپردازید رو گناهي بر شما نیست که با آن‌ها ازدواج 
کنید 4 هرگاه مهرشان رابه آن‌ها بدهید و هرگز همسران کافر را در 
همسري خود نگه ندارید ( و اگر كسي از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر 
فرار کرد ) حق دارید مهري را که پرداخته‌اید , مطالبه کنید , همان گونه که 
آن‌ها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده‌اند , از شما مطالبه 
کنند , این حکم خداوند است که در میان شما حکم مي کند و خداوند دانا و 
حکیم است» .(1) 

1 اولین دستور درباره آزمایش «زنان مهاجرات» است , دستور به 
امتحان , با اينکه آنها را مقمنان نامیده به خاطر آن است که آنها ظاهرا 
شهادتین را بر زبان جاري مي‌کردند و در سك اهل ایمان بودند اما امتحان 
براي این بود که اطمینان حاصل شود که این ظاهر با باطن هماهنگ است 
اما نحوه این امتحان به این ترتیب بوده که آنها را سوگند به خدا مي‌دادند 
که مهاجرتشان جز براي قبول اسلام نبوده و آنها باید سوگند یاد کنند که به 
خاطر دشمني با همسر و يا علاقه به مرد ديگري يا علاقه به سرزمین 
مدینه اند او , هرت ننموده‌اند . 

1- 10 / ممتحنه 

ازدواج (71) 

2 در دستور بعد مي‌فرماید : « فان علِمتمُوهرت 

ان و تفای را 
به عنوان مسلمان از مکه به مدینه هجرت مي‌کردند , به مکّه باز گردانند , 
اما اين ماده شاملزمان‌نمي‌شد, لذا پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله هر گز آنهارا 
به‌کفار بازنگرداند. کاري که اگر انجام مي‌شد باتوجه به ضعف 


فوق‌العاده‌زنان دز آن جامعه سخت خطرناك بود . 

رت درسومین مرحله که درحقیفقت دليلي است براي حکم قبل, مي‌گوید: « لا 
هر ... لهْنّ» باید همچنین باشد چراکه ایمان و کفر در يك جا جمع نمي‌شود 
و ییمان 

مقدس ازدواج نمي‌تواند میان مومن و کافر رابطه‌اي برقرار سازد چراکه 
این ها در دو خط مستقیم قرار دارند در حالي که پیمان ازدواج باید 
نوعي وحجدت در میان دو زوج برقرا ر سازد و این دو با هم سازگار نیست 


عاز آنجا کهمعصولن عرب بود که مهریه زنان خود را قبلاً مي‌پرداختند : د در 

رمین دستور مي‌افزاید ۰ « 5 ائتوهم . ۰ آتففٌوا یک 
درست است که شوهرشان کافر 0 اما چون اقدام بر جدايي 
به وسیله ایمان از طرف زن شروع شده , عدالت اسلامي ایجاب 
مي‌کند که خسارات همسرش خصوصا مهریه وي پرداخته شود . 
اماچه كکسي باید این مهمر را بیردازد ؟ 
ظاهر این است که این کار برعهده حکومت اسلامي و بیت‌المال است ؟ 
چراکه تمام اموري که مسئول خاصي در جامعه اسلامي ندارد 1 
برعهده حکومت 
است و «خصاب» جمع در آیه فوق گواه این است . 
5 در حکم ديگري مي فرماید : «و لاجُنام...» ۱ 
مبادا تصور کنید که چون قبلاً مهري از شوهر سابق گرفته‌اند و معادل آن 
از بیت‌المال به شوهرشان پزداخته.شندم:, اکنون که با انها آزدواح: مي کنید 
دیگر مهري در کار نیست و براي شما مجّاني تمام مي‌شود , نه , حرمت 
زن ایجاب مي‌کند که در ازدواج جدید نیز مهر مناسبي براي او در 
نظر گرفته شود . 
همچنین باید تنوجه داشت که در اینجا زب بدون طلاق از شوهر 
0 ج دا مي‌شود , ولي باید عدذه نگه دارد . 

- اما قضیه هرگاه برعکس باشد , يعني شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر 
1 بماند , در اینجا نیز رابطه زوجیت به هم مي‌خورد و نکاح فسخ 
مي‌شود چنانچه در ادامه همین ایه مي‌فرماید : « و لا اوه من الوا فن #:: 
(74/( ازدواج 
«عِضَم» جمع «عصمت» در اصل به معني «منع» و در اینجا به معني 
«نکاح زوجیت» است و البته بعضي تصریح کرده‌اند که منظور نکاح دائم 
ست 


«کوافه» جمع «کافرة» به معني «زنان کافر» است . 


ون اه ابا اش کی شنض ات سوت ارت ما اه تایه 


مانند زنان مسيحي «بهودي» هب را شامل مي‌ شود در میان فقها 
صصل تحت ات ول اه اشرفطا ات و فد سای کار ۱ 
شامل مي‌ش ود . 


7 آخرین کم کف دی آند زک ندشن آن عم زناني ات که از 
اسلام جدا مي‌شوند و به اهل کفر مي‌پیوندند , مي‌فرماید : « واسئَلوا 1 
ما ألْفْقّوا » و اين مقتضاي عدالت و احترام به حقوق متقابل است . 

و در پایان آیه به عنوان تأکید مي‌فرماید : « ذلکه . 

ای ی ای ات ایا یی 
ازدواج (75) 

حکمت است و حقوق همه افراد در آن منظور شده است و توجه به 
این حقیقت که همه از سوي خدا است بزرگ‌ترین ضمانت اجرايي براي 
این احکام محلس وب مي‌ شود . 


ازدواج با زنان مطلقه 


و ل طلْفثم الْساء قبلفن اجلَفة قلا تَقصلُوض آن تشن َرَواجهن انا 
تراصو بینهه تم بالمَغُژوف زيكبُوعظ به من کان منکم رز یمن بالله و ابوم 
اکیر دک اي تک و اطیز و له لب ار لا تقلخون : و هنگامي که 
زنان را طلاق دادید و عله خود را به پایان رسانیدند , مانع آن‌ها نشوید که 
با همسران ( سایق ) خویش ازدواج کنند , اگر در میان آنان به طرز 
پسنديده‌اي تراضي برقرارگردد, این دستوري است که تنها افرادي از شما 
که ایمان به خدا و روز قیامت دارند, از آن پند مي‌گیرند ( و به آن عمل 
مي‌کنند ), اين (دستور) براي رشد 
(76) ازدواج ۱ 
(خانواده‌هاي) شما موثرتر و براي شستن آلودگي‌ها مفیدتراست و خدا 
مي‌داند و شما نمي‌دانید» ۰ (1) 
در زمان جاهلیت زنان در زنجیر اسارت مردان بودند ۵ بت آعکه به اراده و 
تقایل انان توخه شود مجنور نودند.زتدحي, خود را طبق, تمایلات: مردان 
خود کامه‌تتظیم کنند. 
از جمله در مورد انتخاب همسر , به خواسته و میل زن هیچ‌گونه اهميتي 
داده نمي شد , حتي اکر وق با اجازه ولي ازدواج مي کرد , پس از همسرش 
جدا| مي‌ شد ,؛ باز پیوستن تانوي او به همسر اول بستگي به اراده مردان 
فامیل داشت و بسیار مي‌شد با اینکه زن و شوهر بعد ات علاقه به 
بازگشت داشتند مردان خویشاوند روي پندارها و موهوماتي مانع مي‌شدند 
, قران صریحا این روش را محکوم کرده مي‌گوید : «هنگامي که زنان را 
طلاق دادید , عدّه خود را به پایان رسانیدند » مانع انها نشوید که با 
ها ات اساسا که اک رسای اما سساتت به 
طرز پسنديده‌اي حاصل شود . 

0 سور 

این در صورتي است که مخاطب در ان انة اولیاء و مردان خویشاوند باشد 
ولي این احتمال نیز داده شده است که مخاطب در ات نی اول باشد 4 
يعني هنگامي که زني را طلاق دادید , مزاحم ازدواج مجدّد او با شوهران 
دیگر نشوید , زیرا بعضي از افراد لجوج هم در گذشته و هم در امروز بعد 
از طلاق دادن ژزن » نلسبت به ازدواج با همسر ديگري حساسیت به خرح 
ضمنا بلوغ اجل در ایه مورد بحث به قرینه ازدواج مجدد منظور پایان کامل 
عده است . 


(78) ازدواج ۱ 
تانراین. از ابته. استفادی مم‌شود که زتان نیت (آنان, که 
حداقل يلك بار ازدواج کرده‌اند) , در ازدواج مجدد خود هیچ‌گونه 


س‌ ۳9 
علت‌هاي محدودیت در ازدواج در قران 


ِِِ > له لش کم و فیک نش آلدین من فا و پوت عم والله 
حَکيمّ : خداوند ۳ د این دستورها راه‌هاي خوشبختي و 

تتعادیت) براي شما آشکار سازد و به سنت‌هاي صحیح پیشینیان رهبري کند 

و شما را از ز گناه پاك سازد و خداوند دانا و حکیم است» .)1 

1- 26 / نساء . 

ازدواج (79 

»2 وِ اللَد پرید ار یوب علیکه 5 پرید یعون الشهوات ان 

۰ ی ی 

شوید» .(1) 

« یْریذ اللَهْ آن بُحَمْف عتکم و خُلق الانْسانْ صعیفا : خدا مي‌خواهد کار را بر 

شما سبك کند و انسان , صضعیف آفریده شده» 2(۰) 

به دنبال احکام مختلف گذشته در زمینه ازدواج و قیود و شروط که در آیات 

بیان شده این سوال در ذهن منعکس مي‌ش ود , که منظور از این 

1- 27 / نساء . 

2- 28 / نساء . 

(80) ازدواح 

آیات فوق در حقیقت پاسخ به این سوالات مي‌دهد و مي‌گوید : «خداوند 

مي‌خواهد به وسیله این مقزرات حقایق را براي شما آشکار سازد 99 

راه‌هايي که مصالح و منافع شما در آن است , شما را رهبري کند وانکهی 

شما در این برنامه تنها نیستید , اقوام پاك گذشته نیز این گونه سئت‌ها 

داشته‌اند , به علاوه خدا مي‌خواهد شما ۲ ببخشد و نعمت‌هاي خود را که 
بر اثر انحرافات شما قطع شده باردیگر به شما بازگرداند» . و مجددا تأکید 

موه که «خدا به وله این احکام هی نعمت‌ها و بركاتي که بر اثر 

آلودگي به شهوات از شما قطع شده , به شما بازگردد . ولي 

شهوت‌پرستاني که در امواج گناهان غعرق هستند , مي‌خواهند شما از 

طریق سعادت به كکلي منحرف شوید» و همانند انها از فرق تا قدم 

آلوده گناهان گردید . 

اکنون شم فکر کنید , آبا آن محدودیت آمیخته با سعادت و افتخار 

براي شما بهتر است پا این آزادي و بي بند و باري شتوام با آانته مه ۲ 

نک بت ؟ ۱ 

ازدواج (81) 


اين آیات در حقیقت به افرادي که در عصر و زمان ما نیز به قوانین مذهبي 
مخصوصا در زمینه مسائل جنسي ایراد مي کنند / پاسخ هی گوند / که این 
آزادي‌هاي بي قید و شرط سرابي بیش نیست و نتیجه آن انحراف عظیم از 
مسیر خوشبختي و تکامل انساني و گرفتار شدن در بیر اهه‌ها و پرتگاه‌ها 
است که نمونه‌هاي زيادي از آن را با چشم خودمان به شکل متلاشي شدن 
خانواده‌ها , انواع جنایات جنسي , فرزندان نامشروع , انواع بيماري‌هاي 
اميزشي , ناراحتي‌هاي رواني ,؛ مشاهده مي‌کنیم . 

همچنین در 1 بعدي اشاره به این نکته مي‌کند که «حکم سابق درباره 
آزادي ازدواج با کنیزان تحت شرايطي معین در حقیقت يك نوع تخفیف و 
توسعه محسوب مي‌شود زیرا انسان اصولا موجود ضعيفي است و در برابر 
طوفان غرایز گوناگون که از هر سو به او حمله‌ور مي‌شود باید طرق 
متروعت. براق. ازضا‌تان. بهای اراششوه تابماند ور وان اتکیاف 
حفظ کند . 


يكي از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفري این است که 
ازدواج به دو نحومي‌تواند صورت‌بگیرد: داثم. موقت. که 
درپاره‌اي ازاثارمشابهند و در قسمتي اختلاف دارند که براي فهم علت وضع 
این قانون در اسلام ۰ اشاره به این شباهمت ه] و اختلاف‌ ها در 
قسمست یل شسده است : 
اختلاف‌ها : در ازدواج موقت زن و مرد تصمیم مي‌گیرند ازدواج آنها تا مدت 
مغتتی. ادافه. داشته باشد و یشن از آن. اکر مایل بودند : آتمدید کنند وگرنه از 
هم جدا مي‌شوند . تفاوت اصلي دو نوع ازدواج در آزادي بیشتر ازدواج 
موقت است : مثلا در ازدواج دائم مرد باید متحمّل خرج زن شود ؛ زن خواه 
ناخواه باید مرد را بعنوان رئیس خانواده بیذیرد و دستوراتش را در حدود 
مصالح خانواده اطاعت کند اما در ازدواج موقت این موارد بستگي به 
پيماني دارد که مرد و زن با ۳ مي‌بندند . در ازدواج دائم , زن و شوهر از 
هم ارث مي‌برند , اما در موقت چنین نیست . در دائم هيچ‌يك بدون جلب 
رضایت ديگري حق جلوگيري از بچه‌دار شدن را ندارد , اما در موقت جلب 
رضایت طرف دیگر براي این کار ضروري نیست . 
شباهت‌ها : فرزند ناشي از ازدواج موقت فرقي با فرزند ناشي از ازدواح 
دائم ندارد . مهر در هر دو لازم است با اين تفاوت که عدم آن در موقت 
موجب بطلان عقد مي‌شود , اما در دائم بدون باطل کردن عقد مهرالمثل 
تعیین مي‌شود , در هر دو , مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر 
زوجه حرام و محرم مي‌گردند و نیز جمع بین دو خواهر در هر دو مورد جایز 
نیست , خواستگاري هم از زوجه دائم و هم از زوجه غیردائم بر دیگران 
حرام است و زناي با هريك موجب حرمت ابدي مي‌شود . در هر دو مورد , 
زن باید عذه نگه دارد با این تفاوت که عدذه زن دائم سه‌نوبت عادت 
ماهانه‌است و عدّه زن موقت دونوبت یا چهل وپنج‌روز .(1) 
ِ ازدواج ِ, 

. قَمَااسَتَْتَقتم بم مهن قوش أَجُورَهُنٌ قريضَة و لا جناح عَلیکُمٌ فیما 
تراد به من بعد ار را اللةه کان علیما ککیما : و زناني را که 


متعه مي‌کنيد مهز آها رام راخب است: بردامید,و کناهت نو شا یفک 
نسبت به آنچه ۳7 یکدیگر توافق کرده‌اید بعد از تعیین مهر » خداوند دان] 
و حکیم است» .(2) 


این قسمت از آیه فوق , اشاره به مسأله ازدواج موقت و به اصطلاح 
«متعه» است و مي‌گوید : «زناني را که متعه مي‌کنید مهر آنها را به عنوان 


يك: واجب:باید بیزدازید* و از آن استفاده مي‌شود که اصل تشریع ازدواج 
9 قبل از ترول این آی تا 
1- استاد شهید مطهري . 
2- 23 / نساء . 
ازدواج (85) 

و از آنجا که این بحث يكي از مباحث مهم تفسيري و فقهي و اجتماعي 
0 از چند جهت مورد بررسي قرار گرد . 
1 ۱ ۳ تب در آیه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج 

ارام و هقی سا وا | لامعا اف هو و یفص 
شده است . 
3 صضصرورت اجتماعي این نوع ازدواج . 
سا سم ارآ ار اک ات ۱ 
درباره قسمت اول باید توجه داشت که : اولا کلمه «مَتعّه» که 
«استتعته» از آن گرفته شده است در اسلام به معني ازدواج موقت 
وت و به اصطلاح در این باره حقیقت شر عیه مي‌باشد . گواه آن این 
صای لاه عادو ال و کلمات صحابه مکژر به کار برده شده است . 
80 ازدواج 

ر این کلمه به معلي مزبور نباشد باید به معلي لغوي آن يعلي 

9 تفسیر شود در نتیجه معني 1 چنین خواهد شد: : «اگر از زنان 
دائم بهره گرفتید مهر آن‌هادانیردازند» بر حالن که مي‌دانیم دا عم 
مشروط به بهره‌گيري از زنان نیست بلکه تمام مهر بنا به 
مشهور يا حداقل نيمي از مهمر به مجرد عقد ازدواج دائم , واجب 
مي‌ شود . 
الفا : بزرگان «اصحاب» و «تابعین» (1) مانند ابن‌عباس دانشمند و 
مفسر معروف اسلام و گروه زيادي از مفسران اهمل نسنن و 
تاه ععس رآ اهل شت علی اسلا یی ار اتف سکم 
ازدواج موقت را فهمیده‌اند . ِ 
1- کساني که بعد از «صحابه» روي کار امدند و زمان پیامبر را درك 
نکردند . 
ازدواج (87) ۱ 
رابعا : اثمه اهل بیت که به اسرار وحي از همه آگاه‌تر بودند : متفقا آیه را 
به همین معنفي تفسیر نموده‌اند و روایات فراواني در این زمینه نقل 
شده است از جمله : 


از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمود: «حکم متعه در 
قرآن تا نازل شسده و سشئشت پیغمبر صلي‌الله علیه و آله بر طبق آن 
جاري گردیده است» 1(.۰) 
و از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: «قرآن مجید 
در این پاره (متعه) سخن گفته آنجاکه مي‌فرماید: قااسْتَمتثم یومثفر 
انوم آجوره ق ریصة» .(2) 

فان ایام اهر لام رنه هی اس کب ومانفتم شخصی سا 
1 رالماین بح ۱ صفحه 7 1 
مور فان واه 1ب صفکه ۰167 
(88) ازدواج 
عمیر ليني در مورد منعه فرمود ۰ «خداوند آن را در قرآن و بر زبان 
پیامبرش حلال کرده است و آن ۳ روز قیامت حلال مي‌باشد» 1(۰) 


اتفاق عموم علماي اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت 
در اغاز اسلام مشروع بوده و حتي مسلمانان در اغاز اسلام به ان عمل 
کرده‌اند و جمله معروفي که از عمر نقل شده «دو متعه در زمان پیامبر 
ای همم اه اش ما ار سر 
, متعه زنان و حج تمتع» (2) دلیل روشني بر وجود این حکم در عصر 
تیاس فا اه اس هرا مرس مه ست 
که بعدا نسخ و تحریم شسده است . 

۵ کی العر نان « جلد 2مضفخه 8و 1 : 

ازدواج (89) 

اما جالب توجه اینکه روايباني که درباره نسخ حکم مزیور ادعا 
قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این حکم و این نوع ازدواج در 
زمان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله قطعي است و هیچ‌گونه دلیل قابل اعتمادي 
در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد . 

جمله مشهوري که از عمر نقل شده نیز گواه روشني است در این 
حقیفت که این حکم در زمان پیامبر صلي الله علیه و آله هر و 
نسخ شده است . 

ی ات سر ار ای الامعانی ری سم مرا اه 
ق نها آهراست هم اند به فرمان کدا باای از اعامرا نس نو و 
ات باه ی ای ات ان سس بت کی موی 
وگرنه هركسي مي‌تواند به اجتهاد خود قسمتي 

90۱ ازدواج 

از اخکام. الم را تسه کته و یکی ری سا شریعت آندق باقی تخرااهه 
ماند و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر صلي‌الله‌علیه‌وآله اجتهاد در 
جالب اينکه در صحیح ترمذي که از کتپ صحاح معروف اهل تسنن است 
مي‌خوانيم : کسي از اهل شام از عبداللّه بن عمر درباره متعه سوّال کرد 
او در جواب صریحا گفت : این کا ر حلال و خوپ است . مرد شامي گفت 
: پدر تو از این عمل نهي کرده است. عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: 
اگر پدرم از چنین كاري نهي کرد و پيامبر صلي‌الله علیه‌وآله آن را اجازه 
قی انا شتت وی نات ای اه سا ها نش ها و 


پدرم پيروي کنم ؟ برخیز و از نزد من دور شسو » .(1) 
1- شرح لعمه , جلد 2 , کتاب النکاح . 
ازههاح (91) 


این يك قانون کلّي و عمومي است که اگر به غرایز طبيعي انسان به 
صورت صحيحي پاسخ گفته نشود براي اشباع" آنها متوجه طرق انحرافي 
خواهد ش سا ان حصفت قال ان سفت که راه سفت تقو باه 
از بین برد و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم , چنین اقدامي عاقلانه 
نیست زیرا این کار يك نوع مبارزه با قانون افرینش است . 
تایراتن را صحتم آن است که اه را ار طرجی عصلی اساع و 
از آنها در مسیر سازندگي بهره‌برداري کنیم و این موضوع را نیز 
ی و انکار کرد که غریزه جنسي يكي از نیرومندترین غرایز انساني 
اکنون این سوال پیش مي‌آید که در بسياري از شرایط و محیط‌ها » افراد 
فراواني در سنین خاضي قادر به ازدواح ِ نیستند , يا افراد متاهل در 
مسافرت‌هاي طولانی ۵ با قامهریت ها با مشکل عدم ارضاي غریزه 
جنسي رو به رو مي‌شوند . 

(92) ازدواج 

این موضوع مخصوصا در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولاني شدن دوره 
تحصیل و مسائل پیچیده اجتماعي بالا رفته و کمتر جواني مي‌تواند در سنین 
پایین يعني در داغ‌ترین دوران غریزه جنسي اقدام به ازدواج کند , شکل 
حادتري به خود گرفته است . 

با این وضع جه باید کرد ؟ آپا باید مردم را به سر کوب کردن این غریزه 
تشویق اس ۲ همانند رهبان‌ها 0 و یا اينکه آنها را 7 برابر بي بند و باري 
جنسي آزاد گذاشت و همان صحنه‌هاي زنده و ننگین را مجاز دانست که 
همان پذیرفتن کمونیسم جنسي است که به يك پسر اجازه داده شود از 
صدها دختر کام برگیرد و به يك دختر اجازه داده شود با ده‌ها پسر ارتباط 
نامشروع داشته باشد و چندین بار سقط جنین کند , در آن صورت آیا 
چنین پسران و دختراني با چنین روابطي پس از ازدواج دائم . مرد 
زندگي و زن خانواده خواهند بود ؟ البته که جواب منفي 
0ات 

ازدواج (93) 

ها ای که رام متسشن رم که خسف کات اواج دافم رات ار 
اورد و نه آن بي‌بند و باري جنسي را ؟ ِ 

خلاصه اینکه : «ازدواج دائم» نه در گذشته و نه در امروز به تنهايي 
جوابگوي نيازمندي‌هاي جنسي همه طبقات مردم نبوده و نیست و ما بر 
سر دو راهي قرار داریم يا باید «فحشاء» را مجاز بدانیم و یا حکم 


ازدواج موقت را بپذیریم . ۱ 

طرح ازدواج موقت نه شرایط سنئین ازدواج دائم را دارد که با عدم 
تمکن مالي يا اشتغالات تحصيلي و مانند ان نسازد و نه زيان‌هاي 
فجایع جنسي و فحشء را دربردارد . 


ايرادهايي که سین ازدواج مسوقت وارد مي‌ شود 


1 - گاهي گفته مي‌شود چه تفاوتي میان «ازدواج موقت» و «فحشاء» 
وجود دارد؟ هر دو «خودفروشي» در برابر پرداختن مبلفي محسوب 
مي‌ شود و در حقیقت این نوع ازدواج نقابي است بر چهره فحشاء و 
آلودگي‌هاي جنسي ! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده يعني‌اجراي 
آنچه از مفهوم ازدواج موقت به دست مي‌آید این است که ازدواج موقت 
تنها با گفتن دو جمله تمام نمي‌شود بلکه مقرراتي همانند ازدواج داثم دارد 
يعني چنان زني در تمام مدت ازدواج موقت , منحصرا در اختیار این مرد 
باید باشد و به هنگامي که مدت پایان یافت باید عذه نگاه دارد يعني 
حداقل چهل و یدج روز باید از اقدام به هر گونه ازدواج با شخص ديگري 
خودداري کند . تا اگر از مرد اول باردار شده وضع او روشن گردد . حتي 
اگر با وسایل جلوگيري اقدام به جلوگيري از انعقاد نطفه کرده بازهم 
رعایت این مدت واجب است و اگر از او صاحب فرزندي شد باید همانند 
فرزند ازدواج دائم مورد حمایت او قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او 
جاري خواهد شد , در حالي که در فحشاء هيچ‌يك از این شرایط و قیود 
وجود ندارد . 
ازدواج (95) 

- ازدواج موقت سبب مي‌شود که افراد بي‌سرپرست همچون فرزندان 
نامشروع تحویل جامعه داده شود و باعث شود فرزندان از حمایت پدري و 
مادري محروم بمانند ؟ 
- ازدواج موقت این تفاوت را با ازدواج دائم دارد که در دائم هيچ‌يك 
بي‌رضایت ديگري نمي‌تواند از زیر بار تناسل شانه خالي کند . اما در موقت 
هر دو طرف آزادانه مي‌توانند از بچه‌دار شدن جلوگيري کنند و همچنین 
تفاوتي بین فرزند در اين دو ازدواج نیست و فرزندان ازدواج موقت 
کمترین و کوچك‌ترین تفاوتي با فرزندان ازدواج دائم حثي در میراث و 
سایر حقوق اجتماعي ندارند و اگر فرضا پدر يا مادر از وظیفه خود امتناع 
ند امن اما رای عم مور فص کنر 
(96) ازدواج 
3 - «ازدواج موقت» سبب مي‌شود که بعضي از افراد هوسباز از این 
قانون سوء استفاده کرده و هرگونه فحشاء را در پشت پرده انجام دهند تا 
آنجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمي‌دهند و زنان با 
شخصیت از آن ابا دارند ؟ 
‌ اگر فرضا عده‌اي از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند و در این سفر 


اقدام به فروش مواد مخدر کردند آبا باید جلو مردم را از شرکت در این 
کنگره عظیم اسلامي بگیریم يا جلو سوء استفاده‌کنندگان را ! 

و اگر ملاحظه مي‌کنيم که امروز افراد محترم از اين قانون اسلامي کراهت 
دارند , عیب قانون نیست , بلکه عیب عمل‌کنندگان به قانون و با صحیح تر »؛ 
سوءاستفاده‌کنندگان از آن است , اگر در جامعه امروز هم ازدواج موقت 
به صورت سالم دراد و حکومت اسلامي تحت ضوابط و مقررات ت خاص 
, این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم جلو سوء‌استفاده‌ها گرفته 
خواهد شد و هم افراد محترم به هنگام ضرورت‌هاي اجتماعي از آن 
کراهت نخواهند داشت . 
ازدواج (97) 

4 مجاز شمردن ازدواج موقت مساوي با تجویز تشکیل حرمسرا , بلکه 
تجویز هوسراني است که به هر شکل و صورتي منافي اخلاق و عامل 
سقوط و تياهي مي‌باشد . 

هی رم یال یل سس 
حرمسرا از جنبه اجتماعي چه بوده و دیگر اينکه آیا منظور از تشریع قانون 

ازدواج موقت , فراهم کردن وسیله هوسراني و حرمسرا سازي براي 
عده‌اي از مردان است . 

الف : علل اجتماعي حرمسراسازي : دو عامل در اینجا دخالت دارد . يکي 
تقوا و عفاف زن است ؛ يعني شرایط اخلاقي و اجتماعي محیط باید طوري 
باشد که به زنان اجازه ارتباط جنسي با چند مرد ندهد . در این شرایط مرد 
هوسراني متمکن چاره خود را منحصر در گردآوري گروهي از 
زنان نزد خود و تشکیل حرمسرا مي‌داند . 

(98) ازدواج 

عامل دیگر نبودن عدالت اجتماعي است که عده‌اي از مردان قادر به 
تشکیل عائله و داشتن همسر نیستند لذا عدد زنان مجزد افزایش یافته ۰ 
زمینه حرمسراسازي فراهم طق کرد لذا اگر عدالت اجتماعي و وسیله 
تشکیل عائله براي همه فراهم شود قهرا هر زني به يك مرد تعلق مي‌گیرد 
و زمینه عياشي و حرمسراسازي منتفي مي‌شود . 

ب : ایاتشریع ازدواج‌موقت, براي تامین هوسراني است ؟ بلاشك ادیان 
در غالب ادیان به صورت تحمل رياضت‌هاي شاق درامده است اسلام نیز 
هواپرستي را در ردیف بت‌پرستي قرارداده و ادم ذواق‌را يعني كسي که 
هدفش کامجويي از زنان گوناگون باشد , ملعون معرفي کرده است . از 
نظر اسلام تمام غرایز انسان باید در حدوداقتضاي طبیعت اشباع‌گردد. 
دنياي‌امروز ظاهرا رسم حرمسراسازي رانسخ‌کرده. اما براي این کار 
عامل عفاف و تقواي زن را از بین برده , نه عامل ناهمواري‌هاي اجتماعي 


را , بعلي زنان را هرجايي نموده زر کتو شدمت را از این راه 
به مردان هوسران انجام داده است . 
ازدواح (99) 


«راسل» و ازدواج موقت 


برتراند راسل دانشمند معروف انگليسي در کتاب زناشويي و اخلاق پس از 
طرح يکي از قضات محاکم جوانان بنام «#بن بي ليندسي» در مورد 
«زناشويي دوستانه» چنین مي‌نویسد : «که طبق طرح ليندسي" جوانان 
باید قادر باشند در يك نوع زناشويي جدبد وارد شوند که با زناشويي‌هاي 
معمولي (دائم) از سه جهت تفاوت دارد : لخست اينکه طرفین قصد 
بچه‌دار شدن نداشته باشند : از اين رو باید بهترین طرق پيشگيري از 


بارداري را , پسته: آنقنا بیاموزند ۰ دیگر اینکه جداتي آنهتا ‏ نبق. اساتی 
صورت یر سوم اینکه پس‌از طلاق. زن هیچگونه حق نفقه نداشته 
باشد» . 

(100) ازدواج 


«راسل» بعد از ذکر پيشنهاد «ليندسي» که خلاصه آن در بالا بیان شده 
جنین مي‌گوید : «من تصوّر مي‌کنم که اگر چنین امرير به تصویب قانوني 
برسد گروه كثيري از ِِِ از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها تن به ازدواج 
موقت بدهند و در يك زندگي مشترك موقتي پاي بگذارند . زندگي که 
منضمن آزادي است و رها از بسياري از نابساماني‌ها و روابط جنسي 
پرهرج و مرج فعلي مي‌باشد» .(1) 

ازدواج (101) 

همانطور که ملاحظه مي‌شود طرح فوق درباره ازدواج موقت از جهات 
زيادي همانند طرح اسلام است منتها شرایط و خصوصياتي که اسلام براي 
ازدواج موقت آورده از جهات زيادي روشن‌تر و کامل‌تر است . در ازدواج 
موقت اسلامي هم جلوگيري‌از فرزندکاملا 
بي‌مانع است وهم‌جداشدن آسان وهم نفقه واجب‌نیست ۰ 


مذموم بودن تنوع‌طلبي و زن بارگي در روایات 


در اینجا تذکر نکته مهمي خوب است و آن اینکه ازدواج موقت را سایر 
فرق اسلامي مجاز نمي‌شمارند . البته همه اتفاق نظر دارند که در صدر 
اسلام این امر مجاز بوده و خلیفه دوم «عمر» در زمان خود ان را تحریم 
کرده است , مسلما این علت , امري موقتي بیش نبود , ولي بعدها در اثر 
و اه تس تاه مس ون سرا ات ایا نع 
بود که ائمه اطهار به خاطر جلوگيري از ترك و فراموشي این سئت 
اسلامي به آن ترغیب و تشویق مي کردند به نظر مي‌رسد آنجا که ائمه 
اطهار علیهم‌السلام مردان ژن دار را از ازدواج موقت منع کرده‌اند به 
اعتبار حکمت و هدف اولي آن است که به مردم بگویند این قانون براي 
مرداني که احتياجي به آن ندارند وضع نشده است و آنجا که عموم افراد را 
ترغیب کرده‌اند به خاطر آن حکمت ثانوي يعني براي احياي این سنت 
فترو که نووم است.:. به. هر خال آنجه مسلم است اینکه هر کر منظور اسبلام 
از تشریع و منظور ائمّه از ترغیب به ازدواج موقت , , این نبوده که وسیله 
هوسراني و حرمسراسازي براي حیوان صفتان . یا وسیله بيچارگي 
براي عده‌اي از زنان اغفال شده و فرزندان بي‌سرپرست فراهم کنند . 
(1) 

به گونه‌اي که از امام علي علیه‌السلام نقل شده است که فرمود : 
«اگر عمر متعه را حرام نکرده بود جز افراد خبیث كسي مرتکب زنا 
نمي‌شد» .(1) 

(102) ازدواج 

1- نظام حقوق زن در اسلام , صفحه 54 . 

ازدواج (103) 

تشویق به متعه گرفتن زیاد و در واقع زن‌بارگي و تنوع‌طلبي با فرهنگ اهل 
بیت و ائمه اطهار علیهم السلام مطابقت ندارد و بنابراین چگونه مي‌تواند 
معقول باشد که امام صادق علهه‌السلام در پاسخ سوال مربوط_ به 
محدودیت متعه به چهار زن بگوید : مي‌تواني هزار زن متعه بگيري زیرا آنها 
زن کرايه‌اي هستند . در حالي که در برخي از روایات شدیدا از كساني که 
زن دارند و در عین حال دنبال متعه مي‌روند سرزنش شده و تصریح شده 
که حکمت تشریع متعه براي استفاده كساني است که از داشتن زن 
محرومند که بدین وسیله هم نیاز جنسي آنها مرتفع مي‌شود و هم دچار 
بي‌عفْتي و بي‌بند و باري نمي‌گردند . براي روشن‌تر شدن مطلب بد نیست 
سه روا بت گویا را در این زمینه نقل کنیم : 

1- شرح لعمه , جلد 5 , صفحه 283 . 


(104) ازدواج 
1 - علي‌بن یقطین مي‌گوید : از امام موسي‌بن جعفر علیه‌السلام در مورد 
متعه سوال کردم حضرت فرم ود : تو را با متعه چکار ؟ در حالي 
که با داشتن زن خداوند تو را از متعه بي‌نیاز کرده است . 
2 - فتح‌بن یزید مي‌گوید : از موسي‌بن جعفر علیه‌السلام در مورد متعه 
سوال کردم حضرت فرمود : حلال و مباح است براي كسي که با داشتن 
زر از ان بي‌نیاز نیست , اگر زن داشت در صورتي برایش مباح است که 
زنش دور باشد . 

امام موسي‌بن جعفر علیه السلام به بعضي از دوستانش نوشت : : امروز 
بو ضفه ند اشته‌بانید آشه.یر تما واخت ات مه باوا تن یت 
انیت وتا رفن ارو وزیا به متعه از خانواده‌تان غافل نشوید که 
ممکن است کفر بورزند و بيزاري بجویند و بركکسي که به اين سئّت امر 
کرده نفرین کنند و ما را مورد لعن قرار دهند .(1) 
ازدواج (105) 


تعدد زوجات 


تك همسري , طبيعي‌ترین شکل زناشويي است که در آن هريك از زن و 

شوهر ,؛ , احساسات و عواطف و منافع جنسي ديگري را فقط از آن خود 

مي‌دانند نقطه مقابل تك همسري , چند همسري است که اسلام تعدد 

زوجات يا چند زني را برخلاف چند شوهري و کمونیسم جنسي کاملا نسخ و 

لغو نکرد . بلکه ان را مقید ساخت , يعني از طرفي نامحدودي ان را از بین 

برد و براي آن حداكکثري قائل شد و از طرف دیگر شرايطي برایش 

گذاشت که به هرکس اجازه انتخاب همسران متعدد نداد . 

1- روایات از وسائل الشیعه , جلد 14 , صفحه 450 , باب < . 

(106) ازدواج 

خداوند دز آبه ذبل مي‌فرمایند : 

« و ان خِمتم آلاً نقْسیطوا في اليتامي قانکخوا ما طات کم من النْساء مَتّني 

و تلا و ژباع فان < خفثم لا تغدلوا قواحدة او ما مَلْکت اه ذلك آأذني 

لْتُولُوا: و آگر مي‌ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) رعایت 

عدالت و انها نکنید , با زنان پاکدامن ازدواج کنید , دو يا سه يا چهار 

همسر و اگر مي‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به يك همسر قناعت 

نمائید و يا از زناني که مالك انها هستید استفاده کنید , این کار بهتر از 

ظلم و ستم جلوگيري مي‌کند» .(1) 

«مثني» در لفت به معني «دوتا دوتا» و «ثلاث» به معني «سه‌تا سه‌تا» و 

«رباع» به معني (چهارتا چهارتا) ها 

همه 

1- 3 / نساء . 

ازدواج (107) ۱ 

مسلمانان است معني ایه چنین مي‌شود که شما براي دوري از ستم کردن 

در حقّ دختران یتیم مي‌توانید از ازدواج انها خودداري کنید و با زناني 

ازدواج کنید که موقعیت اجتماعي و فاميلي انها به شما اجازه ستم کردن 

را نمي‌دهد و مي‌توانید از انها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسري خود 

انتخاب کنید منتها چون مخاطب , همه مسلمانان بوده است تعبیر به دو تا 

دو تا و مانند آن. شید است وگرنه جاي تردید نیست که حداکثر تعدد 

زوجات بیش از چهار نفر نیست ان هم با فراهمم شسدن شرایط 
0 ۱ 

به هر حال ایه فوق دلیل صريحي است بر مساله جواز تعدد زوجات منتها با 


شرایط چون بلافاصله مي‌گوید : اين در صورت حفظ عدالت کامل است 
اما اگر نمي‌توانید عدالت را رعایت کنید به همان يك همسر اکتفا نمائید تا 


از ظلم و ستم بر دیگران برکنار باشید و يا به جاي انتخاب همسر دوم از 
کنيزي که مال شما است استفاده کنید زیرا شرایط انها سبك‌تر است . 
(108) ازدواج 


آیه فوق مسأله تعدد زوجات را با شرایط سنگيني و در حدود معيّني مجاز 
شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان ان روبه‌رو مي‌شویم 
که با مطالعات زودگذر و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این 
قانون اسلامي برخاسته‌اند و ایراد مي‌گیرند که اسلام به مردان اجازه داده 
یو بسازند و به طور نامحدود همسر بگیرند . 

در حالي که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معني که آنها 
مي‌پندارند داده و نه تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود 
قرار داده است . 

توضیح آینکه : با مطالعه وضع محيط‌هاي مختلف قبل از اسلام به این نتیجه 
مي‌رسيم که تعدد زوجات به طور نامحدود امري عادي بوده و حتّي بعضي 
از مواقع بت‌پرستان به هنگام مسلمان شدن ند بیش از ده زن و يا کمتر 
داشته‌اند بنابراین تعدد زوجات از پيشنهادها و ابتکارات اسلام نیست 
بلکه اسلام آن را در چهارچوب ضرورت‌هاي ود کون انساني محد ود 
ساخته و براي آن قیود و شرایط سنگین قائل شده است . 

ازدواج (109) 

قوانین اسلام براساس نيازهاي واقعي بشر دور مي‌زند نه تبلیغات ظاهري 
و احساسات رهبریر شده مساله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام 
مورد بررسي قرار گرفته : زیرا هیچ‌کس نمي‌تواند انکار کند که مردان در 
حوادث گوناگون زندگي بیش از زنان در خطر نابودي قرار دارند و در 
جنگ‌ها و حوادث دیگر قربانیان اصلي را آن‌ها تشکیل مي‌دهند . 

و نیز نمي‌توان انکار کرد که عمر زندگي جنسي مردان , از زنان طولاني‌تر 
است: زبزا زنان. در ستین معيتي: آمادگی جنسی خود را از دشست 
مي‌دهند در حالي که در مردان چنین نیست . 

(110) ازدواج ۱ 
و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حمل , عملا 
ممنوعیت جنسي دارند در حالي که در مردان این ممنوعیت‌ها وجود 
ندارد ر 

ا زهمه گذشته ز ناني‌هستندکه همسران‌خودرابه‌علل گوناگوني ازدست مي‌دهند 
و معمولاً نمي‌توانند به عنوان همسر اول , مورد توجه مردان قرار گیرند و 
اگر منیا ام تعدد زوجات در کار تباشد آنها بایدبراق هميشه بدون: همسر 
باقي بمانند. 

با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها در این‌گونه موارد که تعادل میان مرد و زن 
به عللي بهم مي‌خورد ناچاریم يكي از سه راه را انتخاب کنیم . 


1 مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافي تا 
پایان عمر بدون همسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواسته‌هاي 
دروني خود را سرکوب کنند 
ازدواج (111) 
2 - مردان فقط داراي يك همسر قانوني‌باشند ولي روابط آزاد و نامشروع 
9 را با زنان که بي‌شوهر مانده‌اند به شکل معشوقه برقرار 
زند. 
3 كساني که قدرت دارند بیش از يك همسر را اداره کنند و از نظر 
«جسمي» و «مالي» و «اخلاقي» مشعلي براي آنها ایجاد نمي‌شود و 
قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند به 
آنها اجازه داده شود که بیش از يك همسر براي خود انتخاب کنند . 
مسلما غیر از این سه راه , راه ديگري وجود ندارد . 
- اگر بخواهیم راه اوّل را انتخاب کنیم باید با فطرت و غرایز و 
نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات 
این گونه زنان را نادیده بگیریم. این مبارزه‌اي است که پيروزي در ان 
به تعبیر دیگر مسأله تعذّد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه 
(112) ازدواج 
چشم همسر اول , مورد بررسي قرار داد , بلکه از دریچه چشم همسر دوم 
نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد و آنها که مشکلات همسر اوّل را در 
صورت تعدد زوجات عنوان 0 كساني هستند که يك فا له سه 
تامبهای داشها انیت تامیت ای هی کید تیرا تال تیه همتی : ۰ هم 
از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اوّل و هم از زاویه دید همسر 
دوم باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع , در اين باره قضاوت 


و شاخ دوم را انتخاب کنیم باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه 
زناني که به عنوان معشوقه مورد بهره‌برداري جنسي قرار قت و لد نه 
تاميني دارتة و.نه اینده‌اق. و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است و 
آنن‌ها ار پنست که هد انشان عافلی ان زا تعیر کند. 

- بنابراین تنها راه سوم باقي مي‌ماند که هم به خواسته‌هاي فطري و 
نيازهاي عريزي زنان پاسخ مثبت مي‌دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و 
تاساما نی رت این خسف او فان وراد است ب اف را از حصرودات 
گناه بیرون مي‌برد . 

ازدواج (113) 

الیته باید: توخه ذاشت که‌جوان نموه زوجات: با انکه در بعضی ازن‌خواون یل 
ضرورت اجتماعي است و از احکام مسلم اسلام محسوب مي‌شود اما 


تحصیل شتر انط. آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است , زیرا 
زد کی در سابق يك شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل 
مساوات بین زنان اسان بود و از عهده غالب افراد برمي‌امد ولي در عصر 
و زمان ما باید كساني که مي‌خواهند از این قانون استفاده کنند مراقب 
عدالت همه‌جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامي 
بنمایند و اساسا اقدام به این کار نباید از روي هوي و هوس باشد. 
از همه این‌ها گذشته تمایل پاره‌اي از مردان را به تعاد همسر نمي‌توان 
انکار کرد , این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نیست اما 
گام می‌شتود که ی ی 
همسر ال براي اه ره واه ری و ِ را تاجار به ازدواج 
دوم مي‌بیند , حتّي اگر از طریق مشروع ۳ نشود از طریق نامشروع 
اقدام مي‌کند . در این گونه موارد نیز نمي‌توان منطقي بودن خواسته مرد 
را انکار کرد . 

(114) ازدواج 

البته نمي‌توان انکار کرد که تعدد زوجات در این عصر مترادف تراکم 
مصیبت‌ها , تشدید بلیات , درد بي‌درمان جامعه است , در صورتي که تعدد 
زوجات از نظر اسلام براي زوال مصیبت‌ها , تقلیل فاحشات , انسجام و 
نظام خانواده و تکثیر نسل جامعه مقر تشریع گردیده است , اري 
شهوت‌پرستي و زن‌بارگي شوهران , حسادت و خودخواهي زنان اول و 
مكاري زنان دوم , در این 

ازدواج (115) 

عصر سبب شده است که دستور مقدس اسلام و صریح ۳ حکیمانه 
قران , از نظر مسلمانان غیر قابل عمل و حکمي ارتجاعي وانمود 
شود , در حالي که این عیب از قانون نیست و اعمال افراد را 
نباید به حساب دستورهاي اسلام گذاشت , در اینجا باید گفت : 

ابادي میخانه ز ويراني ماست جمعیت کفر از پريشاني ماست 

اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عیب که هست در مسلماني ماست 

در این‌جا این .وال بیش می‌آبد که ممکن است شرایط و كيفياتي که در 
تالا حففه:سنن رام ورن تا #تانی دا نود اسارص ان وت 
مي‌توان به او اجازه داد که دو شوهر رای خود انتخاب کند ؟ ِ 

پاسخ : اولا" : میل جنسي در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله 
ناراحتي‌هايي که در کتب علمي مربوط , به مسائل جنسي درباره غالب زنان 
ذکر 

(116) ازدواج 

مي‌کنند مساله «سردمزاجي» است درحالي که در مردان ,. موضوع 


انیا : تعدد همسر در مورد مردان هیچ‌گونه مشکل اجتماعي و حقوقي ایجاد 
نمي‌کند در حالي که درباره زنان اگر فرضا دو همسر انتخاب کند , 
مشکلات فراواني به وجود خواهد آمد که ساده‌ترین آنها مسا مجهول 
بودن نسب فرزند است که معلوم نیست مربوط به کدام يك از دو همسر 
باشد و مسلما چنین فرزندي موردحمایت هيچ‌يك از مردان قرار نخواهد 
گرفت و فرزندي که پدر او مجهول باشد کمتر مورد علاقه مادر قرار 
خواهد گرفت و با این ترتیب چنین فرزنداني از نظر عاطفي در محرومیت 
مطلق قرار مي‌گیرند و شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که توسّل به وسائل 
پيشگيري از انعقاد نطفه , هیچگاه اطمینان‌بخش بیست . 

ثالثا : بیش‌از يك شوهرداشتن , هم با طبیعت زن منافي است و هم با 
منافعش , 

ازدواج (117) 

روي این جهات, تعدّد همسر براي زنان نمي‌تواند منطقي بوده باشد , 
درحالي که درموردمردان باتوجه به‌شر ایط ان؛ هم منطقي است وهم عملي. 


منظگور از عدالت درباره همسران چیست ؟ 


آيا این عدالت مربوط وی زندگي از قبیل هم‌خوابگي و وسایل زندگي و 
راد اشای اسفت ها سض ات صر سس لت مت ات 
انساني نیز هست ؟ 

شك نیست که «عدالت» در محبت‌هاي قلبي خارج از قدرت انسان است 
چه كسي مي‌تواند محبّت خود را که عواملي در بیرون وجود اوست از هر 
نظر تحت کنترل دراورد ؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند 
واجب نشمرده و در آیه 129 سوره نساء مي‌فرماید : «شما هر قدر 
کوشش کنید نمي‌توانید در میان همسران خود از نظر تمایلات قلبي 
عدالت و مساوات برقرار سازید» . 

(118) ازدواج 

بنابراین محبت‌هاي دروني مادامي که موجب ترجیخ[_ بعضي ۱ 4 
بعضي دیگر از جنبه‌هاي عملي نشود ممنوع نیست, آلکه موق ات ره 

است رعایت‌عدالت درجنبه‌هاي عملي وخارجي است. 


عدالت شسرط تعدد زوجات است 


و ان تاقوا اند یلوا ین الساء و لو حَرَصئم قلا تمیلوا کل ال 
قتذتوها كالْمْعلَقة و ان تصلخوا و توا قارٌ ال کان غُشورا دحیما : هرگز 
نمي‌توانید بین زنان برابري کامل ۳ سازید هرچند بر این کار حرض 
داشته باشید , پس میل را به یکطرف نکنید که زن دیگر را سرگردان کنید , 
اگر اصلاح کنید و تقوي بته که و وه ان ده 4 مفهرستان 
است» . (1) 

1- 129 / نساء . 

ازدواح (119) 

ات امک وال ی فراع مه که راید تما تعی دنه 
عدالت را بین زنانتان مراعات کنید در تمام امور و از جمیع جهات به 
خصوص از جهت دلبستگي و محبت قلبي که در اختیار انسان‌ها نیست و 
نباید تمام محبت را نسبت به يكي نمود و ديگري حیران بماند , نه شوهر 
داشته بااشد و نه بیوه تا شوهر کند و 23 زوجات زماني جایز است 
که مساوات و عدالت , بین آنها استوار و و اگر نتواند به يك‌زن قناعت 
کند . 

در ات این سوال بییتن مي‌اید که مراعات عدالت نی در مهرد محبت 
ها تست اراموصسای ری رت ابه 
کرد ؟ 

آیه موردبحجت به این سوال پاسخ مي‌ دهد که «عدالت از نظر محبت » 
در میان همسران امکان‌پذیر نیست , هرچند در این زمینه کوشش 


شود . 

(120) ازدواج 

از جمله «و لو حَرَصْتّم» استفاده مي‌شود که در میان مسلمانان , افرادي 
بودند که در اين زمینه سخت کوشش مي‌کردند و شاید علت: وتا آنها 
دستور مطلق به عدالت در این ند بوده است آنجاکه مي‌فرماید ۳ 

« فان وتو لا تعدلوا فواجدة » .(1) 

از آنجا که محبت‌هاي قلبي ۱۳ مختلفي دارد که بعضا از اختیار انسان 
یرفن انشت:« دور به رعایت, غدالت: دز حفید آن داد نفندم اسیت: ولی 
نسبت به اعمال و رفتار و رعایت حقوق در میان همسران که براي انسان 
امکان‌پذیر است روي عدالت تاکید شده است . 

در عین حال براي اینکه مردان از این حکم , سوء استفاده نکنند 
به دنبال این جمله مي‌فرماید : 

1- 3 / نساء . 


ازدواج (121) 

«اکنون که نمي‌توانید مساوات کامل را از نظر محبنت . میان همسران خود , 

رعایت کنیدحداقل تمام تمایل قلبي خود را متوجه يكي از آنان نسازید که 

ديگري به‌صورت بلاتکلیف درآید». 

در روایات اسلامي مطاليي درباره عدالت در میان همسران نقل شده 
این قانون را مشخص‌مي‌سازد ازجمله اینکه: در حديتي 

حضرت علي علیه‌السلام در آن روزي که متعلق به يكي از دو همسرش 

نود خن وضوی‌ شود وا در عانه کر نفی کرفت .)1 , 

و درباره پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله مي‌خوانيم که حتي به هنگام بيماري در 

خانه يکي از همسران خود توقف نمي کرد .(2) 

1- تفسیر تبیان , جلد 3 , صفحه 350 . 

2- تفسیر تبیان , جلد 3 , صفحه 350 . 

(122) ازدواج 

و درباره «معاذبن جمل» نقل شده که دو همسر داشت و هر دو در 

بيماري طاعون با هم از دنیا رفتند , او حئّي براي مقدم داشتن 

دفن يكي بر ديگري از قرعه استفاده کرد تا كاري برخلاف عدالت انجام 


نداده باشد .(1) 


پاسخ به يك سوال لازم در مورد تعدد زوجات 


بعضي‌ها هی گویند که تعدد زوجات مشروط به عدالت است و عدالت هم 
ممکن نیست , بنابراین تعدد زوجات در اسلام ممنوع است ؟ 

اقا ها اری‌انات اشامن میاه کهخسین کی که اس ماهبا مار 
کوته ای ای ااعوعاع» ۱ عادیته معاضر اما ضادی لها ساام نوج کم 
ان آنزاد زا ید 

1- تفسیر تنبان» جلد 3 .صفحه 350 . 

ازدواج (123) 

هشام‌بن‌حکم دانشمند در میان گذاشت و او به خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید و عرض کرد چنین سوالي پیش آمده است . 

امام دز پاسخ فرمود : متظوز از عدالت در آیه 3 سوره تساء عدالت در 
نفقه و رعایت حقوق همسري و طرز رفتار و کردار است و اما منظور از 
عدالت که در آیه 129 سوره نساء آمده و امري محال شمرده شده عدالت 
در قمابلا نت قلیی الشت: سا راهن دوه رجات با خفط خر انط انلامی ند 
ی است 9 نه ما 1(۰) 

0 اک 0 ۱ ۳ 
است منتها به شرط اینکه عملاً درباره يکي از آن دو ظلم نشود اگرچه 
(124) ازدواج 


نکته‌اي که باید در اینجا ذکر شود این است که اسلام نه چند همسري را 
اختراع کرد ونه آن را نسخ نمود آنچه اسلام انجام داد این بود که 
ترا آس نع اصلا ان دی آیرد ان یاه : 

اولین اصلاحي که اسلام در این زمینه به عمل آورد اين بود که آن را محدود 
کرد ۰ قبل از اسلام تعدد زوجات نامحدود بود و يك نفر به تنهايي 
مي‌توانست چندین زن داشته باشد و حرمسراهايي به‌وجود اورد . ولي 
اسلام داشتن بیش از چهار زن را اجازه نداد . 

اصلاح دیگر اسلام در زمینه عدالت بود که اجازه نداد به هيچ‌وجه تبعيصضي 
میان زنان یا فرزندان زنان مختلف صورت گیرد . 

9 از تعرظ عدالت « صرایظه کالیی دیگری یز سشوچه فرد است: 


ازدواج (125) 


مردي حق تعدد زوجات دارد که امعانات مالي او به وي اجازه این کار را 
بدهد . همچنین امکانات جسمي و غريزي نیز به نوبه خود شرط است و در 
حدبت است که اگر كکسي گروهي از زنان را به نزد خود گرد آورد که 
نتواند آنها را از لحاظ جنسي اشباع کند و آنها به زنا و فحشاء بیفتند , گناه 
این فحشاء به گردن اوست . 

و همچنین معلوم شد که اسلام با تجویز تعدد زوجات قصد تحقیر 
زن را نداشت , بلکه مي‌خواست حقوق او را حفظ کند و از ملعبه شدن 
وي به دست مردان جلوگيري کند .(1) 


گوشه‌اي از فلسفه تعدّد زوجات پیامبر 


۰-۵ 


« پا اي ّ اخللنا آرواجك لاّتي اتّت > خوَفن سا کت یت 

(126) ازدواج 

ممّا آفاء ال علت و بناتِ عَمّكَ و بنات عَمّاتك و بناتِ خالك و بات خالايك 

اللاتي هاچکن مَعك واعرا مهرد 1 وهی بت تشستها الب ار آراد ای ار 

سشتتکخها خالِصة لك مِنْ ذون الْمْوّینین قذ نا ما نا علنهِمٌ في 

آژواجهمْ و ما ملک أیْمائم لکتلا بکون عَلیكَ حَرجْ وکان ال غفورا رحیما : 

ا شاد ۱ ی وا ار ها بان 

کردیم و همچنین کنيزاني که از طریق غنايمي که خداوند به تو بخشیده 

است مالك شده‌اي و دختران عموي تو و دختران عمه‌ها و دختران دايي تو 

و دختران خاله‌ها که با تو مهاجرت کردند . هرگاه زنان‌باايماني خود را به 

پیامبر ببخشد چنانچه پیامبر بخواهد مي‌تواند با اوازدواج کند, اما چنین 

ازدواجي تنها ترا نو مجاز است نه سایر مقمنان , ما مي‌دانیم براي آنها 

در مورد همسرانشان و کنیزانشان جه حکمي مقزر داشته‌ایم 1 این به 

خاطر ان است که مشعلي در اداي رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند 

آمرزنده و مهربان است» .(1) 

ازدواج (127) 

خداوند در اين آیه مي‌فرماید : «اين به خاطر آن است که مشکل و حرجي 

در اداي رسالت بر تو نبوده باشد» . 

جمله اخیر در ایه فوق در واقع اشاره به فلسفه این ِ مخصوص 

پیامیر کرافتن اسام صای الله‌فیدوال. ات : این اه ید 

بتامن ارم .ضات‌الل فلت ال ش ان ایرد که ان سای ۵ 

همین‌تفاوت سبب تفاوت دراحکام شده است ۰ 

به تعبیر روشن‌تر قف وید : هدف این بوده که قسمتي از محدودیت‌ها 

رش کات ار ود سای لیا اه از رم این ام 

برداشته شود . 

انش در اطنقی است کوتشان می دهد جوا سا فیر صلی لامعا از 

باران معدد وسکات, عراهحل مات ساسله مصکاات اما یه سا ده 

در ند کف او بوده‌است ۱ 

1- 50 / احزاب 

(128) ازدواج 

زیر می‌داتم شام که ببامد ضای‌الادعلیه الب تدای اسلام را ناند کیره 
تك و تنها بود و تا مذت‌ها جز عده محدود و کمي , به او ایمان نیاوردند , او 


بر ضد تنها معتقدات خرافي عصر خود قیام کرد و به همه اعلام جنگ داد , 
طبيعي است که همه اقوام و قبایل آن محیط بر ضد او بسیج شوند . 
بنابراین پیامبر باید از تمام وسایل براي شکستن اتحاد نامقدس دشمنان 
استفاده کند که يكي از آنها ایجاد رابطه خويشاوندي از طریق ازدواج با 
قبایل مختلف بود , زیرامحکم‌ترین رابطه‌درمیان عرب‌جاهلي رابطه 
خويشاوندي محسوب مي‌شد و داماد قبیله را همواره از خود مي‌دانستند و 
دفاع از او را لا زم و تنها گذاشتن او را گناه مي‌ شمردند. 

قرائن زيادي در دست است که نشان مي‌دهد ازدواج‌هاي پیامبر لااقل در 
بسياري از موارد جنبه سياسي داشته است . 

ازدواجح (129) 

و بعضي ازدواج‌هاي پیامبر صلي الله علیه و آله مانند ازدواج با «زینب» براي 
شکستن سنت جاهلي بوده که در آیه 27 سوره احزاب در این باره بیان 
شده است که در زمینه خودداري از ازدواج با همسران مطلقه 
پسرخوانده‌ها بوده است و این خود اشاره‌اي هبل مسااته کلي 
ازدواج‌هاي پیامبر ها امر ساده‌اي نبود بلکه هدف‌هايي 
را تعقیب مي‌کرد که در سرنوشت مکتب او اثر داشت . 

و بعضي دیگر براي کاستن از عدوات , يا طرح دوستي و جلب محبّت 
اشخاص و یا اقوام متعضب و لجوج بوده است . 

روشن است كسي که در سن 25 سالگي که عنفوان جواني او بوده با زني 
بیوه چهل‌ساله‌اي ازواج مي‌کند و تا 53 سالگي تنها به همین يك زن بیوه 
قناعت مي‌نماید و به اين ترتیب دوران جواني خود. را پشت سر گذاشته و 
به سن کهولت مي‌رسد و بعد به ازدواج‌هاي متعدذدي دست مي‌زند حتما 
دلیل و فلسفه‌اي دارد و با هیچ حسابي آن را نمي‌توان به انگيزه‌هاي علاقه 
جنسي پیوند داد , زیرا باداینکه مسا اه ازدواخ-متعدد در مبان. عرب ذر آن 
روز بسیار ساده و عادي بوده و هیچ‌گونه محدوديتي براي گرفتن همسري 
قائل ود براي پیامبر ات رت متعدد در سنین 
(30) 1 

جالب اینکه در تواریخ آمده است که پیامبر صلي‌الله‌علیه‌واله تنها با يك زن 
«باکره» ازدواج کرد و او «عايیشه» بود بقیه همسران او همه زنان بیوه 
بودند که طبعا نمي‌توانستند از جنبه‌هاي جسمي چندان تمایل كکسي را 
1- بحارالانوار , جلد 22 , صفحه 191 . 

ازدواح (131) 

حتي در بعضي از تواریخ مي‌خوانيم که پیامبر با زنان متعددي ازدواج کرد و 


جز مراسم عقد انجام نشد و هرگز آمیزش با آنها نکرد , حتي در مواردي 
تنها به خواستگاري بعضي از زنان قبایل قناعت کرد .(1) 

از سوي دیگر با اینکه پیامبر صلي‌الله علیه وآله مسلما مرد عقيمي نبود ولي 
فرزندان کمي از او به یادگار ماند , درحالي که اگر ازدواج‌ها به خاطر جذبه 
جنسي این زنان انجام مي‌شد باید فرزندان بسياري از او به یادگار مانده 
بود . 

و نیز قابل توجه است که بعضي از اين زنان مانند عايشه هنگامي که به 
همسري پیامبر صلي‌الله علیه‌واله درامد بسیار کم سن و سال بود و سال‌ها 
گذشت ۳ 

1- بحارالانوار , جلد 22 , صفحه 192 . 

(132) ازدواج 

توانست يك همسر واقعي براي او باشد . این نشان مي‌دهد که ازدواج با 
چنین دختري انگيزه‌هاي ديگري داشته و هدف اصلي همان‌ها بوده است که 
در بالا اشاره شد . 

گرچه دشمنان اسلام خواسته‌اند ازدواح‌هاي متعدد پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله را دستاویز شدیدترین حملات مفرضانه قرار دهند و از 
آن افسانه‌هاي دروغین بسازند . ولي سن بالاي پیامبر به هنگام این 
ازدواج‌هاي متعدد از يك سو و شرایط خاص سئي و قبيله‌اي این زنان از 
سوي دیگر و قرائن مختلفي که در بالا ذکر شد از سوي دیگر حقیقت را 
آفتابي مي‌کند و توطثه‌هاي مغرضان را فاش مي‌سازد . 

« توجي مَن تشاء منم و ثثوي الیك من تشاءٌ و من غیت مش غزلت قلا 
جناح عَلیك . یت اسهم ات را خواهی و ای به اس اندارم و 
۳ (133) 

هرکدام را بخواهي نزد خود جاي دهي. گناهي بر تو نیست...».(1) 

با توجه به اینکه ازدواج‌هاي متعدد پیامبر غالبا جنبه‌هاي 9 و اجتماعي 
و عاطفي داشته و در حقیقت جزئي از برنامه انجام رسالت الهي او بوده , 
ولي در عین حال گاه اختلاف میان همسران و9 رقابت‌هاي زنانه متداول آنها 
1 طوفاني در درون‌خانه‌او برمي‌انگیخته و فکراور| به‌خود 
اننج ]| است: کف اوح یکی یکی ان یر کي‌ها را برات بارش 
قائل شده و فرموده : «مي‌تواني هريك از این زنان را بخواهي به 
تاخیر بياندازي و هرکدام را بخخواهي نزد خود جاي دهي» . 
(134) ازدواج ۱ 

مي‌دانيم که يكي از احکام اسلام در مورد همسران متعدد آن است که 
شوهر اوقات خود را در میان انها به طور عادلانه تقسیم کند که این 


موضوع را در کتب فقه اسلامي به عنوان «حق فقَسم» تعبیر مي‌کنند . 
که ان ضایر اف صای ال اس الم انس مه کته رز انا اه 
زندگي بحرانیش مخصوصا در زماني که در مدینه بود و در هر ماه تقریبا 
يك جنگ بر او تحمیل مي‌شد و در همین زمان همسران متعدد داشت , 
ی را ی 
اوقات خود را تقسیم کند ولي در عین حال پیامبر اسلام 
صلي‌الله علیه و آله حتي‌الامکان تساوي را در تقسیم اوقات شود 
رعایت مي‌کرد 

ولي وجود همین ای یه و وا یاهع ام 
محیط زندگي داخلي او داد زی را اقلا استرنت كت .عم عص‌ وهی دارم 
ی ی اد ی ی ی 
براي مصالح مهمّي تشریع شده بنابرا, انا باس با تا و رتیت ان 
تن دهند و خشنود گردند. 

ازدواج (135) 

همچنین باید در نظر گرفت که این حکم استثنايي دارد و پیامبر در این حکم 
مستتي بوده و تقسیم اوقات به طور مساوي بر عموم مسلمانان واجب 


است . 


ازدواج فرزندان آدم 


« یا یا التاسخ ا تقوا رتم ادي حقکم من تس واحدة و خلَق مها وْجها 
قبت ما رال کیزا و و انوا نله الدی تلور بع و الااحام اه 
ال کان عَلَیکه رقیبا اا ٩‏ 
مای ی ‏ ص وا اد را را 
جنس او خلق کرد و از آن دو , مردان و زنان فراواني ( در روي زمین ) 
منتشر ساخت و از خدايي بپرهيزید که ( همگي به عظمت او معترفید ) و 
ای ی از نک رم او اس ام دام نوی سر ار 
( قطع رابطه ) با خویشاوندان خود , پرهیز کنید 


(136) ازدواج 
زرا خداوند مراقب شماست » 1(۰) ٍ 
در آیه فوق مي‌خوانيم : « و بت مِنهّما رجالا کثیرا و نساء : خداوند از ادم و 


همسرش مردان و زنان فراواني به وجود آورد» . 

لا زمه این سخن آن است که فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج 
کرده‌اندزیرا اگر آنها بانژاد ديگري ازدواج‌کرده باشند «منهما» (ازآن‌دو) 
صادق نخواهد بود . 

این موضوع در احادیث متعددي نیز وارد شده است و زیاد هم جاي تعجب 
نیست چه اینکه طبق استدلالي که در بعضي از احادیث از ائمه اهل بیت 
علیهم‌السلام نقل شده این ازدواج‌ها مباح بوده زیرا هنوز حکم تحریم 
ازدواج خواهر و برادر نازل 

1- 1 / نساء . 

ازدواج (137) 

نشده بود بديهي است ممنوعیت يك کار , بسته به این است که از طرف 
خداوند تحریم شده باشد چه مانعي دارد که ضرورت‌ها و مصالح ایجاب کند 
که در پاره‌اي از زمان‌ها مطلبي جایز باشد و بع‌دا تحریم گردد . 
ولي در احادیث ديگري تصریح شده که فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج 
نکرده‌اند و شدیدا به كساني که. معتقد به.ازدو‌اخ آنها با یکدیگرند حمله 
شده است ۰ 

و اگر بنا باشد که در احادیث متعارض آن چه موافق ظاهر قرآن است 
ترجیح دهیم باید احادیث دسته اول را انتخاب نمود زیرا موافق آیه فوق 
است . 

همچنین در اینجا احتمال ديگري نیز هست که گفته شود : : فرزندان آدم با 
بازماندگان. اتسان‌هاي پیشین ازدواح کرده‌اند زیرا طبق روایاتی. آدم اولین 
انسان روي زمین نبوده , مطالعات علمي امروز نیز نشان مي‌دهد که نوع 


انسان احتمالا" از چند میلیون سال قبل در کره زمین زندگي جي کر م3 
حالي که از تاریخ پیدایش آدم تاکنون زمان زيادي نمي‌گذرد , بنابراین 
باید قبول کنیم که قبل از آدم انسان‌هاي ديگري در زمین و 
که به هنگام پیدایش آدم در حال انقراض بوده‌اند , چه مانعي دارد که 
فررندان ام با باقیمانده يکي از نسل‌هاي پیشین ازدواج کرده باشد ولي 
همان‌طور که گفته شد این احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار 
نیست 


(138) ازدوا 


فرهنگ آماري کلمه نکاح در قرآن کریم 


نکاح : سوره بقره ؛ آیات 221,223,228,230,235, 187 

سوره نساء : آیات 3,4,6,19,25,127 

سوره مانده :؛ آیه 5 سوره روم : آیه 21 

سوره‌مومنون ۳ 6 سوره‌نحل : آینه 72 

کو ره مه ؟ آبه 10 بسجوره‌ تفر یات 23و26 

سوره احزاب : آیات 37,49,50 

ازدواج (139) 

نکاح ارني : . سسوره نساء ,؛ آیه 19 

نکاج الاماء ۱ سوره‌نساء آیات 225 ,3 وسوره‌نور آیه 32وسوره احز اب آیه 
50 

نکاح ال کتاب : . سوره مائده آیه 5 

نکاح الايامي : . للوره نور آدتة 322 

سس اامتیسه؟ ۰ سسوره ِ ات۸ 24 

0( ی 
نکاح المهاجرات ت : سوره احزاب ب آیه 50 و سوره ممتحنه آیه 10 و 
11 


نکاح الموّمنات : سوره‌بقره آیه 221 

نکاح‌اليتامي: سوره نساءآیات 6,127 

نکاح المحرم : سوره نساء آیات 19,22,24,23,25 و سوره مائده آیه 5 
و سوره نور آیه‌3 و سوره‌احزاب ایه 6ِ. 

(140) ازدواج 


بررسي ريشه لغوي کلمه عشق 


در زبان عربي مي‌گویند کلمه «عشق» در اصل از ماه «عْشْقّة» است . و 
عَسْقّة نام گياهي‌است که در فارسي به آن پيچك مي‌گویند که به هر چیز 
برسد دور آن متخو:: لا دنه نت بیان فییو می رد قفن آنختان 
مي‌پیچد که آن را تقریبا محدود و محصور مي‌کند و در اختیار خودش قرار 
مي‌دهد . يك چنین حالتي [در انسان پیدا مي‌شود و اثرش این است که بر 
خلاف محبّت عادي ‏ انسان را از حال عادي خارج مي‌کند , خواب و خوراك 
را از او مي‌گیرد , توجّه را منحصر به همان معشوق مي‌کند , يعني يك نوع 
توجد و تأجد و يگانگي در او به وجود مي‌آورد , يعني او را از همه چیز 
مي‌برد و تنها به يك چیز متوجه مي‌کند به‌طوري که همه چیزش او مي‌شود 
1(۰) 

1 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , انتشارات صدرا. 

ازدواج (141) 


علاقه به شخصي يا شيئي وقتي که به اوج شدت برسد به طوري که وجود 
انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد «عشق» نامپده مي‌شود 
. عشق اوج علاقه و احساسات است . ولي نباید پنداشت که انچه به این 
نام (عشق) خوانده مي‌شود , يك نوع است . دو نوع کاملا مختلف است . 
انچِر از آثار نيك گفته شد مربوط به‌يك نوع‌آن‌است و امانوع‌دیگرآن 
1 جاذبه و دافعه امام علي علیه السلام , صفحه 1ظ , انتشارات صدرآ. 

2 مراد استاد این است که در کتاب جاذبه و دافعه , صفحه 49 
توضيحي دادند که عشق را تقسیم مي‌کند و مي‌فرماید : «عشق و 
حيواني نسلي يا انساني باشد...)» . 

(142) ازدواج 


به يك حالتي‌که زمام فکر و اراده انسان را مي‌گیرد : بر عقل و بر اراده 
تسلط پیدا مي‌کند و لهذا حالتي مي‌شود شبه جنون و نی .عقل وا در در 
آنها خی فست ری خفن ال را عم من ای . کت اسنافنین اب 
حالت این است که از اختیار انسان خارج است . این قابل توصیه نیست . 
ی و ی او ها ی 
۱ ۳ 
ام خایل توصتة ففت: ۱1 


نگاهي‌به‌موضوع قشنق وماهیت‌آن 


انسان همیشه يك ای ست هه خر ان سک که زر 


جسجوي 

1 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , انتشارات صدرا. 

ازدواج (143) 

زن است , «عاشق» كلي است و همین طور زني که در جستجوي شوهر 
است . ما خودمان [مراد استاد شهید است هميشه در باب عشق به این 
جرف مي‌خيديم. که بکفند. کش‌عاشتقر کلي طبعي. اسنت.. بیدا ادم 
نسی‌تواند عاشقی. کل طبيعي باشد, اسان مب‌توانة طالب: کلن ظبیعی 
فال اشفء‌طالت کلی اتومنل باشمء وی قمی اند عاشق ی یی 
زن باشد . داستان آن غلامي که اربابش دید خيلي ناراحت است و 
مدتي است که روز به روز لاغر و لاغرتر و رنگش زردتر مي‌شود . به به او 
گفتند ؛ اقا به دزد این لام زاس . گفت : چي شده ؟ گفتند : غلام تو 
عاشق شده . ارباب غلام را خواست ۰ گفت : «قضیه چیست ؟» . غلام 
شروع کرد به گریه کردن . [ارباب گقت : دردت را بگو . غلام هي گریه 
مي‌کرد . آخرش گفت عاشق شده‌ام . ارباب گفت : «عاشق کي ؟» غلام 
گفت : «هرکه را شما مصلحت 


(144) ازدواج 
بدانید» . انسان نمي‌تواند عاشق كکسي باشد که ديگري مصلحت 
بداند . (1) 


نظریات مختلفي در این باره داده شده است . بعضي خودشان را با این 
کلمه خلاص کرده‌اند که اين يك بيماري است , يك ناخوشي است , يك 
مرض است . اين نظریّه , مي‌توان گفت فعلا تابع و پیرو ندارد که عشق را 
ی بر ی ای و بای 
است , آنگاه عساله اساسي در اینجا این است که آیا عشق , به طور كلي 

يك نوع بیشتر نیست يا دو نوع است ؟ 

۳۷ مجموعه آثارشهيد مطهري, جلد3, کتاب‌فطرت. انتشارات صدرا. 

ازدواج (145) ۱ 

بعضي نظریات این است که عشق يك نوع بیشتر نیست و ان همان عشق 
جنسي است , يعني ريشه عضوي و فيزيولوژيك دارد و يك نوع هم بیشتر 
نیست . تمام عشق‌هايي که در عالم وجود داشته و دارد با همه آثار و 
خواضش - عشق‌هاي به اصطلاح رمانتيك که ادبیات‌دنیا را این داستان‌هاي 
عشقي پر کرده است , مثل داستان مجنون عامري ولیلا, تمام اين‌ها ‏ 


عشق‌هاي جنسي است و جز این چیز ديگري نیست .(1) ۲ 
گروهي عشق را - همین عشق انسان به انسان را که بحث درباره ان 
است - دو نوع مي‌دانند . مثلا بوعلي سینا , خواجه نصیرالدین طوسي و 
ملاصدرا عشق را دو نوع مي‌دانند , که این بحث ذیل فصل عشق از نظر 
عرفا خواهد امد .(2) 

قدر مسلم این است که بشر عشق را ستايش مي‌کند . يعني يك امر قابل 
شتایش مي‌د اند« در ضورتن که انچه از مقوله: شهوت: انست قانل-ساینشن 
1 - مجموعه اثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , صفحه 91 , 
اتقشا رات ضدرا. 

2 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , صفحه 91 , 
انتشارات صدرا. 

(146) ازدواج 

مثلاً انسان شهوت خوردن یا میل به غذا ‏ که يك میل طبيعي است - دارد . 
ین حل بانج وید میل یی اس هت تا تشد ۵ 
کرده ؟ تا به حال شما دیده‌اید حتي يك نفر در دنیا بياید میلش را به 
و 
مثل شهوت خوردن است و قابل تقدیس‌نیست. ولي به‌هرحال این‌حقیقت 
تقدیس شده‌است‌وقسمت‌بزر گي‌از ادبیات دنیا را تقدیس عشق تشکیل 
مي‌دهد 1(۰) 


عشق دو نوع است. يك نوعش اساسا شهوت است , آن را «جسماني» 

مي‌نامند وق کوتتد رهایش کنید. يك نوع دیحرنتن هست که مي‌گویند 1 

شهوت نیست و امر روحي است . تازه آن هم که امر روحي است خودش 

في حذذاته يك كمالي 

1 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , صفحه 95 , 

انتشارات صدرا. 

ازدواج (147) 

براي انسان نیست. مي‌گویند وقتي که انسان این حالت روحي را پیدا کرد 

و يك حالت شبه جنون در او پیدا شد خاصیتش این است که انسان را از 

غیر معشوق از همه‌چیز مي‌برد و جدا مي‌کند و انسان تازه آمادگي پیدا 

هی ‌کند بزات. اک سك .وه از عاسی بت ضا برد عفر موق 

تمرکز پیدا کند.(1) 

احساسات آتسان انواغ و مزاتب دارد.. برخي از انها. از مقوله. شهوت: و 
صا شهوت جنسي‌است و از وجوه مشتر ك انسان و سایر حیوانات 

است , با این تفاوت که در انسان به علت خاصي اوح و غلیان زايدالوصفي 

قف کیرد و بدین جهت نام «عشق» به ان مي د هند و در حیوان هرگز به این 

صورت 5 نف ات ولي به هر حال از لحاظ حقیقت و ماهیت جز طغیان و 

فوران و طوفان شهوت چيزي نیست. از مبادي جنسي‌سرچشمه‌مي‌گیرد و 

به‌همان‌جا خاتمه‌مي‌پابد. 

1 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , صفحه 198 , 

انتشارات صدرا. 

(148) ازدواج 

افزایش و کاهشش بستگي زيادي دارد به فعاليت‌هاي فيزيولوژيكي دستگاه 

تناسلي و قهرا به سنین جواني با پاگذاشتن به سن ازيك طرف و اشباع و 

(فراز از طرف دیگر کاهش مي‌يابد و منتفي مي‌گردد.(1) 


در متن اسلام , به عبادت , به آنچه که واقعا روج نیایش و پرستش است , 
يعبي 

1 ج خافيه و خافعم,م صفحه .51 اتسار ات دراب لازم به زک که آزبتتاد 
شهید ذیل این بحث توضيحي‌دارند و آن این‌است‌که مي‌گوید: جواني‌که از 
دیدن رويي زیبا و مويي مُجعد [موي پیچیده [ به‌خودمي‌لرزد و ازلمس 
دستي ظریف به‌خودمي‌پیچد 0 
این گونه عشق‌ ها به سرعت ی آبد و بر سرعت مي رود. قابل اعتماد و 
توصیه نیست , خطرناك است , فضیلت کش است , تنها با كمك عفاف و 
تقها ۵ قشایه تین در را ان اس که آدهی توت هم بو : 

ازدواج (149) 

رابطظه انسان و خدا , محبت‌ورزي به خدا , انقطاع به ذات 
پروردگار که کامل‌ترین عبادتهاست ‏ توجه زيادي شده است . 
با امیرالمومنین را همه شنیده‌ایم: 

«الهي ما عَبَحْكَ خَوفا مر نارك و لا طَجعا في جَتتك بل وجفثت اقلا للعبادة 
و۲ ! تو را پرستش نکردم به طمع بهشت و نه از ترس جهئمت 
, بلکه تو را چون شایسته نیایش و پرستش دیدم , پرستش کردم» . 

[این نوع عبادت چيزي جز عشق به درگاه الهي نیست. 

کی از صاهای. که اور مان ای تور ار ارست»م فاد ساخات 
تاه ات سر ماش که ان رال فشت اه ارت که 
امراامس ی امایان اد لاد اه این ها زا س‌وانده‌اند دای است 
درس آصوي بعشی: اب سل بااش یم اسان عی ای ها را 
اند م‌می‌فمسه کیاصا را ور آسای‌صی که ی آسا سر 
عرفان و محبت و عشق به خدا , جز انقطاع از غیر 

(150) ازدواج 

تعبيراتي است که براي ما تصورش هم خيلي مشکل است .(1) 


دیدگاه قران پیرامون زوجیْت و وجود مودّت بین زوجین 


در آیه قرآن , آنجا که پیوند زوجیّت را يكي از نشانه‌هاي وجود خداوند حکیم 
علیم ذکر مي‌کند با کلمه «موذت» و «رحمت» یاد مي‌کند (چنانکه مي‌دانيم 
«مودت» و «رحمت» با شهوت ومیل طبيعي فرق دا رد) مي‌فرماید ۱ 
«و مر ایاته آن ؛ خلق لکد فز آ فشک آرواها . .و جقل بشکه موه و رخدة 
: يکي اس ها وا ان ات ها وی فص ترا مهافت 
افریده 

ات (151) 

است ... و میان شما و آن مهر و رأفت قرار داده است» . (1) 

این عشق است که در آیات بسياري از قرآن با واژه محبت و احیانا «وَد» با 
9 از آن یاد شده است . این آیات در چند قسمت قرار گرفته است 


- آياتي که در وصف موّمنان است و از دوستي و محبت عمیق [عشق 
1 
«والذین امئوا اشدخبالله: انان که ایمان اورده‌اند در دوستي خدا 
سخت‌ترند». (2) 


1 21 / روم . 

(152) ازدواج ۱ 

«و الذين تبوّوْا الا الایمان ,من فبلهم ُحبون مَْ هاجر الهم و لا 
یَجدون في ضدورهم حاجَة مقا آوئوا و یرون علي آنفُسهم و لو کان بهم 


خصاصة ۰ و آنان که پیش از مهاجران در خانه (دارالهجرة 4 و شاد مسلمانان) 
و دارالایمان (خانه روحي و معنوي مسلمانان) جایگزین شده , مهاجراني را 
که ببه. توق یشان مي‌آیند دوست دارند و در دل خودشان از آنچه به آن‌ها 
داده شده است احساس_ ناراحتي نمي‌کنند و آنها را بر خویش مقدم 
مي‌دارند . هرچند خود نیازمند بوده باشند» .(1) 

انس کف ان دی حضرت حق نسبت به مومنان سخن مي‌گوید 


«لنْ اللَْ خر الَوّایین 9 م2 الختطترین : خدا دوست دارد 
توبه‌کنندگان و پاکیزگان را» .(2) 

1 165 / بقره . 

7 تلوب زر ۱ 

3 - 222 / بقره . 


ازدواج (153) 


5 الله یب المُحسینین : خ دا دوست دارد نیکوکاران را» 1(۰) 
«اِنْ ال بح : خدا دوست دارد خود نگه‌داران را» .(2) 

5 الله م9 مرن : خدا دوست دارد پاکيزگان را» .(3) 

«ارٌ اللة یج الْمُسیطین : خدا دوست دارد عدالت‌کنندگان را» .(۸4) 

و آیاتت که منضمن دوستي‌هاي دوطرفي و محبت‌هاي متبادل است : 
دوستي حضرت حق نسبت به مومنین و دوستي مومنان نسبت به حضرت 
حق و دوستي مومنین یکدیگر را: 

1 148 / ال عمران . 

3 108 و 

(154) ازدواج, قر و ۳ ۲ 

«قْل ان تم ثِبُون ال قاتّيئوني خیم ال عفر لک ذْنْوبَکم : بگو اگر 
خدا را که رت دارید , از من پيروي کنید تا خدا دوستتان بدارد و 
گناهانتان را برایتان ببخشاید» 1) 

«فسَوّف يأْتي ال بقومیُحبهُم 5 یجبونهٌ : خدا بیاورد قومي را که دوستشان 
دارد و آنها هم او را دوست دارند» .(2) 


«اِرٌ الذین امَثوا و عَملوا الصالحات سبگعل لَهْمٌ الاخمره دا : آنان که 
ایمان آورده‌اند و اعمال شایسته انجام داده‌اند خداوند 
بخشایشگر برایشان دوستي قرار مي‌دهد» .(3) 

لد رال عمرآن: 

2 4 1 مائده . 

96-3 مریم . 

ازدواج (155) 

«وحعل بک بر هر یو ۶ ورمیان شما با سرا نان دوستی قرا 
داد و وت (1) 

ذوبه اش خواست (2) اد نیز به ۳ خداوند براي خویت ار 
طلب کرد» .(3) 

و آنچنان, ك از روایات برمي‌آید , روح و جوهر دین غیر از محبت چيزي 
2 بافز عبها شام بودم . مسافري از خراسان که راه دور را 
پیاده طي 

2 

۱ 

(156) ازدواج ۱ 
کرده بود به حضور امام شرفیاب شد . پاهایش را که از کفش دراورد 
شکافته شده و ترك برداشته بود . گفت : به خدا سوگند من را نیاورد از 
آنجا که آمدم مگر دوستي شما اهل‌البیت .امام فرمود: به خدا| قسم اک 
سنگي ما را دوست بدارد. خداوند آن را با ما محشور کند و قرین [ما 
گرداند و هل الدین 1 الخثٌ : آبا دین. جیزق غیر از دوستتن ات :(1) 
مردي به امام صادق علیه‌السلام گفت : ما فرزندانمان را به نام شما و 
پدرانتان اسم مي‌گذاريم . ایا این کار , ما را سودي دارد ؟ 

حضرت فرمود : آري , به خدا قسم «و هل الدّینْ الا وه عم دين چیزی 
غیر از دوستي‌است؟ سیس به آیه شریفه ۹ «أن کته ش نحبون الله فاتبعو 
9 الله»(2) استشهاد فرمود. (3) اشاها با ی > و محبت ات که 
اطاعت آور است . 

1- « سفينة البحار » جلد 1 , صفحه 201 ماده حب . 

2 31 / آل‌عمران . 


ط 


3- « سفينة البحار » جلد 1 , صفحه 626 ماده سماء . 

ازدواج (157) 

عاشی انا تاه که ارو یت مه یر شحو ما او یو 
جچشم مي بینیم که جوانك عاشق در مقابل معشوقه و دلباخته اش از همه 
جیز ین ی و همه چیز را فداي او مي‌سازد ۰ اطاعت و پرستش 
حضرت حق به نسبت محبت و عشقي است که انسان به حضرت حق دارد 
. همچنانکه امام صادق علیه‌السلام فرمود : 

تعصي الا و آئت نظهز خْبَهُ هذا لعفري في الفعال بَدیعٌ لو کان خبكَ صادقا 
لاطعْتَهٌ 

ان ی لِمر ب 0 

خدا را نافرماني کی و اظهار دوستي او کني ؟ به جان خودم اين رفتاري 
(158) ازدواج 

تفت ام ای کم ان راهطا هی سوه ی کر 

دوستدار , مطیع کسي‌است که اورادوست‌دارد .(1) 


خب ایو اخ عشسق در روایات 


«افصَل الاس مَن عَشق العبادة و عاتقها و باشرها یجسده و تقرّعٌ لها : 
بهترین مردم آن كسي است به پرستش و نیایش عشق بورزد» . 

کلمه «عشق» در تعبیرات اسلامي خيلي کم آمده که بعضي‌ها اساسا روي 
همین جهت گفته‌اند که اصلاً این کلمه را نباید استعمال کرد و با استعمال 
تاد را هم مخاافت مه نی وی فد که دوم را اه 
کار برد نه 

1- جاذبه و دافعه , صفحه 59 , انتشارات صدرا . [تذکر : کل این بحثت از 
صفحه 59 شروع مي‌شود و شماره ایات و روایات ذیل صفحه 
نوشته شسده . 

ازدواج (159) 

کلمه عشق , ولي دیگرآن جواب داده‌اند که کلمه عشق در اصطلاحات 
ديني کم به کار رفته نه اینکه هیچ به کار نرفته . 

ز ار اه ار ین هه . يكي دیگر 
آن جمله‌اي معزوفي است که نوشته‌اند امیرالمومنین در وقتي که از صفین 
برمي‌ گشتند یا به صفین مي‌رفتند (تردید از من است) [مراد استاد شهید 
1 


فرمودند : 
۳۳ تكٍ ها رب : خوشا به تو اي خاك» . 
«ههنا مناخ ژکاب و مصارع عشاق :اینجا جايي است که بارهايي 
فرود خواهد آفتد ۰ سوارهايي به اینجا که مي ر سند بارشان را فرود 
ی شا وا ام نی سس : 
(160) ازدواج 
مسا دای ی کم ان اه ایا مس شاد که مره با رد 
ط کربلا داشته‌اند .(1) 
«طوبي لمن عشق العبادة : خوشا به حال كسي که به عبادت عشق 
بورزد» . 
ی بت و2 معشوق دربیاید . 
5 احبّها لین ۰ و از صمیم قلب عبادت را دوست داشته باشد» ۰ 
«و باشتها بکسده : و با بدنش به آن بچسبد» . 
وه او را هایگ .۱۱ 
1- تعلیم و تربیت , پاورقي صفحه 331 , انتشارات صدرا. 


2- تعلیم و تربیت , صفحه 331 , انتشارات صدرا. 
ازدواج (161) 


عشسق ناروا از فیو ناخ امام علي علیه‌السلام 


«مَن عشق شَمّا آغشي (آغمي) بَضَره و هرض قلبَهْ فقو تّظر بعيّن عَیر 
صحیحة و بَسمع بان غر سمیقو قد خرقت الشَهواث عَقلد و آماتت الذئیا 
لب و و لمّث عَلیها نفسٌه , فهْو عَبْذ لها : هرکس به چيزي عشق ناروا ورزد 
, آن عشق تابینایش مء مي‌کند و قلبش را بیمار کرده , با چشمي بیمار 
و با ی او ی مان مس بر را 
دریده . دوستي دنیا دلش را میرانده‌است. شيفته‌بي‌اختیاردنیاو 
برده‌ان است» . 
«و لِمَن في یذبه شمء منها حَبتما زالت زال الیها و حَبتّما آفبلت آقبل لیا 
لا یترَجِدٌ من اللّه بزاجر بعظ مته بواعظ : و برده كساني است که 
چيزي از دنیا 0۱۱ 7 برگردد او نیز برمي‌گردد و 
هرچه هشدارش دهند از خدا نمي‌ترسد , از هیچ پند دهنده‌اي شنوايي 
ندارد» .(1) 
(162) ازدواج 
روايتي دیگر در این زمینه وجود دارد که مي‌فرماید : 
«مَنْ عشق و کتم و عف و مات , مات شهیدا : هرکس عاشق گردد و 
کتمان کند وا 2(۰) 
آیه قرآن سوره یوسف , آیه لاد , در مورد عشق زلیخا به یوسف 
علیه السلام اشاره مي‌کند : 
«و قال سوه في المدیتة اهر أَث العزیز ثراوذ قتیها عَن تسه قذ شقتها 
خبا 
1- نهح‌البلاغه , فیض الاسلام , خطبه 108 . 
2 رسول اکرم , کنزالاعمال , خ 7000 . 
ازدواج (163) 
لثا لتربها في صَلل مُبین : گروهي از زنان شهر گفتند همسر عزیز , غلامش 
را به سوي خود دعوت مي‌کند . عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرد 
. ما او را در گمراهي آشکار مي‌بینیم» . 
تعبیر قرآن به جاي عشق چنین است : قَذ شَفتها خبّا يعني اين که مجامع 
قلبیش را گرفته بود. ۳ 
اصلا قلبش را مثل‌مشت در اختیار گرفته بود. این حالت در این زن پیدا 
مي‌شود. بعدها این زن که قبلا دین شوهرش را داشته است (شرك بوده یا 
چیز دیگر) موحد مي‌شود و يك مود خدایرست کامل مي‌شود. 
در قصص و حکایات آمده که متسر ۳ یوسف علیه السلام آن 
اواخر مي‌رود سراغ زلیخا . زلیخا دیگر به او اعتنا نمي‌کند . 


مي‌گوید من یوسف‌ام. من هماني هستم‌که تو چنین مي‌کردي . هرچه 
مي‌گوید , زلیخا به او اعتنا نمي‌کند . 

(164) ازدواج 

ندارم . همان حالت قبلي , يعني اگر همان عشق مجازي [به یوسف , او را 
یکدفعه از همه چیز نبریده بود و به يك‌چنین حالت روحي وارد نکرده بود , 
در مرحله بعد به يك مرحله از عشق الهي نمي‌رسید , که به همان یوسف 
هم ۳ اعتنا نداشته باشد .(1) 


چند حدیث طلايي درباره عشق 


متالران مد السی :۳( 2) غلی غلیه‌الساام کر وه دور ماندنه 
نرسیدن به معشوق؛ سزاي عشق‌هاي کاذب است. 
1 - مجموعه آثار شهید مطهري , جلد 3 , کتاب فطرت , صفحه 198 , 
انتشارات صدرا. 
2- بحارالانوار , جلد 78 , صفحه 11 . 
ازدواج (165) 
2 عن الْمْفَصُل , قال : سألث آبا عتد عَیداللّه علیه‌السلام عَن العشق ؟ قال : 
«قلَونْ لب عَر ذکر اللّه قذاقها ال حثْ غیرة» .(1) مفصّل مي‌گوید از 
امام ی علیه السلام درباره ماهیت عشق پرسیدم, فر مود: خداوند 
دبب‌هابي را که از یاد او خاليقوند هی #یر 9 دش مبتلا مي‌کند . 
3 ار ی و کم و ۵ صَبر عفر اللَدْ له و ا«حَلَه الجئن» 0 
اکرم فرمود: کاس کس از و شسود ولي عشق (غيرخدايي) خود را 
پنهان کند و پاکدامني پیشه سازد و صبر و خويشتن‌داري نماید 


خدا او را او ۱ رد مي‌سازد ., 
4 - حدیث قدسي: یِقُول الله عوجل : «زذا کان الغایث علي العد الاشتغال 


1-بعارالانوار رعلد 73 صفجه 158 : 
2 کنزالاعمال , خ 7002 . 


(166) ازدواج , 
مز نز ود 3 لته في ذكري ۰ قاذا جَقل ث بفیته 2۶ سس و قيتة ورن في ذكري عشقني و 
عشقلة قادا غيقني و عفد , , رَفعت خعت الععات ها کی وه و 


ذيك تغالبا عَلتم , لا بسهو اذا ستها التاست» .(1) (2) 
پیامبرخدا| قف فروها رد 1 عر و جل مي‌فرماید: هرگاه اشتغال به من بر 
جان بنده غالب آید. خواهش و لذّت او را در یاد خودم قرار دهم و چون 
خواهش و لذتش را در یاد خودم قرار دهم عاشق من گردد و من نیز 
عاشق او. و چون عاشق یکدیگر شدیم پرده میان خود و او را بالا زنم و ان 
ان ال و ان سا سا هط 
وقتي مردم دچار سهو و اشتباه مي‌شوند. او دستخوش سهو نمي‌شود. 

1- کنزالعقال , خ 1872 . 

2- میزان الحکمة , جلد 8, از مجموعه 15 جلدي. صفحه 3790 . 

ازدواج (167) 


در زبان شعر و ادب , در باب آثر عشق بیشتر به يك اثر برمي‌خوريم و 
آن الهام‌بخشي و فیاضیت عشق است . 
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود اين همه قول و غزل تعبیه در 
منقارش (1) 
فیض گل گرچه به حسب ظاهر لفظ , يك امر خارج از وجود بلبل است 
ولي در حقیقت چيزي جز نيروي خود عشق نیست . 
تو میندار که مجنون سر خود مجنون شد از سم تا به سماکش کشش 
ليلي بود (2) 
1- لسان الغیب , حافظ . 
وان یا متا 
(168) ازدواج 
از محبت تلخ‌ها شیرین شود از محبت مس‌ها زژین شود .(1) 
ِ 

, بلکه ۰ عشق ی قز جوي و 
اساسا از مجد وه ماده و ماذیات بیرون است و از غريزه‌اي ماوراي بقاي 
سرچشمه قفت ایرد و در حقیقت فصل ممیز جهان انسان و جهان حیوان 
است و آن عشق معنوي و انساني‌است. عشق ورزیدن به فضایل و 
هام ی ی سا ات 
1- مثنوي معنوي . 
ازدواج (169) 
عشق‌هايي کز پي رنگي بود عشق تبُوّد عاقبت ننگي بود 
زانکه عشق مردگان پاینده نیست چونکه مرده سوي ما آینده نیست 
عشق زنده در روان و در بصر هر دو مي‌باشد ز غنچه تازه‌تر 
عشق آن زنده گزین کو باقي است و ز شراب ب جانفزایت ت ساقي است 
عشق آن بگرین کذ جمله انبیاء بافتند ار عشع اه کار و کیا (1) (2) 


آتنار سوء عشق در غفلت از عیوب معشوق 


ازبراي عشق معايبي نیز هست . از جمله معایب آن اینکه عاشق در آثر 
استغراق (3) در خسن معشوق , از عیب او غفلت مي‌کند ان‌چنان که 
سعدي در گلستان مي‌گوید : 

1- مثنوي معنوي . 

ما تسه شا ات صوا 

3-غعرق شسدن . 

(170) ازدواج 

«هركسي را عقل خودبه‌کمال نمایدوفرزندخود به‌جمال». 

اين اثر سوء با آنچه در متن خواندیم ‏ که اثر عشق حساسیت هوش و 
ادراك است ‏ منافات ندارد . حساسیت هوش از این نظر است که انسان 
را از كودني خارج کرده و قوه را به فعلیت مي‌رساند و اما اثر سوء عشق 
این: تیست. که. آدفن را کودن. من ند بلکه. آدمی. را غافل. هن کند تالم 
کودني غیر از مسأله غفلت است . بسياري از اوقات اشخاص کم‌هوش در 
اثر حفظ تعادل احساسات , کمتر در غفلت مي‌باشند . 

عشق فهعم را تیزتر مي‌کند اما توجه را يك جهت و متوخد 
مي‌سازد و لهذا در متن گفته شد که خاصیت عشق تود است و در 
اثر همین توخد و تمرکز است که عیب پیدا مي‌شود و از توجه به امور دیگر 
مي کاهد . 

ازدواح (171) 

بالاتر از آن , نه تنها عشق عیب را مي‌پوشاند بلکه عیب را خسن جلوه 
مي‌دهد , زیرا يكي از آثار عشق این است که هر جا پرتو افکند آنجا را زیبا 
مي کند ,يك ذره خسن را خورشید . بلکه سياهي را سفيدي و ظلمت را 
نور جلوه مي‌دهد و به قول وحشي : 

و ظاهرا اب7۳ ۳ 
عم اتید عشق جنبه داخلي و نفساني اش بیش از جنبه خارجي و عيني 
مي‌باشد , يعني میزان عشق تابع میزان خسن نیست بلکه بیشترتابع 
میزان‌استعداد و مایه عاشق است . در حقیقت عاشق داراي مایه و ماده و 
آتفتن تنس ضا کیس خن است که دنبال بهانه و موضوع مي‌گردد , همین که به 
موضوعي احیانا برخورد کرد و توافقي دست داد که هنوز رمز این توافق 
به دست نیامده و لهذا گفته مي‌شود 

(172) ازدواج 

عشق بي‌دلیل است - قوه داخلي تحان مي‌کند و به اندازه توانايي خودش 


زر می‌سازد. که نب ان آندازم: که-در مجنوب:وخوه اروت لدا دی فتن 
مي‌خوانيم که عاشق عیب معشوق را هنر مي‌بیند و خارش را کل و یاسمن 
(1) 


فرق عشق با شهوت 


مسأله عشق با مسأله شهوت متفاوت است و فرق آن دو اینجاست که 
كکسي عاشق ديگري ابتت ه فشاله 4 مت له نو وت است , هدف تصاحب و 
از وصال او بهره مند شدن است 1 ولي در «عشق» اصلا" افیا وصال و 
تصاحت. مر تست: م۶ تساه فستامخ. صاس ور دز فعتصوق 
مطرح است . ۱ 

مولوي با بیان لطیف خویش, میان شهوت و مودّت تفكيك مي‌کند , ان را 

1- جاذبه و دافعه , صفحه 68 , پاورقي , انتشارات صسدرا. 
ازدواج (173) 

حيواني و این را انساني مي‌خواند ۰ مي‌گوید : 

خشم و شهوت وصف حيواني بُوّد مهر و رقت وصف انساني بُوّد 

ات ات رام اس انا س است ۱ ی ات 
ی ۱ تا ۳5 2۳9 7۲ 
غيرمادي دارد و با مادي بودن انسان و مافوق انسان سا زگار نیست - در 
2 


بررسي فرق میان عشق و هوس 


میان آنچه عشق نامیده مي‌شود و به قول ابن‌سینا «عشق عفیف» و آنچه 

به صورت هوس و حرص و آز و حس تملك درمي‌آید ‏ با اینکه هر دو روحي 

و پایان‌ناپذیر است _ تفاوت بسیار است . عشق عمیق و متمر کز کننده 

نیروها و یگانه‌ی رست است و اما هوس , سطحي و پخش کننده نیرو و 

متمایل , به تنوع و همرزه‌صفت است . 

سا اسهم سم ور ارات صورا. 

(174) ازدواج 

حاجت‌هاي طبيعي بر دو قسم است ؛ يك نوع حاجت‌هاي محدود و سطحي , 

مثل خوردن , خوابیدن . در این نوع حاجت‌ها طبيعي بر دو قسم است ؛ يك 

نوع حاجت‌هاي محدود و سطحي , مثل خوردن , خوابیدن . در این نوع 

حاجت‌ها همین که ظرفیت غریزه اشباع و حاجت جسماني مرتفع گردد , 

و ات ی 

انزجار تبدیل گردد , ولي يك نوع دیگر از نيازهاي طبيعي عمیق و 

و« 

غریزه جنسي داراي دو جنبه است , ار ارت سس | رم اول 

است 

ازدواج (175) 

ولي از نظر تمایل روحي دو جنس به یکدیگر چنین نیست . براي روشن 

شدن مقايسه‌اي به عمل مي‌اوريم : 

هرجامعه‌اي که لحاظ خوراك يك مقدار معین تقاضا دارد , يعني يعني اگر 

کنوری مت یست تفر جمعیت داشتهباند . مصرف خوراکیآنها معن 

است که کمتر از آن : نباید باشد و زیادتر هم اگر باشد نمي‌توانند 0 

کنند , فرضا اکر کنوم زیاد داشته باشند به دریا مي‌ریزند . درباره این 

جامعه اگر بپرسیم مصرف خوراك آن در سال چقدر است ۱ ؟ جواب , مقدار 

مشخصي خواهد بود , ولي اگر درباره يك جامعه بپرسیم که نظر علاقه افراد 

به‌پول جقدر احتیاج به تروت هست ؟ پعني جقدر پول لا زم دارد تا حس 

پول‌پرستي همه افراد آن را اشباع کند , به طوري که اگر باز هم بخواهیم 
به آنها پول بدهیم بگویند دیگر سیر شده‌ایم , میل نداریم و نمي‌توانیم 

ی ؟ جواب این است که این خواست حدي نخواهد داشت . 

(176) ازدواج 

علم دوستي هم همین حالت را دارد . 

در حديثي از پیغمبر اکرم علیه‌السلام آمده است: ۰ 

«متهُومان لا بَشبعان , طالِبِ علم و طالِبْ مال : يعني دو گرسته هرگز سیر 


نمي‌شوند : يكي جوینده علم و ديگري طالب ثروت . هرچه بیشتر به آنها 
داده شود اشتهاشان یر و . 

جاه‌طلبي بشر هم از همین قبیل است . ظرفیت بشر از نظر جاه‌طلبي 
پایان‌ناپذیر است . هر فردي هر مقام اجتماعي و هر پست عالي را که به 
دست آورد باز هم طالب مقام بالاتر است و اساسا هرجا که پاي حس 
تملك به میان بیاید از پایان پذيري خبري نیست . 

ره خی روج نار دی سا وه رن . از جنبه جسمي 
محدود است . از اين نظر يك زن و دو زن براي اشباع مرد کافي است . 
ولي از نظر تنوع‌طلبي عطش روحي‌اي که در این ناحیه ممکن 
اشتت اه وخنود ابید شکتن ذدینر ی زارد . 

ازدواج (177) 

قبلاً اشاره کردیم که حالت روحي مربوط به این موضوع دو نوع است : 
تکیم ان است که به اصطلاح «عشق» ایدم مي‌ شود و همان چيزي است 
که در میان فلاسفه و مخصوصا فلاسفه الهي مطرح است که آیا ريشه و 
هدف عشق واقعي , جسمي و جنسي است و يا ريشه و هدف ديگري دارد 
که صد در صد روحي است و يا شسق سومي در کار است و ان اینکه از 
لحاظ ريشه جنسي است ولي بعد حالت معنوي پیدا مي‌کند و متوجه 
هدف‌هاي غيرجنسي ق زر 

نوع دیگر عطش روحي آن است که به صورت حرص و آز درمي‌آید که از 
شوّون حس تملك است و یا آميخته‌اي است از دو غربزه پایان‌ناپذیر : 
شهوت جنسي و حس تملك . آن همان است که در صاحبان حرمسراهاي 
قدیم و در اغلب پولداران و غیر پولداران عصسر ما وجود دارد 
(178) ازدواج 

این نوع از عطش تمایل به تنوع دارد , از يكي سیر مي‌شود و متوجه 
ديگري مق کودد دز غین اینکه ده‌ها نفر در اختیار دارد و دربند ده‌ها نفر 
دیگر است و همین نوع از عطش است که در زمینه بي‌بند و باري‌ها و 
معاشرت‌هاي به اصطلاح آزاد به وجود مي‌آید . اين نوع از عطش است که 
هوس نامیده مي‌شود . همان طور که در گذشته گفتیم : عشق , عمیق و 
متمرکزکننده نیروها و تقویت کننده نيروي تخیل و یکانه پرست است و اما 
هوس , سطحي و پخش‌کننده نیروها و متمایل به تنوع و تفنن و هرزه صفت 
است ت . این نوع از عطش که هوس نامیده مي‌شود ارضاء شدني نیست . 
اگر مردي در این مجرا| بیفند , فرضا حرمسرائي نظیر حرمسراي 
هارون‌الرشید و خسروپرویز داشته باشد پر از زیبارویان که سالي یکبار به 
هر يك نوبت نرسد , باز اگر بشود که در اقصي نقاط جهان يك زيباروئي 
دیگر هست , طالب آن خواهد شد ؛ ؛ نمي‌گوید بس است دیگر سیر شد‌ام ؛ 
حالت جهنم را دارد که هرچه به ان داده شود بازهم به‌دنبال ای 


خدا در قران مي‌فرماید «یوم تئول لِحهَتَم هل اهنلاءعت و 
تَقول‌هل من مزید:(1) به جهنم مي‌گوئيم پرشدي؟ سیر شدي؟ مي‌گوید 
آیا باز هم هست ؟؟. 

ازدواج (179) 

چشم هرگز از دیدن زیبارویان سیر نمي‌شود و دل هم به دنبال چشم 
مي رود ۰ 

در اینگونه حالات سپر کردن و ارضاء از راه فراواني , امکان ندارد و 
اگر كسي بخواهد از این راه وارد شود درست مثل آن است که بخواهد 
آتش را با هیزم سیر کند . بطور كلي در طبیعت انساني از نظر 
خواسته‌هاي روحي , محدودیت در کار نیست . انسان روحا طالب 
بي‌نهایت آفربده شسده است 2(۰) 

1- 30 / ق . 

2 تن , صفحه 114 . 

(180) ازدواج 


معضولا کفته می‌شوی که خذاهت وتمن غشق. آستت.: از طیق معمول:: این 
دشمني این طور تفسیر مي‌شود که چون مذهب , عشق را با شهوت 
خی یکی فی‌داند نف شفوت. ۱ لا بلید می‌مارد »شم راز حسیت 
مي‌شمارد , ولي چنانکه مي‌دانيم این اتهام درباره اسلام صادق نیست , 
دربازن. نضعیت. ضادق است . اسلام شهوت جنسي را پلید و خبیث 
نمي‌شمارد تا چه رسد به عشق که يگانگي و دوگانگي آن با شهوت جنسي 
مورد بحث و گفتگو است . اسلام محبت عمیق صميمي زوجین را به 
و ۳ 
که این يگانگي و وحدت هرچه بیشتر و محکم‌تر باشد .(1) 

1- اخلاق جنسي , صفحه 56 , انتشارات صدرا. 

ازدواج (181) 


جار گام نم ور ابیت رست انم سلیااهطای 0 


عاپشه که مي‌دید پیغمبر این همه از وقت شب ر | به‌عبادت مي‌ایستند - که 
در يك وقت آن‌قدرپیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله روي پاي مبارکشان به 
عبادت ایستاده بو ند که پاهایشان ورم کرده بود روزي‌گفت 
آخرتودیگرچرااین قدر عبادت مي کني ؟ توکه خدا درباره‌ات گفته: 

«لیقفر لك اللْهْ ما تقتم من دنبك و ما نأَعْرّ : تا خداوند گناهان گذشته و 
آينده‌اي را که به تو, تلبت می داد نو مکنشد» . 

خدا که به تو تأمین داده , فرمود : 

فا ای اک شاه هه ما۳۵ 
(182) ازدواج 

آیا همه عبادت‌ها فقط براي ترس از جهئم و براي بهشت باید باشد ؟ 


زا ۱ جظ نا ۳ 


مطلب عمده‌اي که در اینجا هست رابطه عشق و عفت است . آیا عشق به 
مفهوم عالي و مفید خود در محيط‌هاي به اصطلاح ازاد بهتر رشد مي‌یابد و 
پا عشق عالي توآم با عفت اجتماعي است , محيط‌هايي که در آنجا زن به 
حال ابتذال درآمده‌است کشنده عشق‌عالي است؟ این مطلبي است‌که در 
یت | نت که آخرین قسمت‌این بحث‌است مطرح‌خواهدشد ۰ (1) 

ول دورانتت ۳ ۳۳ ۳ 

در سرتاسر زند.کی انسان به اجماع همه عشق از هرچیز جالب توجه‌تر 
است و تعجب اینجاست که فقط عده کمي درباره ریشه و گسترش آن 
بحث کرده‌اند . 

اخلان خی رضفحه 7 گم ارات ضدرا : 

ازدواج (183) 

در هر زباني دريايي از کتب و مقالات تقریبا از قلم هر نويسنده‌اي درباره 
عشق پیدا شده است 4( و درام‌ها و چه اشعار شورانگیز که 
درباره آن بوجود آمده است , با این همه چه ناچیز است تحقیقات 
علمي محض درباره این امر عجیب اعشق آو اضل. طبیفی. ان: و علل 
تکامل و گسترش شگفت‌انگیز آن , از امیزش ساده پروتوزوئا تا 
فداكاري داثثه و خلسات پترارك و وفاداري هلوئیز به آبلارد .(1) 
همانطوري که ابتداي بحث گفته شد مطلب عمده در اینجا رابطه عشق و 
ما سیم ناسا ای و و 
تشر ایظی بفتر شکه‌قا خی کرد ابا آنها کیت سلله صقررات اخلافین یه 
نام عفت و تقوا بر روح مرد و 

1- اخلاق جنسي , صفحه 56 , انتشارات صدرا . 

(184) ازدواج 

زن حکومت مي‌کند و زن به عنوان چيزي گرانبها دور از دسترس مرد است 
اين استعداد بهتر به فعلیت مي‌رسد يا آنجا که احساس منعي به نام عفت 
و تقوا در رو آنها حکومت نمي‌کند و اساسا چنین مقرراتي وجود ندارد و 
زن در نهایت ابتذال در اختیار مرد است ؟ اتفاقا مسأله‌اي که غیرقابل 
انکار است این. است که مخیطهایی, بد. اضطلاه اراد عانه بیدایشس 
عشق‌هاي سوزان و عمیق است . در این گونه محیط‌ها که زن به حال 
ابتذال درامده است , فقط زمینه براي پیدایش هوس‌هاي آني و موقتي و 
هرجايي و هرزه شدن قلب‌ها فراهم است . 

این‌چنین محیط‌ها , محیط شهوت و هوس است نه محیط عشق به مفهومي 
که فیلسوفان و جامعه‌شناسان ان را محترم مي‌شناسند يعني ان چيزي که 


قواي نفساني را در يك نقطه متمرکز مي‌کند , قوه خیال را پر و بال 
مي‌دهد و معشوق, را ان‌چنانکه مي‌خواهد درذهن خود رسم‌مي‌کند 
نه‌انچنانکه‌هست ۰ خلاق و افریننده نبوغ‌ها و هنرها و ابتکارها و افکار عالي 
است . (1) 

ازدواج (185) 


نيروي عشسق و محبت در اجتماع 


نيروي محبت از نظر اجتماعي نيروي عظیم و موثري است . بهترین 
اجتماع‌ها آن است که با نيروي (عشق) و محبت اداره شود , محبت زعیم و 
زمامدار به مردم و محعبت و ارادت مردم به زعیم و زمامدار . 

اف فص ادا ای ری ات سرا اه اانت صاخ 
حکومت و تا عامل محبت (و عشق) نباشد رهبر نمي‌تواند و يا بسیار دشوار 
است که اجتماعي را رهبري کند و مردم را افرادي منضبط و قانوني 
(186) ازدواج 

ولو اینکه عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند . مردم 
آنگاه قانوني 9 بود که از زمامدارشان علاقه ببینند و آن 
که ۱۱ ۱ ۱۳ مي‌کشد . 

قرآن خطاب:بة بیعفیر مق کند که آی یغمبر ی 
در مردم و ادارو اجتماع در دست دار ي .۰ 

«قیما رخمة من ال لشت له و لو کتت قظا علیظ الب لائقَطُوا مرحولك 
قاعف عَتَهْمْ واسَتَعْف له وشاووَهُمٌ في الاهر : 

هی 1 , تو بر ایشان نرم دل شدي که اگر تندخوي 
سخت دل بودی از بر آمونت: براکنده. مي‌ گشتند +« بسن از آنان در گذر و 
(187) 

آمرزش بخواه و در کا زج انان متصورت که 1(۰) ٍ 

فر انتجا علت کرایش. مردمبه بکرم ضلی له غلیه وال را علاقه و عهری 
دانشتته که تبي اکرم ضلی‌الله‌علبه و اله شتبت به: نان میدول می‌داشت,,بار 
دستور مي‌دهد که ببخششان و برایشان استغفار کن و با انان مشورت نما 
. این‌ها همه از آثار محبت و دوستي است ,۰ همچنانکه رفق و حلم و 
تحمل , همه از شوون محبت و احسان‌اند . 

او به تیغ حلم چندین خلق را واخرید از تیغ , چندین حلق را 

تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر (2) 

1- 159 / آل‌عمران . 

2- مثنوي معنوي مولوي . 
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قلب زما مداربايستي کانون مهرو(عشق) باشدنسبت به‌ملت. قدرت و 
زورگويي كافي نیست , با قدرت و زور مي‌توان مردم را گوسفندوار راند 


ولي نمي‌توان نيروهاي امه ك را بیدار کرد و به کار انداخت , نه تنها 
1 ناند قلتا هدوت بذ اد وسیشت 

به آنان مهر بورزد و هم باید داراي شخصيتي جاذبه دار و ارادت آفزین 
پاش ا وان ارات ان مت آنان ده وهای یه انسان نان را 
درپیشبرد هدف‌مقدذس خود به خدمت بگیرد . (1) 


ازبتر تون امتیازات شیعه بر سایرمذاهب این است که پایه و 
زيربناي اصلي آن‌محبت است. از زمان شخص‌نبي‌اکرم یاه مان 
که این مذهب پایه گذاري شده است زمزمه محبّت و دوستي بوده است . 
1- جاذبه.ه داقعه , صفحه 65 : اتتشارات ضدرا . 
ازدواج (189) 
آنجا که در سخن رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله جمله «عَلمدٌ و شيعثة هم 
الا و ( ۱۱1 می‌ستوی مه کوففی نا در کدی علیه السلام 
مي‌بینیم که شیفته او و مجذوب او مي‌باشند . 
ی یت 
3 
1- جلال الدین سيوطي در التر‌المتتور .در -ذیل اآیبه: 7 .نوزم بینه از 
انناعساکر از حانزین عیدالله اتضازی تقل. هی کند که کفتت: روزی وز مخضر 
پیغمبر بودیم که علي نیز به محضرش مي‌آمد, . حضرت فرمود : «والذي 
تقسي بیدو آز هذا و شیعثة هم الفائئون یوم لْقيامة : سوگند به آن كسي 
که جانم در دست ات این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند و 
مناوي در کنوزالحقایق به دو روایت نقل مي‌کند و هيئمي در مجمع الزوائد 
و حصریر الضواق. اس نو خفن موی .وا با کی سر عل 
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تام دارد . تاریخ تشیع با نام بل شاساه ان فان مه بان انا او 
علي همان کنس است که در عین اینکه بر بر افرادي حد الهي جاري 
می‌ساعت راما را تازبات مود رانا نو معورات ترعن: دست: یکی 
از آنها را مي‌برید , بازهم از او رو برنمي‌تافتند و از محبتشان 
چيزي کاسته نمي‌شد او خود مي‌فرماید : 


«لَو صَرَیّث خَیْشَوم الْمْوْمن بِسَيّي هذا غلي آن یَبَفِصَتي 0 
صبّث التبا بحقانها علي النافی علي آن ی ها احنی: ۳ 
فضي فا تقضي علي لسان اللبی الامی ان قال : با علیٌ لا ببفطك هة 


لا بّبَكَ مُنافق ان رس تس ام ای و 
شود هرگز دشمني نخواهد کرد و اگر همه دنیا را بر سر منافق بریزم که 
مرا دوست بدارد هرکز مرا 

ازدواج (191) 

دوست نخواهد داشت , زیرا که این گذشته و بر زبان پیغمبر امّي جاري 


گشته که گفت : اي علي ! موّمن تو را دشمن ندارد و منافق تو را 
دوست نمي‌دارد» .(1) 

سرشت‌ها اک فطرتي ی 9 ِِ و 
هميشه عاشق علي علیه‌السلام است [ ولو اینکه شمشیرش بر او فرود 1 
ون که فظوتی الودم دارخ به: اف علاقمتد نخروژدولواینکه‌اخشانش. کند. ؛ 
چون علي علیه السلام جز تجسم حقیقت چيزي نیست 2(۰) 


آز خفله انار عشق تیزه و قذرنت است . محبت یروآفرین است .۰ چبان 
ترسو[ را شجاع مي‌کند . يك مرخ خانگي تا زماني که تنهاست بالهایش را 
روي پشت خود 

1- نهج البلاغه , حکمت 42 . 

2- جاذبه و دافعه , انتشارات صدرا. 

(192) ازدواج_ 

جمع مي‌کند , آرام مي‌خرامد . هي گردن مي‌کشد کرمكکي پیدا کند تا از آن 
استفاده نماید , از مختصر صدايي فرار مي‌کند , در مقابل کودكکي ضعیف 
از خود مقاومت نشان نمي‌دهد . اما همین مرغ وقتي جوجه‌دار شد , عشق 
و محبت در کانون هستي‌اش خانه کرد ۰ وضعش دکر کون من کردد. : 
بال‌هاي بر پشت جمع شدم را به علامت آمادگي براي دفاع پایین مي‌اندازد 
, حالت جنگي به خود م کیرد 2 ی اه فریادش قوي‌تر و شجاعانه‌تر 
مي‌گردد . قبلا به احتمال خطري فرار مي‌کرد اما اکنون به احتمال خطري 
حمله مي‌کند , دلیرانه یورش مي‌برد . اين محبت و عشق است که 
مرغ ترسو را به جوز 9 حيواني دلیر جلوه‌گر مي‌سازد ۰ 

عشق و محبت , سنگین و تنبل را چالاك و زرنگ مي‌کند و حتي از 
کودن , تیزهوش مي‌سازد . 

پسر و دختري که هیچ‌کدام از آنها در زمان تجردشان در هیچ چيزي 

ازدواج (193) 

نمي انديشیدند مگر در آنچه مستقیما به شخص خودشان ارتباط داشت , 
همین که به هم دل بستند و کانون خانوادگي تشکیل دادند براي اولین بار 
خود را به سرنوشت موجودي دیگر علاقمند مي‌بینند . شعاع 
خواسته‌هایشان وسیع نر مي‌ شود و چون صاحب فرزند شدند به کلي 
روحشان عوض مي‌شود . آن پسرك تنبل و سنگین اکنون چالاك و 
ُرتحرك شده است و آن دختركکي که به زور هم از رختخواب 

برنمي‌خاست اکنون تا صداي کودك گهواره‌نشین اش را مي‌شنود / 
همچون برق مي‌جهّد . کدام نیروست که لَختي و رخوت را برد و جوان را 
عشق است که از بخیل , بخشنده و از کم‌طاقت و ناشکیبا متحمل و شکیبا 
اثر عشق است که مرغ خودخواه را که فقط به فکر خود بود [که [دانه‌اي 


جمع 
(194) ازدواج 


کند و خود را محافظت کند , به صورت موجودي سخي دراورد که چون 
دانه‌اي پیدا کرد جوجه‌ها را اواز دهد يا يك مادر را که تا دیروز دختري لوس 
و بخور و بخواب و زودرنج و کم‌طاقت بود با قدرت شگرفي در مقابل 
گرسنگي و بي‌خوابي و ژوليدگي اندام , صبور و متحمل مي‌سازد , تاب 
تحمل زحمات مادري به او مي‌دهد , تولید رقت و رفع غلظت و خشونت از 
روح و به عبارت دیگر تلطیف عواطف و همچنین توجد و تأجد و تمرکز و از 
بین بردن تشّت و تفرّق نیروها و در نتیجه قدرت حاصل از تجمع , 
همه از اثار عشق و محبت است . 3 
در زبان شعر و ادب در باب عشق بیشتر به يك اثر برمي‌خوريم و ان 
الهامبخشي و فیاضت عشق است . ۱ 

عشق , قواي خفته را بیدار و نيروهاي بسته و مهارشده را ازاد مي‌کند 
نظیر شکافتن اتم‌ها و ازاد شدن نيروهاي اتمي . الهام بخش است و 
قهرمان ساز . چه بسیار شاعران و فیلسوفان و هنرمندان که مخلوق يك 
عشق و محبت نیرومندند . 

ازدواج (195) 

وف اسف اروا وا سک ای سار سا تم 
از نظر قواي ادراكي , الهام‌بخش و از نظر قواي احساسي, اراده و همت 
را تقویت مي‌کند و آنگاه که در جهت علوي متصاعد شود کرامت 

و خارق عادت به وج ود مي‌آورد . ۲ ۱ 
روح را از مزيجچ‌ها و خلط‌ها پاك مي‌کند و به عبارت دیگر عشق تصفیه گر 
است . صفات رذیله ناشي از خودخواهي و يا سردي و بي‌حرارتي را از 
قبیل بخل , امساك , جبن , تنبلي , تکبر و عجب , از میان مي‌برد . حقدها و 
کینه‌ها را زایل مي‌کند و از بین برمي‌دارد گو ايینکه محرومیت و ناكامي در 
عشق ممکن است به نوبه خود تولید عقده و کینه‌ها کند . 

از محبت تلخ‌ها شیرین شود از محبت مس‌ها زرین شود 
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اثر عشق از لحاظ روحي در جهت عمران و آبادي روح است و از لحاظ 
بدني در جهت گداختن و خرابي اثر عشق در بدن درست عکس روج 
است . عشق در بدن باعث ويراني و موجب زردي چهره و لاغري اندام و 
سقم و اختلال هاضمه و اعصاب است . شاید تمام اثاري که در بدن دارد 
اثار تخريبي باشد ولي نسبت به روح چنین نیست ؛ تا موضوع عشق چه 
موضوعي و تا نحوه استفاده شخص چگونه باشد . بگذریم از اثار 
اجتماعي اش , از نظر روحي و فردي غالبا تعميلي است زرا تولید قوّت و 
رقت و صفا و توجخد و همّت مي‌کند . ضعف و زبوني و کدورت و تفژق و 
کودني را از بین مي‌ برد خلط‌ها ‏ که به تعبیر قرآن «دس » نامیده 
مي‌ش ود از بیین برده و غش‌ها را زایل و عیار را خالص مي‌کند . 


شاه جان مر جسم ر| ویران کند بعد فیر آنینشن. ابادان کند 

اي خنك جاني که بهر عشق و حال بذل کرد او خان و مان و ملك و مال 
ازدواج (197) 

کرد ویران خانه بهر گنج زر وز همان گنجش کند معمورتر 

آب را بترند فجورا بات کرد بعدازآن در جو روان‌کردآب‌خورد 

یواست را بشکافت پیکانراکشید یواست تازه بعداز آنش برد مید 
کاملان کز ست تحقیق آگهند بي‌خود و حیران و مست و اله‌اند 

نه‌چنین حبران که پشتش سوي اوست 

بل چنان حیران که غرق و مست دوست (1) 


داستان‌هاي عاشقان واقعي 


يك فرق بین مکتب 

1- جاذبه و دافعه صفحه 44 , 47 , انتشارات صدرا. 
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انبیاء و مکتب فلاسفه همین است , که شاگردان فلاسفه فقط متعلمند و 
فلاسفه نفوذي بالاتر از نفوذ يك معلم ندارند . 

که تاأ اعماق روج محب راه‌یافتفته و پنجه‌افکنده است و تمام 
رشته‌هاي حياتي او را در دست گرفته است . 

از جمله افراد دلباخته به رسول اکرم صلي‌الله علیه‌وآله ابوذر غفاري است. 
پیغمبر براي حرکت به تبوك (در صد فرسخي شمال مدینه , مجاور مرزهاي 
سوریه) فرمان داد , عذه‌اي تعلل وزرب رو متا ففین. ک ربانی مي کردند ؛ 
بالاخره لشكري نیرومند حرکت کرد. ازنجهیزات نظامي بي‌بهره‌اند و از 
نظر آذوقه نیز در تنگي و قحطي قرار گرفته‌اند که گاهي چند نفر با 
خزمایی. هی کدزرانند . اما همه بانشاط و سرزنده‌اند . عشق 
نی رومندشان ساخته و جذبه رسول اکرم صلي‌الله علیه وله 

ازدواج (199) 
قدرتشان 
و تبوك حرکت کرده است . در بین راه سه 
نفر يكي‌پس‌از ديگري عقب کشیدند. هر کدام که عقب مي‌کشيدند. به 
پیغمبراکرم صلي الله علیه وآله اطلاع داده مي‌شد و هر نوبت پیغمبر 
مي‌فرمود : «اگر در وي خيري است خداوند او را برمي‌گرداند و اگر خيري 
نیست , بهتر که رفت» . 

ری ی ی ی و + پا 


و است . 





رسول‌الله ! ابوذر نیز رفت . حضرت باز جمله را تکرار کرد : «اگر خيري 
در او هست خداوند او را , عه سا ی اند ما تست 
بهتر که رفت» . 


لشکر همچنان به مسیر خویش ادامه مي د هد و ابوذر عقب مانده است , 
اما تخلف نیست , حیوانش از رفتن مانده . هرچه کرد حرکت نکرد . چند 
اه را رت 
در هواي گرم بر روي 
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ريگ‌هاي گدازنده به راه افتاد . تشنگي داشت هلاکش مي‌کرد . به 
صخره‌اي در سایه کوهي برخورد کرد . در میانش اب باران جمع شده بود . 
چشید , آن را بسیار سرد و خوشگوار پا هت ایس | 
دوستم رسول الله بیاشامد . مشکش را پر کرد . آن را نیز به دوش گرفت 
و به سوي مسلمین شتافت . از دور شبحي دیدند . یا رسول الله شبحي را 
مي‌بينيم به سوي ما مي‌اید . فرمود : باید ابوذر باشد . نزديك‌تر امد . اري 
ابوذر است اما خستگي و تشنگي سخت او را از پا درآورده است . تا رسید 
افتاد . پیغمبر اکرم صلي الله علیه آله فرمود : زود به او آب برسانید . با 
صدانت صعیی کت , آب همراه دارم. پیغمبرگفت آب داشتي و از تشنگي 
نزديك به هلاکتي. آري یا رسول‌اللّه وقتی ات زا دم بدرنعم اد که 
قبل از دوستم رسول له از آن بنوشم . ِ 
راستي در کدام مکتب از مکتب‌هاي جهان , این‌چنین شيفتگي‌ها و 
بي‌قراري‌ها و از خودگذشتگي‌ه | مي‌بينیم ؟(1) 

ازدواج (201) 


داتسات ع یم و یه تطافین ااکام شییاللدغایی اه 


چنانکه مي‌دانيم ماجراي آخْد به صورت غم‌انگيزي براي مسلمین پایان 
یافت . هفتادنفر از مسلمین و از ان جمله جناب حمزه , عموي پیغمبر 
صلي‌الله‌علیه‌واله شهید شدند . مسلمین در ابتدا پیروز شدند و بعد در اثر 
بي‌انضباطي گروهي که از طرف رسول خدا بر روي يك تل گماشته شدند , 
و ی و . گروهي کشته و گروهي پراکنده شدند و 
گروه کمي دوز وتتول. اکرم. باقی. هاندند..: آخر کار .همان کروه. اتدك بار. 
دیگر نیروها را جمع کردند و مانع پيشروي بیشتر دشمن شدند . مخصوصا 
شایعه اینکه رسول اکرم صلي‌الله‌عليه‌واله کشته شده بیشتر سبب پراکنده 
شدن مسلمین گشت . اما همین‌که فهمیدند پیامبر زنده است . نيروي 
روحي خویش را بازیافتند . عده‌اي مجروح روي زمین افتاده بودند و از 
1- جاذبه و دافعه , صفحه 76 , انتشارات صدرا. 

(202) ازدواج 

يكي از مجروحین سعدبن ربیع بود . دوازده زخم‌کاري برداشته بود . 
وا ی ار 
بود - رسید و به او گفت : شنیده‌ام پیفمبر کشته شده است . 
سعد گفت : 

کر یم اه خوای مت که کی یت ارت ون تاه 
هم باقي است . تو چرا معطلي و از ديین خودت دفاع نمي‌کني ؟ 

از آن طرف , رسول اکرم صلي‌الله‌علیه‌وآله پس از آنکه اصحاب خویش را 
جمع و جور کرد يك يك اصحاب خود را یاد کرد ببیند کي زنده است و کي 
مرده. سعدبن ربیع را نیافت . پرسید : کیست برود از سعدبن ربیع اطلاع 
صحيحي براي من بیاورد ؟ 

ازدواج (203) 

يكي از انصار گفت : من حاضرم . مرد انصاري وقتي رسید که رمق 
مختصري از حیات سعد باقي بود , گفت : اي سعد , پیغمبر مرا فرستاده 
که برایش خبر ببرم که مرده‌اي یا زنده . سعد گفت : سلام مرا به پیامبر 
برسان و بگو سعد از مردگان است , زیرا چند لحظه دیگر بیشتر از 
عمرش باقي نمانده است . بگو به پیغمبر که سعد گفت : 

خداوند به تو بهترین پاداش‌ها که سزاوار يك پیغمبر است و 
خطاب کرد به مرد انصاري و گفت : يك پيامي هم از طرف من به برادران 
انصار و سایر یاران پیغمبر ابلاغ کن , بگو سعد مي‌گوید : عذري نزد خدا 
تخو اهید. ذاشت: ار به پیعننر شما آسیحی بوسدد:ه شتا خان-در 


بدن داشته باشید .(1) 

(204) ازدواج 

قافن اش رت که سار نس 
اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله محبوب و مراد یاران و معاشران و زنان و 
فرزندانش بوده است و تا این حد از عمق وجدان او را دوست 
مي‌داشته‌اند : 

پژ و بال ما کمند عشق اوست مو کشانش مي‌کشد تا كوي دوست 

من چگونه نور دارم پیش و پس چون نباشد نور پارم پیش و پس 

نور او در یمن و یسر و تحت و فوق بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق 
غالت ارات تفیل دا هی لاه اه صرآن خص ره مت رشق 
مي‌ورزیدند و با مرکب عشق بود که این‌همه راه را در زماني 
کوتاه پیمودند و در 

ازدواج (205) 

اندك مدتي جامعه خویش را دگرگون ساختند . (1) 


علي از مرداني است که هم جاذبه دارد و هم دافعه و جاذبه و دافعه او 
سخت نیرومند است . شاید در تمام فرون و اعصار جاذبه و دافعه‌اي به 
نيرومندي جاذبه و دافعه علي علیه‌السلام پیدا نکنیم : دوستاني دارد عجیب 
, تاريخي , فداکار , باگذشت , از عشق او همچون شعله‌هايي از خرمني 
آتش , سوزان و پرفروغ‌اند . ما در تاریخ مي‌خوانيم که سال‌ها بلکه قرن‌ها 
پس از مرگ امام علي علیه‌السلام افرادي با ا رشان درمقابل دشمنان 
او مي‌ایستند. دشمنانش استقبال مي‌کنند . از جمله مجذوبین و شیفتگان 
علي علیه‌السلام میثم تقّار را مي‌بينيم , که بیست سال پس از شهادت 
مولي بر سر چوبه دار از علي و فضائل و سجاياي انساني او سخن 
مي‌گوید . در آن ايامي که سرتاسر مملکت اسلامي در خفقان فرو رفته , 
تمام آزادي‌ها کشته شده و نفس‌ها در سینه زنداني شده و سكوتي مرگبار 
همچون غبار مرگ بر چهره‌ها نشسته است , او از بالاي دار فریاد 
برمي‌آورد که بيایید از علي علیه‌السلام برایتان بگویم . مردم از اطراف 
منافع خود را در خطر مي‌بیند , دستور مي‌دهد که بر دهانش لجام زدند و 
پس‌از چندروزي هم به حیاتش خاتمه دادند . (1) 
1- جاذبه و دافعه صفحه 83 , انتشارات صدرا. 
(206) ازدواج 
1- راستي ما چطور که ادعاي ولايتي بودن را داریم , که خود را تابع او 
مي‌دانيم , آبا ما هم همین‌طور از ولایت دفاع مي‌کنيم . يك نوع کردن هم , 
۳ خود را شبیه زندگي او کنیم.. ایا 2 ندخی‌های ما بة سادکی: زند کی 
1 (207) 
تاریخ از این قبیل شیفتگان و عاشقان واقعي براي علي علیه‌السلام بسیار 
سراغ دارد .(1) 


داسان آنم‌سکیته آن عادق ور دلیافته امام علی علیمالماام 


موی آستت هه ناخ این کرت , از علما و بزرگان ادب عربي است و هنوز 
هم در ردیف صاحب‌نظران زبان عرب مانند سیبویه و دیگران نامش برده 
مي‌شود . اين مرد در دوران خلافت متوکل عباسي مي‌زیسته (در حدود 
دویست سال بعد از شهادت امام علي علیه‌السلام ) در دستگاه متوکل 
متهم بود که شیعه است . اما چون بسیار فاضل و برجسته بود , متوکل او 
را به عنوان هام فرزندانش انتخاب کرد ۰ يك روز که بچه‌هاي متوکل 
حضورش آمدند و ابن سکیت هم حاضر بود و ظاهرا در آن روز امتحاني هم 
از آنها به عمل آمده بود و خوب از عهده برآمده بودند , 

1- فتاه و دافعه صفحه 30 و 31 , انتشارات صدرا. 

(208) ازدواج 

متوکل ضمن اظهار رضایت از ابن سکّیت و شاید (به خاطر) سابقه ذهني 
که از او داشت _ که شنیده بود ای 
اين دو تا (دو فرزندش) پیش تو محبوب‌ترند يا حسن و حسین 
علیهم‌السلام فرزندان علي علیه‌السلام ؟ 

۱ 
امد . 

با خود گفت کار این مرد مفرور به جايي رسیده است که 
فرزندان خود را با حسن و حسین : مقایسه مي‌کند , این تقصیر من 
است که تعلیم آن‌ه ارا بر عهده گرفتهام . 

در جواب متوکل عباسي گفت: وم ری اس سای ده 
مراتب از این دو تا و از پدرشان ترد من موب بر است. متوکل 
في‌المجلس دستور داد | از بشت کردتش ذر آوردند . 
تارن ار اسر از با شاه اد رامی‌اشه که ی‌اعار حا نوی 


۳ 

ازدواج (209) 

در راه مهر علي علیه‌السلام فدا کرده‌اند . این جاذبه را در کجا مي‌توان 
یافت ؟ گمان نمي‌رود در جهان نظيري داشته باشد . علي به همین شدت 
دشمنان سرسخت دارد , دشمناني که از نام او به خود مي‌پیچیدند . علي 
از صورت يك فرد بیرون است و به صورت يك مکتب موجود است و به 
همین جهت گروهي را به سوي خود مي‌کشد و گروهي را از خود طرد 
مي‌نماید .(1) 


داستان عشسق ورزیدن به اهلبیت علیه| لسلام 


مردي به امام صادق علیه‌السلام گفت : ما فرزندانمان را به نام شما و 
پدرانتان اسم مي‌گذاريم . ایا این کار , ما را سودي دارد ؟ حضرت فرمودند 
: آري به خدا 9 سم ۰ ر 

«و هل الینْ الا الْخْبٌّ : مگر دین چيزي غیر از دوستي است؟» .سپس به 
ایه 

1- جاذبه و دافعه صفحه 31 , انتشارات صدرا. 

(210) ازدواح ۱ ۳ 

«ان کم جتون اللة قائبعوني خیم الل» (1)استشهاد فرمود 


اساسا علاقه و محبت است که اطاعت‌آور است . عاشق را آن یارا نباشد 
که از خواست معشوق سریپیچد . ما اين را خود با چشم مي‌بينيم که جوانك 
عاشق در مقابل معشوقه و دلباخته‌اش از همه‌چیز مي‌گذرد و همه چیز را 
فداي او مي‌سازد . اطاعت و پرستش حضرت حق به نسبت محبت و 
عشقي است که انسان به حضرت حق دارد .(2) 

31-1 7 ال عنسست زان : 

2 جاذبه و دافعه صفحه 62 , انتشارات صدرا. 

ازدواج (211) 


جلد2. 
جلد17. 
جلدد. 
جلد4. 
جلدد. 
جلد13. 
جلد14. 
جلد16. 
جلد24. 
جلدد. 
(212) 
جلده. 
جلد7. 
جلد2. 
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تفسیر بیان, 
تفسیر بیان, 
تفسیر بیان, 
تفسیر بیان, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه, 


شيرازي: 


شيرازي, 


شيرازي 


دارالکتب 


دارالکتب 
دارالکتب 


داز الکتب 


چاپ‌اول. 
چاپ‌اول, 
چاپ‌اول. 
چاپ‌اول,. 
چاپ‌اول. 
چاپ‌اول. 
چاپ‌اول,. 
چاپ‌اول,. 
چاپ‌اول. 


اش‌الاه کار مضید ازید انتضا رات دار الکتب الاساامیه: خلد 


محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 2. 
محمد بيستوني, اول,تهران, انتشارات فراهاني, ج 3 . 
محمد بيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 4. 
محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 7. 


)213( 


اون 


محمد بيستوني, اول,تهران, انتشارات فراهاني, ج 9. 
محمد بيستوني, اول,تهران, انتشارات فراهاني, ج 9. 
محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 14. 


محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, جح 18. 
محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 22. 
محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 28. 
محمدبيستوني, اوّل,تهران, انتشارات فراهاني, ج 29. 


مد ات اوه ارت و فا نها نمرون انس اضرا با آومی کی 
ازدواج موفقفت در اسلام 

مباحثي از حقوق زن 

بهشت خان_واده 

زن از دیدگاه اسلام, استاد مطهري 


وتا ی تجفرفا نی آزاتطا فاشییه افتهیا 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جافواساوالک و اعسکن في تفیل الا 1۶ کج خَیِرٌ لک ان کنَثم تَعلمون 
(سوره توبه ان 1( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر ایته از ها پیروی (و طیق. آن عمل) می کنتز 

بای ابا 9 و شرح خلاصه دو جلد و 159 

آبادی (ره) از علمای برجسته شیر اختتمان و در دلرادی ‏ 
اهلبپت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا دز تاکن ها همزاع و زابانه ها ابدر بستر چامع 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی, گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.60۲۳۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱36۲۳۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
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همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو اين مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتسن کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بز گوار زج کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است, هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست؛ به به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های 1 متعال. خصم خویش را ساکت مسا ده و او 
را می‌شکند؟». ,۱ 
آسیسن ] .فرفود: #ختما رهاندن این مومن بیتها آن دشست. ان: ناصتبی. 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است., پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





